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  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
  شده باشد؛تنظيم ) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  ارسال شود؛ نشريهبه آدرس سامانه ) كلمه 7500حداكثر (همراه با چكيده و كتابنامه  شده مقاله تايپ حجم .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXسوند با پ  Word محيطمقاله در  .2

Roman  گرددچيني  حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :باشد ليپرانتز به شرح ذ نيب يمتن به صورت درون يستياستناد با ياه وهيش .3
 ورده آ) داخل پرانتز( هينام سوره و شماره آ درج شده و سپس گيومهداخل ) همراه با ترجمه( اتيآ :قرآن

 »است انياست كه پروردگار جهان يمخصوص خداوند شيستا؛ نيالحمد اللهِِ رب العالَم« :نمونه .شود
 .)1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : مثال،صفحه ةشمار :جلد ةشمار ،سال انتشار اثر سنده،ينو ينام خانوادگ( :كتاب
؛ )207و  200صص :1ج ،1387 ،مينيا(و با صفحات متفاوت ) 220-200ص :1ج ،1360 ،مطهري(متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(ي با صفحات متناوب سيمنبع انگل

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385 ،ياسري: مثال. صفحه ةشمار: سال انتشار اثر ،ينام خانوادگ( :مقاله.( 

   :تذكر
  پس از آنان، در صورت اشتراك زمان انتشار شوداثر در مقاله استفاده  كياز  شيب سنده،ينو كياگر از ،

) 200ص :»الف«1360 ،مطهري: (مانند .شوند زيمتما گريكدياز در گيومه سال انتشار، با ذكر حروف الفبا 
  ).145ص :»ب«1360 ،مطهري(يا 
 به  »گرانيد«و با واژه  ديآ ينفر م كي يباشند، تنها نام خانوادگ از سه نفر شيباثر  كيمؤلفان  اگر

 .شود يمؤلفان اشاره م گريد

 همو«تكرار نام نويسنده، از واژه  ياگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جا «
در متن به  ابع لاتينمندر ارجاع به . درج شود» همان«و  به جاي تكرار منبع و سال  شود ياستفاده م

 .استفاده شود» op.cit«از » پيشين«و » .Idem«از » همو«، ».ibid«از » همان«جاي واژه 

 ؛و پرانتز بيايد داخل متن و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجوركلمات غيرفارسي معادل لاتين  .4

؛ )ع(به جاي  7؛ )ص( به جاي 9: مانند. از كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده شود: عبارات تكريمي .5
 ...و  ) السلام عليهم(به جاي : و ) ره(به جاي  4



 

 :شود درجبه روش زير تدوين و  ودر پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا ) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6

 محل نوبت چاپ، ، مترجم، جلد، )ايرانيك( عنوان كتاب، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب
  .ناشر :نشر
 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك( نام نشريه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،

  .شماره صفحات مقاله
 عنوان مقاله يا «، )سايت يا وبلاگمشاهده منبع در تاريخ (نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي

  ..)..و  CD(، آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي »نوشته
 نام مقطع تحصيلي، گروه، عنوان رساله، )از رساله دفاعسال (نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،

  .كده، دانشگاهدانش

  هاي محتوايي مقاله ويژگي

 الكترونيكي پستعنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3( ها واژهكليد. 3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل ( چكيده فارسي.2سندگان؛ نويسنده يا نوي سازماني
  .)ترجمه و ارسال تمامي موارد به لاتين الزامي است() كلمه

 و  نامه باشد يا سازمان و نهادي هزينه مالي پروژه را پرداخت كرده باشد در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) چكيده( د بايد در پاورقي صفحه اول يا تشكري لازم داشته باش

  متعهد نباشد گريد يدر جا  به نشر آن سندهينشده باشد و نو هيارا گريد يها همزمان به مجله اي تر شيپمقاله. 

 پستند در مقاله خود ا اعضاي هيأت علمي، اساتيد و محققان مراكز آموزشي و پژوهشي موظف 
 .د كنندالكترونيكي سازماني خود را وار

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(، عنوان استكه مقاله مشترك  در صورتي.  
؛ ، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلاعاتمقدمه و طرح مسئله. 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  لب در زيرمجموعهشده با رعايت انسجام و هماهنگي مطا تبيين ابعاد مسئله به صورت منطقي. 2
 .نامه كتاب.4 ؛گيري نتيجه. 3؛ )پيگيري از الگوي عددي يا حرف و عدد(
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  ۱۵۹  پس از مرگ یقش و زندگن ییکارکردگرا  
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  سیر تطورّ برهان حدوث و قدم در کلام امامیهّ
  از آغاز تا مکتب بغداد متقدمّ
  *حميد عطايى نظری

  چكيده

برای اثبات وجـود خداونـد در كـلام  شده ارائههای  ترين برهان ترين و مهم يكى از قديم

تطوّرات اين برهـان از نخسـتين  ،در نوشتار حاضر. اماميهّ برهان حدوث و قدم بوده است

س از ن در متون حديثى معتبر اماميهّ تا تحوّلات آن در آثار شيخ صدوق و پـدااشارات ب

موسـوم بـه مكتـب بغـداد متقـدّم بررسـى و  ،آن در مكتب كلامى شيخ مفيد و كراجكى

 هدورايـن دهـد كـه برهـان حـدوث و قـدم در  ايـن پـژوهش نشـان مى. تبيين شده اسـت

نخستين تحوّل، گذار ايـن برهـان از مرحلـۀ تقريـر سـاده بـر . است مهمّى داشتهتحوّلات 

اسـتدلالى بـر  صورت منظم يافتندلايل فلسفى و  باشدن  اساس روايات به مرحلۀ مستدلّ 

كلى روش شـيخ صـدوق در اثبـات  طور بـه. دسـت شـيخ صـدوق اسـت سبك معتزلـه به

يث دعاوی و هم از جهت مبانى و دلايل تا حدود زيادی با روش هم از حَ  ،حدوث عالم

ز مواضـع يكـى ا ،های او در ايـن زمينـه و اسـتدلال معتزليان و اماميان بهَشَمى مشابه است

و مستند از منظر شيخ صدوق، هرچند اصل . دهد اثرپذيری او از تعاليم معتزله را نشان مى

تأييـد بايد است، اكتفا به آنها جايز يا راجح نيست، بلكه  :ائمّه های تمعتقدات، رواي

در مكتـب بغـداد . صورت پـذيردهای كلامى  استدلال اب ها تاين روايو اعتضاد مضمون 

و تنهـا در نداشـته ن حدوث و قدم تحوّل خاصّى نسبت به دورۀ شيخ صدوق متقدّم، برها

هـايى  تفاوت ،ها بـرای اثبـات مقـدّمات آن ای اسـتدلال بندی برهـان و پـاره نحوۀ صورت

های  اسـتدلال ،از نگاه شيخ صدوق و متكلمّـان مكتـب بغـداد متقـدّم. است وجود داشته

                                                            
  24/5/1397: تاريخ پذيرش  22/4/1397: اريخ دريافتت

  h.ataee@isca.ac.ir   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
  1397شماره سوم، پاييز  ،بيست و سومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 3, Autumn, 2018 
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 مخالف با تعاليم حديثى اماميـّه نبـوده، معتزلىِ مطرح در برهان حدوث و قدم در مسيری

  .بلكه با آن موافق است

  ها كليدواژه

  .برهان حدوث و قدم، كلام اماميهّ، شيخ صدوق، شيخ مفيد، مكتب بغداد متقدّم

  مقدّمه

نيز معروف است، پيوسته يكـى » برهان كلامى«شناختىِ حدوث و قدم كه به  برهان جهان

. يـان مختلـف بـرای اثبـات وجـود خداونـد بـوده اسـتهای كهن متكلمّان اد از استدلال

 1.يهودی و مسيحى مطرح شده اسـت ،تحريرهای مختلفى از اين برهان در كلام اسلامى

گيری كـلام اسـلامى و شـروع نخسـتين  های شـكل همچنين اين برهـان از آغـازين سـال

سـلامى بـا ی متكلمّان مسلمان برای ارائۀ استدلال بر وجـود خداونـد، در كـلام اها تلاش

  .تقريرهای مختلفى مطرح بوده است

لـزوم آشـنايى بـا  ،برهان حدوث و قدم نزد متكلمّـان مسـلمان اهميتمنزلت و  ،قدمت

از آن را اماميـّه و تقريرهـای گونـاگون متكلمّـان دانش كلامـى شـيعى پيشينۀ اين برهان در 

نـه اسـتدلال يـا از يگاچنـدين قـرن  بـه مـدت ،اين برهـان در كـلام اماميـّه. كند مىگوشزد 

بوده است و همين امـر ضـرورت بررسـى سرگذشـت ايـن بر وجود خدا  ها برهان ترين مهم

با وجود اين، تـاكنون . دهد مىبرهان و تقريرهای مختلف آن را در تاريخ كلام اماميهّ نشان 

تبيين تقريرهای گوناگون ايـن برهـان و فـراز و فـرود آن در كـلام اماميـّه پژوهشـى  رهبادر

توجّهى بـه تقريرهـا و مبـانى مختلـف متكلمّـان  با بى ها بيشتر پژوهش .رت نگرفته استصو

تقريرهـای به ديگر اند و  ای از آن را ارائه كرده صرفاً صورت ساده ،برهانباره اين شيعه در 

از طريـق روش ايم  كوشـيدهدر ايـن مقالـه رو، همـين از . انـد نكردهتوجهى اين برهان مهمّ 

  .يمكنتطوّرات تاريخى اين برهان را در كلام اماميهّ تبيين  ،لىتحليـ  تاريخى

                                                            
 :Davidson, 1987 :مسيحى و اسلامى در قـرون ميـانى نـك ،برای پيشينه و تطوّرات اين برهان در كلام يهودی. 1

p.86-153. 



7  

 

 

 ريس
ام
ام

م 
لا
 ك
در

م 
د
 ق
 و
ث
دو
ح

ن 
ها
بر

ر 
طوّ

ت
 هيّ 

دّم
تق
 م
اد
د
بغ

ب 
كت
 م
تا

ز 
غا
 آ
از

  

تمـام بررسـى  ،گستردگى دامنۀ تطوّرات برهان حدوث و قدم در كلام اماميهّدليل به 

 و پـذير نيسـت ن اسر تـاريخ كـلام امـامى در ايـن نوشـتار امكاتحوّلات اين برهان در سر

از  كنيم كـه بررسـى مـى ت ايـن برهـان رابنابراين، در مقالۀ حاضر تنها مقطعى از تحـوّلا

كلامى اماميهّ تا تقريرهای موجـود از ـ  نخستين تقريرهای بازمانده از آن در متون حديثى

و پيـروانش موسـوم بـه مكتـب بغـداد ) .ق 413: د(آن در آثار كلامى مكتب شيخ مفيـد 

ر مكتـب در گام بعـدی بايـد تحـوّلات برهـان حـدوث و قـدم د. شود را شامل مىمتقدّم 

با توجّه . و پيروانش بررسى گردد) .ق 436: د(بغداد متأخّر، يعنى مكتب شريف مرتضى 

هايى كه حكايتگر تقرير يا  به اينكه از متكلمّان امامىِ پيش از كلينى در عصر حضور متن

جـويى تحـوّلات ايـن  تقريرهای آنان از برهان حدوث و قِدَم باشد در اختيار نداريم، پـى

 .باشد پذير نمى امكان :ورۀ عصر حضور امامانبرهان در د

  كافىبرهان حدوث و قدم در كتاب . 1

دوم هجـری قمـری بـا نگـارش نخسـتين  سـدهتـدريج از  تكوين دانش كلام در اماميهّ به

. صورت رسـمى آغـاز شـد متكلمّان امامى بهاز سوی های كلامى  نگاشت ها و تك رساله

گيری  شـكلبـه مـرور  بـهگرفـت و  تـر افزونابى سوم و چهارم شـتهای  سدهاين روند در 

با اين وصف، ظهور كـلام اماميـّه در . انجاميدچارچوبى مشخصّ برای دانش كلام اماميهّ 

چهـارم و نيمـۀ نخسـت  سـدهتنها در نيمـۀ دوم  ،قالب يك نظام اعتقادی منسجمِ مكتوب

 و) .ق 413: د(شـيخ مفيـد همچـون دست متكلمّـان امـامى بغـدادی  پنجم هجری به سده

از دورۀ پـيش از مكتـب كـلام  ،بنـابراين. اتفّاق افتاد) .ق 436: د(شريف مرتضَى  ويژه به

های كلامى مبسوط و جامعى در كلام اماميهّ در دست نيست تا بتوان  نگاشته ،امامى بغداد

وجو در ميـراث  با اين حال، جست. جويى كرد های اثبات وجود خدا را در آنها پى برهان

های مختصر و منقولات بازمانده از محدّثان و متكلمّـانِ پـيش از  يعه و نيز رسالهحديثى ش

آن  بيـانگرايـن شـواهد . نهـد مىدر اختيار زمينه هايى را در اين  نشانه ،مكتب امامى بغداد

از برهان حدوث و قدم در ميراث حديثى نخستين اماميهّ  ها و تقريرهايى است كه صورت

های مهـمّ  يكى از استدلال عنوان بهن برهان، در كنار برهان نظم، مطرح بوده است و به اي

  . شده است و معروف برای اثبات وجود خداوند استناد مى
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نـه  ها روايتاثبات وجود خداوند از اساس مبحثى عقلانى است و استناد به  كه آنجا از

صـورت زمينـه ين های عقلى در ا راهنمايى به استدلال عنوان بهبلكه صرفاً  ،برای احتجاج

از  يـك هيچبـا ايـن وصـف، . چنـدانى نـدارد اهميت ها روايتگيرد، اعتبار اسَناد اين  مى

احاديث مشتمل بر استدلال بر وجود خداوند از طريق اسـتناد بـه حـدوث و قـدم كـه در 

المعتبـر مـن بِ ردآورندگان سـه مجموعـۀ روايـى مهـذّ از صافى گ ،منابع شيعى نقل شده
آصـف : نـك(عبـور نكـرده اسـت  گزیـدۀ کـافیو  عجم الأحادیـث المعتبـرةمو  بحار الأنوار

ــنى،  ــو، 73-71ص: 1، ج1437محس ــودی، 216-209ص: 1، ج1392؛ هم ــالمَ «: 1، ج1386؛ بهب ــدوثِ الع ــابُ ح ب

برخى محققّان، از مجموع احاديث فـراوان دالّ بـر اثبـات باور  به همچنين. )»وإثباتِ المُحدِث

بحـار از آنهـا را در  روايـتصـد و هشـتاد  لسـى بـيش از يـكعلاّمۀ مج حدوث عالمَ كه
باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيتّه وبعـض كليـّات « :54، ج1412مجلسى، : نك(نقل كرده است  الأنوار

و بيشـتر  )233-231ص: 2، ج1437آصف محسنى، (نيست  فتنىاز آنها پذير روايت، جز ده )»الأمور

نامعتبر و گاه بـا يكـديگر متعـارض اسـت و  حيث سندوارد شده در اين باب از  احاديث

با وجود اين، مضمون مجموع آن احاديث به . رود مىاحتمال جعل و تحريف در آنها نيز 

همراه اخَبار معتبری كه به نـوعى در دلالـت بـر حـدوث عـالم اشـتراك دارنـد، موجـب 

  .)292ص: 1، ج1392همو، (است ه روايتحصول يقين نسبت به حدوث عالمَ از طريق 

 329: د(يعقـوب كلينـى  در كتـاب كـافىِ محمّـد بن» كتاب التوحيد«نخستين باب از 

 ،بيشـتر احاديـث وارد در ايـن بـاب. نام دارد» إثباتِ المُحدِثبابُ حدوثِ العالمَ و«، .)ق

های آفـرينش در خلقـت انسـان و  ناظر به برهان نظم است و از طريق اسـتناد بـه شـگفتى

با اين وصف، در همـين بـاب . كند مى، وجود آفريدگار را اثبات موجودات جهانديگر 

به حدوث عـالمَ و وجـود مُحـدِث و  هايى هگردد كه در آنها اشار مىى نيز نقل هاي روايت

  . شود مىخالق برای عالمَِ حادث ملاحظه 

  اثبات حدوث عالم) الف

. ارد نشـده اسـتصراحت اثبات كنـد و ى كه حدوث كلّ عالمَ را بهروايت کـافی در كتاب

اثبـات  حدوث اجسام يا عالمَ مشـهود را ،ناد به تغيير اجساما استاين باب ب های روايتبيشتر 
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كـه  )249ص: 1، ج1379مجلسـى، (ى مرفوع روايتاز جمله، در . )101ص: 1431استرآبادی، ( كند مى

از  بـا يكـى 7منـاظرۀ امـام صـادقبه بيـان وارد شده و  کافی های هتنها در برخى از نسخ

العَوجـاء از امـام دربـارۀ دليـل بـر  ابى ، پرسـش ابنپردازد مىالعَوجاء  ابى ملحدان به نام ابن

؛ صـدوق، 217، ح 191ص: 1، ج1430كلينـى، (حدوث اجسام و پاسخ امام بدان مطرح شده اسـت 

 ،اين است كـه هـر جسـمى در نظـر گرفتـه شـود 7حاصل پاسخ امام.  )298-296ص: 1398

 ۨ نتيجه حالت نخستين خود شود و در مىتر  بزرگ ،ن بدان افزوده گرددثل آوقتى چيزی م

 ،قـديم بودنـد اجسـامْ اگـر . شـود مىو حالتى جديد برای آن حـادث  دهد مىرا از دست 

 آنچـهند؛ زيـرا داد مىو حالتى را كه داشتند از دست ن داد مىتغيير و تحوّلى در آنها رخ ن

ــل  ــود مىزاي ــر مى ش ــذيرد و تغيي ــد موجود ،پ ــدومش ــت ن و مع ــر آن رواس ــدن ب . گردي

آن اسـت و وجـود آن در  بودن حـادثبـه معنـای  نش،بود معدومآن پس از شدن  موجود

صفاتى همچون حدوث و قدم و ازل و عدم در يك چيز قابـل . ازل مساوی قديم بودنش

قدر كه بتـوان  حتىّ اگر در عالم خارج چيزی به اجسام اضافه نشود، همين. اجتماع نيست

، آشـكار شـوند مىتر  و بزرگ كنند مىكرد وقتى چيزی به آنها اضافه گردد، تغيير فرض 

نبودن، و وقوع تغيير بـه  مكان تغيير، مساوی است با قديمكه قديم نيستند؛ زيرا ا گردد مى

   .است بودن حادثمعنای 

بر حـدوث اجسـام  استدلالچند  توان مىبالا  روايتموجود در  یاه هبا توجّه به اشار

  :لمَ اقامه كردعا

  :استدلال يكم

، پـس اجسـام كنـد مىچيزی به آنها تغيير شدن  اندازۀ اجسام عالم با اضافه) الف

  .متغيرّند

  .حالت پيشين استدادن  تغيير مستلزم از دست) ب

كند، ممكن است موجود  مىموجود قديم متغيرّ نيست؛ زيرا چيزی كه تغيير ) ج

  .يا معدوم شود

  .قديم نيستند كنند، مىاجسام چون تغيير ) د
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، پس هر موجودی يا حادث است شود مىجمع نشئ حدوث و قِدَم در يك ) و

  .يا قديم

  .ندا اجسام حادث: نتيجه آنكه

  :استدلال دوم

  . فرضى ممكن است ،فرض تغيير اندازۀ اجسام عالمَ) الف

  .هر چيزی كه امكان تغيير بر آن روا باشد، قديم نيست) ب

  .حادث است ،ل تغيير باشدهر چيزی كه قاب) ج

  .قديم نيست و حادث است) عالمَ طوركلى به(اجسام عالمَ : پس

  :استدلال سوم

دليلـى  ،ديگـر ىشدن آن بـا عـالم شدن عالم و جانشين از عبارتى كه در آن امكان معدوم

استدلال زيـر را بـر حـدوث عـالم ارائـه  توان مىاستوار بر حدوث عالمَ تلقىّ شده است، 

  :كرد

  .است شدن معدومعالمَ قابل ) الف

  .باشد، حادث است شدن معدومهر چيزی كه قابل ) ب

  .عالم حادث است: پس

اسـت كـه رفـع و زوال عـالمَ بـر  گفتـهعلاّمۀ مجلسى نيز در تفسـير عبـارت يادشـده 

عالمَ جديد نيز آشـكارا حـدوث آن را نشـان  شدن جانشينآن دلالت دارد و  بودن حادث

  .)252ص: 1، ج1379مجلسى، ( دهد مى

  نيازمندی حادث به مُحدِث و صانع) ب

پس از اثبات حدوث عالم، گام بعدی در برهان حدوث و قدم اثبـات نيازمنـدی موجـود 

موجـود  کـافی كتـاب روايـاتى در هاي هاين ادّعا نيز اشار بارۀدر. حادث به مُحدِث است

م به بازگفت پرسـش حَكَ  بن هشام ،اصول کافیمنقول در  روايتدر قسمتى از يك . است
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در خصوص دليل بر وجود خداوند و پاسخ حضرت به آن  7يك زنديق از امام صادق

است كه وجود آفريدگان دلالت بر اين دارد كـه  گونه اينپاسخ حضرت . پرداخته است

وقتى ساختمان بلند و اسـتواری مشـاهده  كه گونه همان ؛استآفريده آنها را  یآفريدگار

گرچـه آن سـازنده مشـهود نباشـد  شـود؛ مىبـرده  ای برای آن پى ندهبه وجود ساز ،گردد

  .)220، ح 200ص: 1، ج1430كلينى، (

شـريف، اسـتدلال يادشـده را مشـير بـه برهـان نظـم  روايتهرچند برخى از شارحانِ 

 ،استناد امـام بـه حكمـى بـديهى ها نشان عبارتظاهر  ،)50ص: 3، ج1429مازندرانى، ( اند دانسته

وجــود فاعــل و پديدآورنــده بــرای آفريــدگان اســت و اينكــه ضــرورتاً يعنــى ضــرورت 

آمدن آنها بدون وجود او مُحـال كه پديد ای دارند موجوداتِ مشهود، مُحدِث و آفريننده

مثـل ـ  نيـز كـه بـه نفـى صـفات آفريـدگان روايـتموجود در دنبالـۀ  های عبارت 1.است

پردازد، شاهدی است بر آنكه در  از آفريدگار و صانع عالم مىـ  تغيير و تركيب ،حدوث

احتمالاً به نيازمندی مخلوقات حـادث بـه مُحـدِث اشـاره و اسـتناد شـده نيز  روايتصدر 

  .)227، ح 207ص: 1، ج1430كلينى، (است 

َ يوُجُودُ الأْفَاَعِ «عبارت  بحار الأنواردر  نيزعلاّمۀ مجلسى   أَن صَانعِاً صَـنعََهَا ىلِ دَلتْ عَل

يادشده را مشتمل بر استدلال به تركيب، و حدوث تغيير احوال موجودات  تروايدر » ...

: 3، ج1412مجلسـى، (اسـت   دانسـتهبر وجود آفريدگاری كه منزّه از صفات مخلوقات اسـت 

اين عبارت را ناظر به برهان نظـم لحـاظ كـرده  العقول مرآة با اين وصف، همو در . )23ص

  . )274ص: 1، ج1379، همو(است 

ای  خطبه 7، امام صادقکافی يادشده، در حديث ديگری از كتاب روايتاز گذشته 

ِ المُْلهِْمِ عبِاَدَهُ حَمْـدَهُ، وَ فـَاطِرِهمِْ « :اند اند كه فرموده نقل كرده 7امام علىرا از  الحَْمْدُ اللهِّٰ

 َ َ  ىعَل ال عَل وَ بحُِدُوثِ  بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىمَعْرِفةَِ رُبوُبيِتهِِ، الد ،  َ : 1، ج1430كلينـى، ( »أَزَلهِِ  ىخَلقْهِِ عَل

  2.)354، ح 341ص

                                                            
وگو بـا تفسـير نگارنـده موافـق  در شرح رِوايت مورد گفـت العقـولهدی نويسندۀ ، کافیهای شارح ديگر  عبارت. 1

  ).285ص :3، ج1431الجباّر،  عبد  آل: نك(است 

  ).100ص: 2، ج1379مجلسى، (ارزيابى كرده است » ضعيف«علاّمۀ مجلسى اين رِوايت را . 2
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شيخ صدوق بـا سـندی متفـاوت از قـول  التوحیدِبا اندكى اختلاف، در  روايتهمين 

هايى در  همچنين خطبۀ يادشده با تفاوت. )56ص: 1398صدوق، (نقل شده است  7امام رضا

ِ «در آنجا خطبـه بـا عبـارت  نيز نقل شده است كه البتهّ نهج البلاغهعبارات، در   الحَْمْـدُ اللهِّٰ

 َ ال عَل بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىالد ،  َ تهِِ  ىوَ بمُِحدَثِ خَلقْهِِ عَل  ج، 1431رضـى، (است آغاز گرديده » أَزَليِ

  .)281ص: 152

َ «ظاهر عبارت حضرت در قسمت  ال عَل گر آن است كه ايشان بيان» بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىالد

بـه همـين جهـت، برخـى از . انـد را دليـل بـر وجـود خداونـد معرّفـى كرده» خلـق«س نف

اند و وقوع فعل از فاعـل، يعنـى خـدا را دالّ بـر  گرفته» فعل«را به معنای » خلق«شارحان، 

. )525ص: 1، ج1422بيهقــى، (وی اسـت بــودن  كـه متوقـّـف بـر موجوداند  دانســتهاو بودن  قـادر

ه را اشاره به نيازمندی وجود ممكنات به صانع، و استناد بـه برخى ديگر نيز عبارت يادشد

و ج  230ص: 3، ج1362بحرانـى، (اند  موجودات برای اثبات وجود خداوند لحاظ كرده» امكان«

داشته » خلق«تری از كلمۀ  برداشت عامنيز ديگر برخى . )100ص: 2، ج1379؛ مجلسى، 122ص: 4

تغييـر و تركيـب قلمـداد  ،حدوث ،اعمّ از امكانناد به كليّۀ صفات مخلوقات ا استو آن ر

با اين وصف، با توجّه به خطبـۀ ديگـری از حضـرت . )183ص: 4، ج1429مازندرانى، (اند  كرده

َ «: اند كه در آن فرموده ال عَل وُجُـودِهِ  ىقِدَمِـهِ بحُِـدُوثِ خَلقِْـهِ وَ بحُِـدُوثِ خَلقِْـهِ عَلـَ ىالد «

را دالّ بر وجود خداوند » حدوث خلق يا آفريدگان«شكارا و آ )357ص: 185، خ 1431رضى، (

اند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه در آن عبـارت پيشـين نيـز مـراد از  كردهو قِدَم او معرّفى 

نتيجه هر دو عبارت مشير به برهان حدوث و قدم در 1.باشد» بحُِدُوثِ خَلقْهِِ «همان » بخَِلقْهِِ «

بـه هـر . شـود مىوث مخلوقـات، وجـود خداونـد اثبـات ناد به حدا استاست كه در آنها ب

َ «حتىّ اگر عبارت  ،روی ال عَل را حـاكى از برهـان حـدوث و قـدم » بخَِلقِْـهِ   وُجُـودِهِ  ىالد

َ «است كه عبارت روشن ندانيم،  درصـدد اسـتناد بـه حـدوث » وُجُودِهِ  ىبحُِدُوثِ خَلقْهِِ عَل

چيزی جز همان مضمون برهان  حقيقت ردآفريدگان برای اثبات وجود خداوند است كه 

 .)122ص: 4، ج1362بحرانى، (باشد  حدوث و قِدَم نمى
                                                            

 :9تا، ج الحديد، بى ابى ابن: نك(الحديد نيز عبارت محلّ بحث را دالّ بر برهان حدوث و قدم دانسته است  ابى ابن. 1

  ).148ص
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منقـول در  روايات های عبارتبه هر روی فارغ از ترديدهايى كه دربارۀ تفسير برخى 

استدلال بر وجود خداوند از طريق  ،وجود دارد، از بعض احاديث اين كتاب کافیكتاب 

ای قديم قابل استنباط  حتياج موجودات حادث به پديدآورندهاستناد به حدوث اجسام و ا

كلينـى در آثـار حـديثى  کافیِ اكنون بايد ببينيم برهان حدوث و قدم پس از كتاب. است

  .شيخ صدوق چه سرگذشتى داشته است

  برهان حدوث و قدم به تقرير شيخ صدوق. 2

سـتين دانشـوران شـيعى ، محدّث و متكلمّ برجستۀ امامى، از نخ).ق 381: د(شيخ صدوق 

های  مانده اسـت و تقريـری از انديشـهی كلامىِ مهمّى از او برجاـ  است كه آثار حديثى

 بابويـه در دو رسـالۀ ابن. در آنها بازجست توان مىچهارم هجری قمری را  سدهشيعى در 

دربارۀ اثبات وجود خداوند يا حدوث عالم به نكتـۀ خاصّـى اشـاره  الهدایةو  الاعتقادات

أنـّه «در بـاب  التوحیـداما همو در كتاب  است؛ رده و وجود خداوند را مفروض گرفتهنك

كه انسان برای شناخت خداوند نيازمند به هـدايت كند  مىاشاره » عزّوجلّ لا يعرف إلاّ به

تنهايى برای وصول به معرفت  طرت انسان بدون تعليم و ارشاد بهو ارشاد است و عقل و ف

 ،»إثبـات حـدوث العـالم« و شيخ در ادامـه. )291-290ص :1398وق، صد(خداوند كافى نيست 

و سپس به بيان استدلال بر حـدوث اجسـام  كردهدالّ بر حدوث عالم را نقل  یها ترواي

ناد به اينكه هر حادثى، مُحدِث و ا استاو پس از اثبات حدوث عالم، ب. عالم پرداخته است

دِثى قــديم اســت كــه همــان خداونــد و كــه عــالم دارای مُحــ كنــد مىثابــت  ،علتّــى دارد

  .آفريدگار هستى است

  اثبات حدوث عالمَ) الف

كـه در اسـت  كـردهحدوث عالمَ را با ارائۀ چند استدلال ثابـت التوحید شيخ صدوق در 

هـای عقلـى موجـود در  ها نخسـتين برهان ايـن اسـتدلال. شود مىادامه يكايك آنها تبيين 

د و از حيث تـاريخ برهـان حـدوث و نآي شمار مى م بهكلام اماميهّ برای اثبات حدوث عال

  .دارندبسيار  اهميتقدم 
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  يكماستدلال 

هـم حـدوث  ،استآورده برای اثبات حدوث اجسام عالم صدوق نخستين استدلالى كه 

اسـتدلال او . كنـد مىرا ثابـت  اجسام و هم ضرورت وجـود مُحـدِث و علـّت بـرای آنهـا

  :صورت زير قابل بيان است به

افـزايش و جدا از امور حادثى همچـون  گاه هيچاجسام ديگر بدن انسان و ) الف

  .شود مىى بر آنها عارض هاي و حالت ها تنيست و پيوسته صوركاهش 

هر چيزی كه از امور حادث جدا نباشـد و تقـدّم وجـودی بـر آنهـا نداشـته ) ب

  .، قديم نيستباشد

  ].اند يا حادث اشيا يا قديم) [ج

  .اند بلكه حادث ،نيستندپس اجسام، قديم ) د

  .هر حادثى مُحدِثى دارد) و

  .صانع و مُحدِث اين امور حادث، ما يا موجودی جسمانى مثل ما نيست)  ه

جسـمانى اسـت دث اسـت و مُحـدِث آنهـا موجـودی غيراجسام حا: نتيجه آنكه

  .)299-298ص: 1398صدوق، (

  استدلال دوم

از سـوی  شـده ارائهتۀ خودش برهـانى به گف ،استدلال دوم صدوق بر حدوث اجسام عالمَ

» معنـا«و » كـَون«هايى همچـون  واژهكاربرد با توجّه به . بعضى اهل توحيد و معرفت است

و نيـز سـبك و ـ  فنىّ معروف در كلام معتزلى هسـتند های در اين استدلال ـ كه اصطلاح

. اسـتگفـت كـه ايـن برهـان دوم، دليلـى برگرفتـه از معتزلـه  تـوان مىمراحل اسـتدلال 

  :شرح زير است ی اين برهان بهبند صورت

  .جهت و مكان است ،»كوَن«جسم همواره دارای ) الف

گـرفتنش كه امكان قرار حالى درگرفتن جسم در جهت و مكانى خاص قرار) ب

  .باشد» معنا«بايد در اثر يك  ،در مكانى ديگر نيز وجود داشته است

  . ، حادث است»معنا«اين ) ج
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  .حادث قرين است و تقدّم وجودی بر آن ندارد» معنای«اين همواره با  جسم) د

كه همواره با امری حادث قرين است و تقدّم وجـودی بـر آن نـدارد،  آنچه) [و

  ].حتماً حادث است

  .)299ص: 1398صدوق، (جسم حادث است : نتيجه آنكه

از . تاس تأملای محلّ  ا شده تا اندازهه تفسيری كه در استدلال بالا از برخى اصطلاح

و » )انكـان دون مكـم ىالمحاذاة ف(محاذات در مكانى خاص «به » كوَن«سو تعريف  يك

حصول و «به معنای » كوَن«كه  آن است، حاكى از »معنا«معلولِ  عنوان به» كوَن«دادن  قرار

كه » محاذات«، اصطلاح اين صورتدر . باشد مى» حضور جسم در مكان و جهتى خاص

است، در اينجا در معنايى » رو روبه«و گاهى نيز به معنای » جهت«طور معمول در معنای  به

و «عبـارت  ،از سوی ديگرولى  ؛استعمال شده است» حصول و حضور«متفاوت به مفهوم 

 ظاهر بـه ،»یمحـاذاة أُخـر ىمحاذاة دون محاذاة مع جواز وجـوده فـ ىوجد الجسم ف ىمت

و حضور در مكـان، يعنـى نفـس  در معنايى غير از حصول» محاذات«بيانگر كاربرد واژۀ 

خـالى از ابهـام » معنـا«معلـولِ  عنوان بـه» كـَون«دادن  قـرار همچنين. است» جهت و مكان«

اسـت كـه موجـب » معنـا«نـوعى از » كوَن«نيست؛ چون در نظام كلامى معتزليان بهَشَمى 

 را از اصـل» معنـا«معتزليان پسابهَشَمى نيز كه وجود . شود مى حصول جسم در يك مكان

بنـابراين، تفسـير . اند تفسير كرده» نفس حصول جسم در مكان«را به » كوَن« ،دنقبول ندار

  .آن سازگار نيست دانستن» معنا«با معلول » نفس حصول جسم در مكان«به » كوَن«

  استدلال سوم

اسـتدلالى معـروف از راه موسـوم بـه  ،استدلال سوم صدوق برای اثبات حـدوث اجسـام

كه معتزليان بهَشَمى و متكلمّان امـامى همچـون شـريف مرتضـى و  است» طريقة المعانى«

» معـانى«اين استدلال بر پذيرش نظريۀّ . اند شاگردانش برای اثبات اين موضوع بيان كرده

مبتنى است و حدوث اجسام را از طريق اثبات پيوستگى آنها با معـانى و اعـراضِ حـادث 

بلكـه  ،نكردهبسنده بازگفت اين استدلال كه شيخ صدوق تنها به اينجالب . كند مىاثبات 

اين اسـتدلال  همچنيناو . احتمالى آن پاسخ گفته است های و به اشكال كردهاز آن دفاع 
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برشـمرده  :شـيعهامامـان و  9صحيح پيـامبر رواياتو  قرآنرا در زمرۀ ادلۀّ موافق با 

  .)304ص: 1398صدوق، (است 

  :ی كرددبن صورت توان مىاستدلال او را به شكل زير 

بودن  اجسام خالى و عاری از صفات مجتمع، مفتـرق و متحـرّك و سـاكن) الف

  .نيستند

  .اند اجتماع و افتراق و حركت و سكون حادث) ب

  . پيوسته با امری مُحدَث قرين است، خود نيز بايد مُحدَث باشد آنچه) ج

  .)300ص: همان(اند  اجسام حادث: نتيجه آنكه

معتزليان بهَشَمى و اماميـان مكتـب بغـداد در ايـن ى كه لالبه استدقالب استدلال شيخ 

 . اند يكسان است بيان كردهزمينه 
شيخ صدوق پس از بيان اصـل اسـتدلال بـه اثبـات مقـدّمات آن پرداختـه اسـت كـه 

  :عبارتند از

 ).يعنى اجتماع و افتراق و حركت و سكون(ثبات معانى ا. 1
 .اثبات پيوستگى اجسام با معانى. 2
 .ات حدوث معانى و اعراضاثب. 3
 .امرِ همواره همراه با مُحدَثبودن  اثبات مُحدَث. 4

هم از حيث دعاوی و هم از جهت مبانى و  ،روش شيخ صدوق در طرح اين استدلال

براساس منـابع  .1دلايل كاملاً با روش معتزليان بهَشَمى و اماميان همسو با آنان مشابه است

يم كـه بـرای اثبـات شناسـ مىيش از شـيخ صـدوق را ندر دسترس، هيچ مـتكلمّ امـامىِ پـ

اسـتدلال معتزليـان  گونـه اينحدوث عالم به اين شيوه از استدلال تمسّك كـرده باشـد و 

البتـّه اصـطلاح (را پذيرفته باشـد » معانى«بهَشَمى در اين موضوع و مبنای آن، يعنى نظريۀّ 

 ،كار رفته بـود حكم به بن هشامپيش از اين در كلام برخى متكلمّان امامى همچون » امعن«

                                                            
به اين نكتۀ  اند،  اثبات حدوث عالم پرداخته به های كلامى شيخ صدوق و ازجمله متأسّفانه در آثاری كه به انديشه. 1

: 1394؛ طالقـانى، 432ص: 1384دِرموت،  مَـك: بـرای نمونـه مقايسـه كنيـد بـا( تـوجهى نشـده اسـتمهمّ هـيچ 

  ).125ص
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اش متفـاوت بـوده  معتزلـى ها با مفهوم اين اصـطلاح در كـاربرد آن استعمال ظاهر بهولى 

تقرير شيخ صدوق از برهان حدوث و قدم بر بنياد استدلال  رسد مىواقع به نظر در). است

در ميراث  سوم، نخستين تقرير بازمانده از برهان حدوث و قدم بر سبك معتزليان بهَشَمى

شـيخ  از آن، از سـوینقـل و توضـيح ايـن اسـتدلال و حمايـت . بازمانده از اماميـّه باشـد

مباحـث شـيخ . وی با كلام معتزلىِ عصر خود اسـتكافى آشنايى بيانگر صدوق آشكارا 

كه با تصويری كـه  دهد مىنشان را ای كاملاً متكلمّانه از او  چهره ،صدوق در اين قسمت

ث و فقيه اخَباری ترسيم  عنوان بهيخ طور معمول از ش به متفاوت استشود مىيك محد ، .

پـذيری شـيخ صـدوق از انديشـۀ كلامـى معتزلـه در تأثيربـه ها  پژوهشدر برخى تر  پيش

افـزاييم كـه  ؛ اكنـون مى)Ansari, Schmidtke: 2016, p. 201(برخى موضوعات اشاره شده است 

ز يكـى ديگـر از آن مواضـع اثرپـذيری شـيخ استدلال معتزلىِ يادشده بر حدوث عالم نيـ

  . دهد مىصدوق از تعاليم معتزله را نشان 

  اثبات نيازمندی عالمَِ حادث به مُحدِث) ب

پس از اثبات حدوث عالم اكنـون بايـد ايـن مـدّعا ثابـت شـود كـه عـالمَِ حـادث، بـرای 

آفريدگار  نيازمند به مُحدِث و علتّ است و حدوث عالمَ بر وجود مُحدِث وشدن  موجود

اسـتدلالى اسـت  ،در اينجا نيز استدلال شيخ برای اثبات اين مدّعا. برای عالمَ دلالت دارد

  . اند كه معتزليان بهَشَمى و اماميان همسو با آنان بيان كرده آنچهتقريباً شبيه به 

شيخ صدوق بيان دليل بر ضرورت وجود محدِث برای عالم محدَث را بـا ذكـر يـك 

بينيم بـه مُحـدِثى  مبنى بر اينكه تمـام حـوادثى كـه مـى كند مىى آغاز يحكم كلىّ استقرا

كه به چـه  كند مىسپس اين پرسش را مطرح . دارندوابسته هستند و آنها علتّ و مُحدِثى 

گـاه  ؟ آنهاسـتدليل تعلقّ و وابستگى موجودات حادث به مُحدِث بـه سـبب حـدوث آن

 ،ر موجـودات حـادث، حـادث نبودنـدكه دليل اين ادّعا آن اسـت كـه اگـ دهد مىپاسخ 

 ،حـادث يـا معـدوم بودنـداشتند؛ يعنى اگر اين موجـودات غيراحتياجى هم به مُحدِث ند

كـه  شـود مىمعلـوم  ،بنابراين. هيچ به مُحدِث وابسته نبودند و احتياجى هم به آن نداشتند

يـك  توان ىم ،بر اين اساس. شان استبودن حادثعلتّ نيازمندی و تعلقّ آنها به مُحدِث، 
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ضـرورت بايـد مُحـدِث و  بـهنتيجۀ كلىّ گرفت كه هر حادثى نيازمند به مُحدِث اسـت و 

عـالمَ، ايـن  بودن حـادثانضمام اين حكم كلىّ به مقدّمۀ نخست، يعنى . علتّى داشته باشد

  .)304ص: 1398صدوق، (دارد نتيجه را به همراه دارد كه عالمَ، مُحدِث و آفريدگاری 

بودن  اسـتدلالى بـرای اثبـات قـديمالتوحید ديگری از جای ق در همچنين شيخ صدو

بـه . است كه مبنای آن، نيازمندی حادث به مُحدِث يا فعل به فاعـل اسـتآورده خداوند 

چـون هـر فعلـى  ؛گاه بايـد مُحـدِثى داشـته باشـد اگر خداوند حادث باشد، آن ،نظر شيخ

   .)81ص: همان(دارای فاعلى است 

مُحـدِث و پديـدآور عـالم از  عنوان بـهوق در اثبـات خداونـد مقايسۀ شيوۀ شيخ صـد

د كـه شـيخ سـاز مىآشكار زمنيه، طريق برهان حدوث و قدم با روش شيخ كلينى در اين 

نكـرده، بلكـه در ذيـل آنهـا، بسـنده  روايـاتصدوق بـرخلاف كلينـى، بـه صِـرف نقـل 

بيان بيشتری ا تفصيل های كلامى معتزله را نيز در راستای اثبات دعاوی خويش ب استدلال

كه هرچند از منظر شيخ صدوق، اصل و مسـتند  دهد مىاين امر نشان . و تبيين كرده است

و  تأييـداست، اكتفا به آنها جايز يـا راجـح نيسـت، بلكـه  :ائمّه های معتقدات، روايت

ايـن تفـاوت . )174ص: 2013جَنـّوف، (های كلامى اسـت  دلاله استب رواياتاعتضاد مضمون 

حال بيانگر يكى از نخستين تطـوّرات برهـان حـدوث و قـدم در كـلام اماميـّه نيـز  درعين

شـدن  به مرحلۀ مستدلّ  رواياتهست و گذار اين برهان را از مرحلۀ تقرير ساده بر اساس 

   .دهد مىدست شيخ صدوق نشان  صورت منظمّ استدلالى بهيافتن با دلايل فلسفى و 

  بغداد متقدّم برهان حدوث و قدم در كلام مكتب  .3

های متكلمّان امامىِ مكتب بغـداد متقـدّم را در بـاب اثبـات وجـود  در اين بخش استدلال

 ،از آثــار عالمــان ايــن مكتــب. كنيم مــىخــدا از طريــق برهــان حــدوث و قــدم بررســى 

) .ق 449: د(هايى از شيخ مفيد، بنيانگذار مكتب، و شاگرد او ابـوالفتح كرَاجَكـى  نگاشته

های  با توجّه به قرابـت انديشـه. باشند مىبحث ما در مصادر اصلى از ت كه باقى مانده اس

ی ابوالقاسم كعبى بلخى معتزلى در برخى ها ديدگاهمتكلمّان امامى مكتب بغداد متقدّم با 

های  پـذيری آنـان از او، پـس از تشـريح اسـتدلالتأثيراز مسائل و موضوعات و احتمـال 
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به استدلال كعبى بلخى در باب اثبات وجود خداوند  خداشناسانۀ شيخ مفيد و كرَاجَكى،

  .شود مىنيز پرداخته 

  استدلال شيخ مفيد برای اثبات وجود خدا) الف

حـاوی  النُّکَـت فـی مقـدمّات الأصـولرسـالۀ  ،های منسوب به شـيخ مفيـد در ميان نگاشته

 نسـبت بهاسـتدلال او تقريـری . اثبات وجود خداوند اسـت رۀاستدلالى از شيخ مفيد دربا

ای  با توجّه بـه پـاره ،تبيين برهان شيخطرح و پيش از . است ساده از برهان حدوث و قدم

انتساب اين رساله به او، نخست بايد توضيحاتى در اين خصوص ارائـه  رها درباه تشكيك

دِرموت، در اصَالت و وَثاقت متنى كه به نام  برخى از محققّان از جمله مارتين مَك. دهيم

، احتمـال عـدم  جد تشكيك كـرده به ،مانده است باقى  کَت فی مقدمّات الأصولالنُّرسالۀ 

و  هـا دِرموت، برخـى از تعريف مَـكبـاور به . اند انتساب آن را به شيخ مفيد مطرح كرده

ديگـر آثـار معتبـر شـيخ مفيـد كـه در  آنچـهيى كه در اين رساله آمده است با ها ديدگاه

دليل، در انتساب اين متن به شيخ بايد با ديدۀ ترديد  شده ناسازگار است و به همين مطرح

  .)66-65 و 60صص: 1384دِرموت،  مَك(نگريست 

موجـب بـروز بسـا  چه ،دِرموت بـدان اشـاره كـرده هايى كـه مَـك اگرچه ناسازگاری

شود،  به شيخ مفيد  النُّکَت فی مقدمّات الأصولانتساب متن فعلى رسالۀ  بارهترديدهايى در

آثار موثقّ شـيخ ديگر از  آنچهظاهر با  پردازی آن، به رساله و سبك عبارت محتوای كلىّ

افـزون بـر ايـن، از حيـث گـواهى منـابع تراجمـى و انتسـاب . هماهنگ است ،يمشناس مى

در ميـان . نيسـتيم رو روبـهتاريخى، در خصوص استناد اين اثر بـه شـيخ مفيـد بـا مشـكلى 

خـويش الرجـال نجاشـى از ايـن اثـر در بار  فهـارس و تـراجم كهـن، نخسـتين های كتاب

نـامى از ايـن  الفهرسـتشـيخ طوسـى نيـز گرچـه در . )399ص: 1427نجاشـى، (يادكرده است 

رساله در زمرۀ آثار شيخ مفيد نبرده است، از ظاهر و سياق سخنان او پيداسـت كـه اصـلاً 

َ  در صدد برشماری تمامى آثار شيخ نبوده است و فقط برای نمونه مى عـدادی خواسته به ت

 الفهرسـتآن در  ذكرنشدن ،بنابراين. )446-444ص: 1420طوسى، : نك(از آثار وی اشاره كند 

توانـد  مىشيخ طوسى به معنای عدم انتساب اين اثر به شيخ مفيـد از منظـر شـيخ طوسـى ن
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اين كتـاب را در فهرسـت  معالم العلماءشهر آشوب نيز در  پس از شيخ طوسى، ابن. باشد

ترين  در قـديمافزون بر ايـن، . )130ص: 1425شهر آشوب،  ابن(رج كرده است آثار شيخ مفيد د

به شـيخ اثر  یصراحت املا نيز به) .ق 740سال به كتابت (شده از اين رساله  نسخۀ شناخته

  . مفيد نسبت داده شده است

 ىلام فـكـبـاب ال«عنـوان بـا بـابى را  النُّکت فی مقدمّات الأصولشيخ مفيد در رسالۀ 

بـه طـرح  ،گشـوده اسـت و در ذيـل آن»  بانة عن صفاتهوالإلعالمَ و إثبات مُحدِثه حَدَث ا

صورت پرسش و پاسخ  سبك رساله به. استدلالى در باب اثبات وجود خدا پرداخته است

كه چه دليلى بر حدوث  كند مىاست و شيخ استدلال خود را نخست با اين پرسش آغاز 

 شدن اجـزای عالم و زياد و كم اجزایگرگونى د: دهد مىعالَم وجود دارد؟ سپس پاسخ 

صفت و حـالتى دادن  درواقع دگرگونى به معنای از دست[آن دليل بر حدوث عالمَ است 

 تـر پيشو كسب صفت و حالتى تازه اسـت و پديدآمـدن حالـت و صـفت جديـدی كـه 

در ين يق بـه ،شيخ مفيد اگر عالم قديم بـودباور به ]. آن است بودن حادثبه معنای  ،نبوده

بود كـه مُمكـن نبـود آن صـفت را از دسـت بدهـد؛ زيـرا  ازل به صفتى قديم متصّف مى

تغييراتـى كـه در  ،بنابراين. مُحال است معدوم شود يا بطلان پذيرد ،چيزی كه قديم باشد

نتيجـه حـدوث عـالم و نبودن صفات عـالم و در دهد، حاكى از قديم مىصفات عالم رخ 

استناد بـه تغييـر و تغيـّر اجسـام عـالمَ بـرای اثبـات  .)31ص: الـف1413مفيد، (صفات آن است 

 کـافیدر كتـاب  7ى منسوب به امام صـادقروايتهم در ـ  ديديم كه ـ چنان حدوث آن

بود كه شيخ صدوق برای اثبـات مـدّعای يادشـده  ىاستدلالنخستين وارد شده بود و هم 

ا يـ روايتيد در اينجا از آن و بعيد نيست كه شيخ مف )299-298ص: 1398صدوق، (بود آورده 

  .باشدتأثير پذيرفته دلال است

كـه بـه چـه دليـل  كند مىاين پرسش را مطرح  ،پس از اثبات حدوث عالمَ شيخ مفيد

كـه بـَداهت عقـل حكـم  دهد مىبايد عالم دارای پديدآور و مُحدِثى باشد؟ سپس پاسخ 

: الف1413مفيد، (ی داشته باشد ا ای، و هر ساختمانى سازنده ای نويسنده كه هر نوشته كند مى

از . صـانع و آفريـدگاری داردگمـان  بى ،اسـتشـده   عالم نيز كه آفريده ،اينبنابر. )32ص

مندی حادث آيد كه برخلاف متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر كه نياز پاسخ شيخ برمى
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بودن  بـديهىد، او معتقـد بـه دانسـتن بديهى و محتاج به استدلال مىبه مُحدِث را امری غير

اصل نيازمندی حادث به مُحدِث است؛ يعنـى از نظـر او بـه محـض اينكـه حـدوث عـالم 

ديگر به ارائۀ استدلالى ديگر به منظور اثبات مُحدِث برای عالم نيـاز نيسـت و  ،اثبات شد

ايــن نظرگــاه همــان . شــود مىطور بــديهى ثابــت  وجــود مُحــدِث و فاعــل بــرای عــالم بــه

در مكتب حلۀّ متقدّم نيز مـورد پـذيرش متكلمّـان امـامى قـرار ديدگاهى است كه بعدها 

  .گرفت

  :شود مىشيخ مفيد چُنين تقرير  روايتبرهان حدوث و قدم به اختصار  بهپس 

  .عالمَ متغيرّ است اجزای) الف

  .هر متغيرّی حادث است) ب

  .عالمَ حادث است: پس) ج

  .هر حادثى ضرورتاً مُحدِثى دارد) د

  .دارد عالمَ مُحدِثى: پس

مُحـدِث عـالمَ،  عنوان اثبات بهنهايت ير عالم برای اثبات حدوث آن و دراستناد به تغي

متكلمّ اشعری معاصر با شيخ مفيد نيز مطـرح ) .ق 403: د(در يكى از آثار ابوبكر باقِلاّنى 

  .)421ص: 1368ولفسن، : ؛ نيز مقايسه كنيد با30ص: 1413باقلاِّنى، : نك(شده است 

در دسترسِ از شـيخ معتبر آثار ديگر ، در النُّکت فی مقدمّات الأصولالۀ گذشته از رس

شـدۀ منظّمـى بـرای اثبـات وجـود خداونـد نيامـده  بندی صورتظاهر استدلال  نيز به مفيد

 ،ش بيش از آنكه به موضوع اثبات خداوند پرداخته باشديخوآثار شيخ در  واقع در. است

با ايـن وصـف، در برخـى از ديگـر . رده استمبحث صفات خداوند را بررسى و تبيين ك

ديگــر بودن  خداونــد و مُحــدَثبودن  طور پراكنــده بــه قــديم هــای شــيخ مفيــد بــه نگاشــته

ى شـده اسـت كـه ياه هموجودات و همچنين خلق موجودات از عدم توسّط خداوند اشار

 بـرای نمونـه، شـيخ مفيـد در اعتقادنامـۀ ؛اسـت» حـدوث و قـدم«نحوی يادآورِ برهـان  به

ديگـر كـه انسـان و را ، باور بـه آفريـدگار قـديمى نگاشته المُقنِعةمختصری كه در آغاز 

ضـروری برشـمرده باورهـای موجودات عالم را از نيستى به هستى آورده است، در زمرۀ 

موجودات عـالم را بـه دو دسـتۀ قـديم يـا  ،همو در جای ديگری. )29ص: 1417مفيد، (است 
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تنهـا . از نظر او هـر موجـودی يـا قـديم اسـت يـا مُحـدَث. بندی كرده است مُحدَث دسته

و هر موجود ديگری غير از او،  است موجودِ قديم، خداوند است كه پيوسته موجود بوده

  .)27ص: »ب«1413، همو(است  آغازی داشتهسرمُحدَث و مصنوع است كه وجودش 

ود خداونـد گفت كه شيخ مفيد برای اثبات وجـ توان گفته مى مطالب پيشبا توجّه به 

پرداختـه به موجودی قـديم  پس استناد به احتياج عالم مُحدَثبه اثبات حدوث عالمَ، و س

وجـود خداونـد را از رهگـذر برهـان يعنـى  ؛كه پديدآورنـده و مُحـدِث آن باشـداست 

  .حدوث و قِدَم اثبات كرده است

ت حـدوث ناد به دگرگونى عـالم بـرای اثبـاا استمقايسه، استدلالى كه شيخ بمقام در 

تر از اسـتدلالى اسـت كـه بعـدها متكلمّـان امـامى  تر و كوتـاه آن آورده است بسيار ساده

نـد و در فراينـدی پيچيـده از طريـق اثبـات ا همكتب بغداد متأخّر و مكتب حلهّ ارائـه كرد

 بـه اسـتدلالروش شيخ  همچنين. حدوث اعراض به اثبات حدوث اجسام عالم پرداختند

صدوق كه حدوث عالم را از طريـق حـدوث معـانى و اعـراض  كعبى بلخى و حتىّ شيخ

، شـيخ نيازمنـدی موجـود گذشـت كـه چنانبه همين نحـو، . اند متفاوت است ثابت كرده

متكلمّان امامى مكتب بغداد متـأخّر  كه حالى در، داند مىحادث به مُحدِث را امری بديهى 

» قيـاس غائـب بـه شـاهد«نـوع  ، برای آن استدلالى مفصّل از دانستهاين مطلب را بديهى ن

  .)43ص: ق1419موسوی، : نك برای نمونه( كنند مىاقامه 

  برهان حدوث و قدم در آثار كرَاجَكى )ب

در  ،پيرو مكتب كلامى او بوده است ترين مهمابوالفتح كرَاجَكى كه شاگرد شيخ مفيد و 

ختـه و از طريـق اثبات وجود خدا نيـز پردا ئلهطور پراكنده به مس ش بهويآثار ارزشمند خ

در آثار كرَاجَكى يـك . اثبات حدوث عالم، وجود مُحدِث را برای آن ثابت كرده است

های ايـن  و مقدّمه اجزاولى  ،ی كامل از برهان حدوث و قدم وارد نشده استبند صورت

روش اسـتدلال او بـرای اثبـات . او موجـود اسـت کنز الفوائدطور پراكنده در  استدلال به

بـه زمينـه، در ايـن وی  .روشى كـه از شـيخ مفيـد ديـديم متفـاوت اسـتحدوث عالم با 

اند  شيخ صدوق و معتزليان بهَشَمى پيموده ،ای كه پيش از او ابوالقاسم كعبى بلخى طريقه
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او همچون متكلمّـان نـامبرده بـا اثبـات حـدوث اعـراض و پيوسـتگى . متمايل شده است

است و بـرای اثبـات حـدوث عـالم اجسام با اعراض حادث، حدوث عالم را ثابت كرده 

  .كرده استعالم استناد ن اجزایمثل شيخ مفيد به دگرگونى صفات و 

  :برهان زير را برای اثبات حدوث عالمَ ارائه كرده است کنز الفوائدكرَاجَكى در 

 ،حركـت و سـكون ،اجسام همواره با امور حادثى مثـل اجتمـاع و افتـراق) الف

اند همـراه هسـتند و انفكـاك  از خـود جسـم ها و بوها كه غير طعم ،ها رنگ

  .پذير نيست آنها از اين حوادث امكان

كه بدون همراهى با امور مُحـدَث موجـود نباشـد، خـود نيـز مُحـدَث  آنچه) ب

  .است

  1.)ب 66تا، گ  كرَاجَكى، بى(ند ا اجسام عالمَ حادث: پس

اج بـه مُحـدِث و هر حادثى محت«با انضمام اين مقدّمه كه  ،پس از اثبات حدوث عالم

، وجود يك مُحـدِث قـديم بـرای عـالم ثابـت »علتّ است و تسلسل حوادث مُحال است

  .شود مى

. آورترين متكلمّان مكتب معتزلۀ بغداد است از نام) .ق 319: د(ابوالقاسم كعبى بلخى 

 متكلمّانآرای ای از  ی بلخى در پارهها ديدگاهاند،  گونه كه برخى محققّان ابراز داشته آن

: برای نمونـه نـك(امامى مكتب بغداد متقدّم، يعنى شيخ مفيد و كرَاجَكى اثرگذار بوده است 

های او در  شـناخت انديشـه ،به همين جهـت. )El Omari, 2016: p. 33 ؛6-5ص: 1384دِرموت،  مَك

در اينجـا . بسـياری دارد اهميـتهای كلامـى متكلمّـان مكتـب بغـداد متقـدّم  فهم انديشه

بررسى آثار بازمانده از بلخى، استدلال او بر وجود خداوند را تشريح كنـيم كوشيم با  مى

تا ميزان اثرگذاریِ احتمالى او بر متكلمّان امـامىِ مكتـب بغـداد متقـدّم در ايـن موضـوع 

  . آشكار گردد

                                                            
بـرای ناچار  بـه کنزالفوائدهای قابل توجّه در دو چاپ سنگى و حروفى موجود از كتاب  غلاط و افتادگىبه دليل ا. 1

اسـتفاده . ق 677آستان قدس رضـوی مـورّخ  226استناد به سخنان كرَاجَكى از نسخۀ كهن اين كتاب به شمارۀ 

يراست مغلوط شيخ عبدااللهّٰ نعمـة و :ك.ن ،کنزالفوائدهمين قسمت و گفتاوردهای بعدی از برای ديدن . ايم كرده

  ).178ـ  177ص :1، ج1405كراجكى، ( کنزالفوائداز 
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های كعبى بلخى از ميان رفته، خوشـبختانه بخشـى از  با وجود اينكه بسياری از نگاشته

در . اسـت او باقى مانـده و بـه چـاپ نيـز رسـيده مسائل والجواباتِعیون الكتاب سترگ 

بلخـى برهـان حـدوث و قـدم را از قـول او  عیون المسـائل والجوابـاتِاز  با استفادهاينجا 

عـالمَ «تقرير بلخـى از برهـان حـدوث و قـدم در همـان قالـب معـروف . كنيم مى روايت

  .)85ص: ق1435كعبى بلخى، (بيان شده است » حادث است و هر حادثى مُحدِثى دارد

بلخى برای اثبات حدوث عالم به برهان معروف معتزليان پيش از خود استناد كرده و 

از طريق اثبات حدوث اعراض و پيوسـتگى اجسـام بـا معـانى و اعـراض حـادث ادّعـای 

  :است شكل زير ثابت كرده يادشده را به

  .عالم از مجموع جواهر و اعراض تشكيل يافته است) الف

جواهر پيوسته همراه بـا اعراضـى چـون افتـراق و اجتمـاع و نيـز حركـت و ) ب

  .هستند) بجز در لحظۀ حدوث(سكون 

  .اند افتراق و اجتماع و حركت و سكون حادث) ج

  .خود نيز حادث است ،تقدّم وجودی بر امر حادث ندارد آنچه) د

  .)55ص: همان(ند ا جواهر حادث: پس

لمَ نيز كه از جواهر و اعراض تشكيل يافته اسـت، با اثبات حدوث جواهر، حدوث عا

  .شود مىثابت 

است كه سلسلۀ حوادث  بخش نتيجهبا توجّه به اينكه استدلال يادشده تنها در صورتى 

متناهى باشد و به موجود قديمى ختم شود، بلخى با ارائۀ چندين برهان به اثبـات اسـتحالۀ 

  .)68-55ص: همان(تسلسل حوادث نيز پرداخته است 

بايـد ثابـت گـردد تـا  ،پس از اثبات حدوث عالمَ، نيازمنـدی آن بـه مُحـدِث و علـّت

به عقيـدۀ بلخـى احتيـاج . طريق وجود يك صانع و آفريدگار برای عالم تثبيت شود بدين

 ؛حــادث بــه مُحــدِث امــری بــديهى اســت و اثبــات آن نيازمنــد بــه اســتدلال نيســتشــئ 

ای  ای و هـر سـاختمانى سـازنده ای نويسـنده وشـتهدانيم هـر ن ضرورت مى به كه گونه  همان

  .)85ص: همان(دارد 
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حادث را حكمى بـديهى شئ اگرچه بلخى در گفتاورد بالا وجود مُحدِث و علتّ برای 

 ،به علتّ ضرورت نيازمندی حادث به مُحدِثبا اشاره معرّفى كرده است، در عبارتى ديگر 

ان اسـت، يعنـى ممكـن اسـت حـادث چون تمام حوادث حدوثشان بر وجه امكـ: گويد مى

  .)85ص: همان(شوند و ممكن است حادث نشوند، ضرورتاً احتياج به علتّ و مُحدِث دارند 

  گيری نتيجه

های متكلمّان مسـلمان بـرای  ترين استدلال و قديم ترين مهمبرهان حدوث و قدم يكى از 

قـدم، پـس از اگرچه در تمـام تقريرهـای برهـان حـدوث و . اثبات وجود خدا بوده است

وجـود خداونـد  ،ناد به ضرورت وجـود مُحـدِث بـرای حـادثا استاثبات حدوث عالم، ب

كـه زيربنـای ايـن اسـتدلال ای  مبـانى، شـود مىمُحدِث و پديـدآور عـالم اثبـات  عنوان به

از نگاه متكلمّان مختلـف، متفـاوت اسـت و همـين امـر موجـب ارائـۀ تقريرهـای  هستند،

نتيجه برهان حـدوث و قـدم در در. ريخ كلام اماميهّ شده استتا مختلف از اين برهان در

ها بـه برهـان حـدوث و قـدم در  نخستين اشـاره. استداشته فراز و فرودهايى  هكلام امامي

يا از طريق استناد به و كه يا با بيان انحصار قِدم در خداوند آمده است كلُينى  کافیِكتاب 

احاديـث ايـن  ىهمچنين از بعض .كند مىاثبات تغيير اجسام عالم، حدوث عالمَ مشهود را 

استدلال بر وجود خداوند از طريق استناد به حدوث اجسام و احتيـاج موجـودات  ،كتاب

  .ای قديم قابل استنباط است حادث به پديدآورنده

 كـردهسـه اسـتدلال ثابـت  حدوث عالمَ را با ارائـهالتوحیـد همچنين شيخ صدوق در 

هـايى  بر حدوث اجسام عالمَ بـا توجّـه بـه اسـتعمال واژه استدلال دوم شيخ صدوق. است

برگرفتـه از معتزلـه  احتمال بهو نيز سبك و مراحل آن، استدلالى » معنا«و » كوَن«همچون 

» طريقـة المعـانىِ «استدلال سوم شـيخ صـدوق نيـز همـان اسـتدلال معـروف از راه . است

مبتنى » معانى«بر پذيرش نظريۀّ كه  استمعتزليان و اماميان بهَشَمى در مكتب بغداد متأخّر 

روش شيخ صدوق در اثبات حدوث عالم هم از حيث دعاوی و هـم از  كلى طور به. است

هـيچ امـروزه . اسـتشـبيه روش معتزليان و اماميان بهَشَـمى بسيار به جهت مبانى و دلايل 

ايـن يم كه بـرای اثبـات حـدوث عـالم بـه شناس مىمتكلمّ امامىِ پيش از شيخ صدوق را ن
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تقرير شيخ صدوق از برهان  رسد مىدر واقع به نظر  .شيوه از استدلال تمسّك كرده باشد

حدوث و قدم بر بنياد استدلال سوم، نخستين تقرير بازمانده از برهـان حـدوث و قـدم بـر 

استدلال شيخ بر اينكـه  همچنين. سبك معتزليان بهَشَمى در ميراث بازمانده از اماميهّ باشد

نيازمند به مُحدِث و علتّ است و حدوث عـالمَ بـر وجـود شدن  برای موجود عالمَِ حادث

كـه  آنچـهاسـتدلالى اسـت تقريبـاً شـبيه بـه  ،مُحدِث و آفريدگار برای عالمَ دَلالت دارد

   .اند معتزليان و اماميان بهَشَمى بيان كرده

شـيخ  کـافیِمقايسۀ شيوۀ طرح برهان حدوث و قدم در آثار شـيخ صـدوق بـا كتـاب 

ايـن . دسـاز مىاين برهان را در كلام اماميهّ آشكار مهم يكى از نخستين تطوّرات  ،كلينى

با تعبير گذار برهـان حـدوث و قـدم از مرحلـۀ تقريـر سـاده بـر اسـاس  توان مىتحوّل را 

دسـت  دلالى بهصـورت مـنظمّ اسـتيافتن شدن با دلايل فلسفى و  روايات به مرحلۀ مستدل

  .شيخ صدوق بيان كرد

هايى را از  كرَاجَكـى صـورت مفيـد و شـاگردش ابـوالفتحز شيخ صدوق، شيخ پس ا

در آثـار . توجّهى با يكـديگر دارد های قابل اند كه تفاوت برهان حدوث و قدم ارائه كرده

برای اثبات حـدوث عـالم  النُّکَت فی مقدمّات الأصولبازمانده از شيخ مفيد، از جمله در 

پيش از شـيخ مفيـد، اسـتناد بـه . لم تمسّك شده استبه استدلالى بر اساس دگرگونى عا

 7ى منسوب به امام صادقروايتتغيير و تغيرّ اجسام عالم برای اثبات حدوث آن، هم در 

حال با روش  اين روش درعين. شود مىو هم در آثار شيخ صدوق و باقِلاّنى اشعری ديده 

است كه بـرای اثبـات حـدوث  معتزليان از جمله بهَشَميهّ و ابوالقاسم كعبى بلخى متفاوت

پيش از شيخ مفيد، شـيخ صـدوق در . اند كرده عالمَ به حدوث معانى و اعراض استناد مى

حدوث عالم را اثبات كـرده بـود  ،به طريق متداول در ميان معتزله شهاي يكى از استدلال

مين و پس از شيخ مفيد نيز شاگردش كرَاجَكى و متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر از ه

همچنـين . انـد بهره بردهروش معروفِ استناد به حدوث اعراض برای اثبات حدوث عالم 

معتزلـه  كه حالى در، داند مىشيخ مفيد نيازمندی موجود حادث به مُحدِث را امری بديهى 

قيـاس غائـب بـه «و متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر برای آن استدلالى مفصّل از نـوع 

برهان حدوث و قدم در مكتب بغداد متقدّم  رسد مىنظر  نتيجه بهدر .ندا كردهاقامه » شاهد
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تقريـر گفته شد كه . نداشته استپيشرفت و تحوّل خاصّى را نسبت به دورۀ شيخ صدوق 

شيخ مفيد از برهان حدوث و قدم تفاوت قابل توجّهى بـا تقريـر ابوالقاسـم كعبـى بلخـى 

كرَاجَكـى نيـز . بلخى اثـری نپذيرفتـه اسـت در اين موضوع شيخ مفيد از ،دارد و بنابراين

اگرچه در يك نگاه كلىّ تقريری از برهان حدوث و قدم بر سبك تقرير رايج معتزلـه از 

بـه های او  های جزئى ميان استدلال جمله كعبى بلخى ارائه كرده است، با توجّه به تفاوت

مأخذ او در طرح ايـن  ی برنگرفته است وتأثيربه احتمال زياد از وی  ،های بلخى استدلال

  .برهان بايد منبعى غير از بلخى باشد
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، تحقيق و تعليق فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجهل بـه الانصاف، )ق1413(الباقلاّنى، أبوبكر  .7

  . مكتبة الخانجى: الحسن الكوثری، الطبعة الثالثة، قاهره بن محمّد زاهد: و تقديم
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  ؛م احکام نقل بر احکام عقلهای سلفیان در تقدّ تحلیلی بر استدلال
  تیمیه ابن با تمرکز بر دیدگاه
  *على بهرامى حمزه

  چكيده

فهم عقل در كشف معـارف دينـى و دامنـه حـدود آن از ديربـاز يكـى از مبحث حجيت 

طيفـى از  و در ايـن زمينـه، ن مسلمان و غيرمسلمان بوده استامباحث اختلافى ميان متأله

 های هيكـى از فرقـدر اين ميـان، . شود اسلامى يافت مى های هتفريط در ميان فرقتا   افراط

ايـن . دارد، فرقه سلفيان شـاخه وهـابى اسـتن اتر از ديگر تأثيرگذار كه ديدگاهى خاص

حجيـت عقـل در فهـم و كشـف مـراد دينـى را  ،تيميـه ابن همچونپردازانى  فرقه با نظريه

هم كند و در صورت تعارض يا تصـور و تـوّ  و در برخى موارد انكار مىداند  مىحداقلى 

در  ،تحليلـى ـ اين مقاله بـا روشـى اسـنادی. كند نقل را بر حكم عقل مقدم مى ،ن حكمآ

چيسـت و  شكل گرفت كه ديدگاه اين جريان درباره حجيـت عقـل پرسشپاسخ به اين 

ن گـروه بـا اينكه ايـنتيجه چگونه است؟  آنهاميزان استحكام  وهای آنان  استدلالكيفيت 

 ّ ای  بخش عمـده ،ىتقسيم احكام عقل به دو قسم عقل صريح قطعى و عقل غيرصريح ظن

در حوزه دين و مسائل فرا طبيعى را در حوزه عقل عملى  ويژه بهاز احكام و معارف عقل 

از را  متصـوفه و های متكلمـان، فيلسـوفان، حكمـا استدلالاينان گفتنى است . پذيرند نمى

 ّ   .دانند دانسته و ناپذيرفتنى مىى نوع عقل ظن

  ها واژه كليد

    .نقل ،تيميه تكفيری، ابنـ  عقل، جريان سلفى

                                                            
  8/7/1397: تاريخ پذيرش  24/12/1396: تاريخ دريافت

 h.a.bahrami@ltr.ut.ac.ir   استاديار دانشگاه اصفهان *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
  1397شماره سوم، پاييز  ،بيست و سومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 3, Autumn, 2018 
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  مقدمه

ــه ــاره های اســلامى د فرق ــرا طبيعــى و معــارف دينــى گســترۀ رب عقــل در فهــم حقــايق ف

 قـرآناينكه عقل چه منزلتى در فهـم ديـن و تفسـير . اند ی متفاوتى اظهار كردهها ديدگاه

ميان حكم عقل و نقل در فهم الهيات است؟ اگر تعارضى ميان حكـم  ای رابطهدارد؟ چه 

اينهــا  يك مقــدم اســت؟ كــدام ،مــدآ پــيش قــرآنعقــل و نقــل در تفســير و فهــم ديــن و 

سه ديدگاه افراطى، تفريطى و اعتدالى در جهان  آنها،هستند كه در پاسخ به  هايى پرسش

  .)55-8ص :1417طباطبايى، (گرفته است  اسلام شكل

نمـايى و افـراط در ظرفيـت درك معـارف توسـط  معتزله بـا بزرگهمچون گروهى 

ه عقـل را محـور اصـلى درك امـور اين گرو. دانند عقل، آن را بر معرفت نقلى مقدم مى

قاضـى عبـدالجبار، ( »لهّا معقـولــة بالعقــلكإنّ المعارف « كه دارند و بر اين اصل باور  دانسته

  .)66ص: 1367 ،؛ الجابری44ص: 1، ج1404شهرستانى،  ؛51-38ص: 1422

اعتبـاری حـداقلى بـرای عقـل در درك معـارف قائـل  ،سـلفيانبسـانِ گروهى ديگر 

 منكـر مسـتقلات. بخشند حكم و فهم نقل را بر معرفت و حكم عقل برتری مى اينان. هستند

اسـما و صـفات  ويژه  بـهعنوان يك منبع مستقل در شـناخت الهيـات  و عقل را به اند عقلى

. )9ص: ق1416 ،جـوينى( داننـد بالاترين هنر عقل را فهم كتـاب و سـنت مى. پذيرند الهى نمى

تعقـل  یم و آن را بـرايتـدبر كنـ قـرآنكرده كه در  امر تعالى خدای«: نويسد تيميه مى ابن

اما گروه سومى هستند كه راه اعتدال و تفصيل  ؛)288ص: 1ج ،تا بى ،تيميه ابن( نازل كرده است

: 8ق، ج1417طباطبايى، ( گفت كه شيعيان از اين گروه هستند توان مىاجمال  به. اند را برگزيده

  .)7ص: 1396 ،بداشتى اله؛ 55ص

 ينۀ جايگاه عقل نزد سلفيانپيش. 1

آغـاز، های فكری جهان اسـلام اسـت كـه از همـان  جريان سلفى يكى از جريان

َ سَ «گرچه . ديدگاهى خاص درباره معرفت عقلى ارائه كرده است به معنـای  »فىل

اسلامى خود را سلفى و های  فرقهمسلمانان و دارد و بيشتر عام بار مفهومى مثبت 
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كاربرد اصطلاحى و خاص اين مفهـوم بـه جنبشـى  ،دانند االلهّٰ مى تابع سنت رسول

معتزله، (مانند اسلامى های  فرقهكه در مقابل ديگر  شود مىدينى و سياسى اطلاق 

گذر تـاريخى موجـب . كند مىآرايى  صف...) و ، اشاعره، شيعه، صوفيههماتريدي

گفتنـى اسـت . مرز و مفهوم خاص سلفى در نام وهابيان شده اسـتشدن  برجسته

های  و گونهشود  را شامل مىتفريط تا  ای از افراط طيف گسترده ،كه اين جريان

 آنهااعتقادی ثابت و مشترك به همه  توان مىسختى  كه به طوری ؛ بهدارد ىمختلف

 آنهـانخستين  های سدهنوع خاصى از اين جريان كه شايد بتوان در . دكرمنسوب 

بـا  مرزهای خـود را ،دكرهه ياد مشب و اهل حديث، مجسمههمچون هايى  را بانام

، بربهـاریماننـد و در ادامـه بـا افـرادی انـد  كردههای احمد حنبل برجسته  انديشه

مسـير تـاريخى  ...بـاز بن الوهاب، البانى، كثير، محمدبن عبد قيم، ابن تيميه، ابن ابن

طالبـان، داعـش،  وهابيـان،ماننـد هـايى  شـنيدن نام. اند هخود را پشت سر گذاشـت

. كند مىذهن خواننده را به مبانى فكری اين جريان نزديك تر ....ده، النصرهالقاع

. منظور ما از جريان سلفى در عنوان اين مقاله همـين مفهـوم خـاص از آن اسـت

ت نـص در يمــرجع: از ترين عقايـد ايـن جريـان عبـارت اسـت برخى از برجسته

، ىل كلامـيو رد تأو يىزمان حاضر، ظاهرگرا  بر  گذشتهدادن  یمقابل عقل، برتر

  ... .و با تصوف و عرفان ىدشمن  ،ید و ترك بـدعت و نـوآوريتقل

سـت كـه ادر عنوان مقالـه از آن روی ) ق661-728( تيميه حرّانى حنبلى نام ابنذكر 

آرا  اسـت كـه گذارتأثيرنمايندگان فكری اين جريان، شخصيتى  ترين مهمايشان يكى از 

در ايـن پـژوهش  رو، ايـن ازق اين جريان فكری اسـت؛ و باورهای او موردپذيرش و تواف

بـه مبـانى بـرای دسـتيابى معرفـت صـحيح های  شـيوههای ايشان يكى از  تمركز بر انديشه

  .فكری اين جريان است

مرجئه، مانند هايى  با پيدايش فرقه .گردد مىدوم هجری باز سدهموضوع به اين پيشينه 

عنوان يكـى از مباحـث  اين مبحث به... و ل رأیجهميه، معتزله، عثمانيان، اهل حديث، اه

تيميـه و نگـارش كتـاب  هفتم هجری با ظهور ابن سدهكلامى ميان آنان مطرح بود اما در 

ايـن  ،و طرح بيش از صد استدلال در تقدم نقـل بـر عقـل درء التعارض بین العقل والنقل
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شـده سـلفيان در  حمباحث طربررسى . مبحث در باور سلفيان مسير تكاملى خود را پيمود

كه تقريباً كار علمى جديد و شاخصى در ايـن  دهد مىتيميه نشان  پس از ابن اين موضوع

در تفسـيری  ،تبيينـى ،شده صـرفاً تـوزيعى های انجام حوزه صورت نگرفته است و فعاليت

آثـار و . با ادبيات جديد بـوده اسـت ىهاي ها و شكل تيميه در قالب ارائه مباحث ابنجهت 

نوعاً به تبيين ديـدگاه عـام سـلفيان دربـاره عقـل موجود در زمينه موضوع مقاله،  مقالات

مفهـوم ( های سـلفيان طور ويژه به تبيين و تحليل اسـتدلال ای كه به ولى مقاله اند، پرداخته

 رو، ايـن از. يافـت نشـد ،تيميـه در تقـدم نقـل بـر عقـل بپـردازد بر ابن تأكيدبا ) نآخاص 

  .ث دارای نوآوری استپژوهش حاضر از اين حي

  منزلت حكم عقل در گفتمان سلفيان. 2

بينانـه و  كـه مطالعـه واقع اسـتيادآوری اين نكته ضـروری  ،ورود به اصل بحث پيش از

كى از غلبه نوعى اتيميه ح ابنويژه  بهنگارنده درباره جريان سلفى  ۀسال های چندين بررسى

بـه نظـر . پـژوهش در ايـن حـوزه اسـتدوراز اخـلاق  داورانه و بـه ادبيات تعصبى و پيش

جريان سـلفى همچون هايى  برخى نويسندگان داخلى بر اين باورند كه هرگاه نام رسد مى

 آنهاكليه عقايد  ،يدآبه ميان  ...تيميه، محمدبن عبدالوهاب، وهابيت، داعش تكفيری، ابن

بررسى ل برای مثا ؛ن يك واجب شرعى و ضروری استآنقد و انكار قابل و ناپذيرفتنى 

و، هايى از غلـّ رگـه ،اند موضوع عقل در ديدگاه سـلفيان تـأليف شـدهدربارۀ مقالاتى كه 

اين در حـالى اسـت كـه . گذارد مى بدفهمى كلام آنان را به نمايش يا فهمى تعصب، كج

عنوان يـك منبـع معرفـت  كـه سـلفيان عقـل را بـه دهـد مىمطالعه دقيق آثار آنـان نشـان 

منتهـا جايگـاه آن را پـس از كتـاب و  ؛پذيرنـد های عقلـى را مى و اسـتدلال شمارند برمى

نـه اصـل  ،كشـد تيميه نگاه استقلالى به معرفت عقلى را بـه چـالش مى ابن. دانند سنت مى

ه بـر عقـل اعتمـاد دارنـد و بـر يسلف: نويسد يكى از محققان سلفى مى .استدلال به عقل را

 ىت را بـه وحـيـ، اولوكـردهد به نـص يا مقامّا آن ر كنند، مىه يتك ىشياجتهاد و آزاداند

از پـس  ىعنـي ،ن است كه عقل و اجتهاد در مرتبه سومياجماع عقيده سلف بر ا. دهند مى

گرچه نوعى مغالطه هم در اين نوع ديدگاه ديـده . )27ص: تـا بى ،العزاوی( و سنت است قرآن
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دانند و در هـر دو  مى عرض نقل رتبه عقل را مؤخر از نقل و يا هم سلفيان يا شود؛ زيرا مى

بـا  تـوان مىولـى ن شـود، مىوجود نقل ديگر نيازی به وجـود عقـل احسـاس ن با ،صورت

  .صراحت گفت كه آنان مخالف مطلق حجيت عقل در الهيات هستند

حسـن  آنهاكه  دهد مىقيم نشان  تيميه و ابن ابنويژه  بهبينانه به آثار سلفيان  نگاهى واقع

قولون يو«: نويسد باره مى دراين الردّ علَیَ المنطقیین تيميه در ابن. دو قبح عقلى را باور دارن

ْ ... ن،ييمع هذا بإثبات الحسن والقبح العقل قله أحـد ين مطلقاً لم ييالحسن والقبح العقل ىونفَ

 حُسن ،كدام از اهل سنت اعم از سلف و خلف و پيشوايان آن ؛ هيچمن سلف الأمة ولا أئمتها

 .)420ص: 1تـا، ج تيميـه، بى ابن( »انـد بلكه به اثبـات آن پرداختـه ،اند ار نكردهو قبُح عقلى را انك

ی از تأثيرمنتها برای اين حسن و قبح  ؛حسن و قبح ذاتى افعال را بپذيرفته استنيز قيم  ابن

 نويسـد بـاره مى او دراين. واسـطه حكـم شـارع مقـدس مگـر به دانـد، مىثواب و عقـاب ن

هـا ثـواب ولا عقـاب إلا بـالأمر يترتـب علين لا كـول ...حـةيقبنفسـها حسـنة و ىالأفعال ف«

بـل هـو  ،نفسـه ىحاً موجباً للعقاب مع قبحه فيون قبيكلا  ىوقبل ورود الأمر والنه ى،والنه

هـا در ذات خـود يـا حسـن  فعل؛ ه إلا بعد إرسال الرسليعاقب عليوااللهّٰ لا  ،ة القبحيغا ىف

هيچ اثری از جزا و پـاداش بـرای انهـا مترتـب  هستند يا قبيح، ولى بدون امر و نهى شارع

  .)247ص: 1، ج1996قيم،  ابن( »نيست

است كه سلفيان عقل آن د كرجريان فكری منسوب  به اين توان مىصراحت  به آنچه

گرچه عقل كليـات ايـن . دانند را از معرفت به جزييات مصالح دنيوی و اخروی عاجز مى

تيميـه بـدون  بـه تعبيـر ابن. ن شـناخت را نـداردتوان تفصيلى اي كند، مىمصالح را درك 

صـرف تمسـك بـه عقـل . چهـار پايـان و حيوانـات اسـتبسانِ حكم شرع مقدس انسان 

ل النـافع يتفاصـ ىهتد العقل إليولولا الرسالة لم «. د مرز ميان انسان و حيوان باشدتوان مىن

؛ بل أشر حالاً منها ،البهائمانوا بمنزلة الأنعام وكل كولولا ذل.. ،المعاش والمعاد ىوالضار ف

بدون شريعت عقل ظرفيت هدايتگری به آنچه را كه برای زندگى دنيا و اخـرت مفيـد و 

دينى نظير زندگى چهارپايـان، بلكـه بـدتر از آنهـا  زندگى غير. مضر است نخواهد داشت

ين ژوهش به تبيدر ادامه پ. )100ص: 19ق، ج1426، ابن تيميه؛ 100ص: 19ج ،2005 ،تيميه ابن( »باشد مى



36  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

ن با نقل و اثبات تأخر آتيميه درباره جايگاه عقل و رابطه  ابنويژه  بهديدگاه سلفيان  بيشتر

  .پردازيم ن از حكم نقل مىبودن آ رتبه آن از نقل و تابع

دارنـد؛ گرچـه  گفت كه سلفيان غالباً حكم نقل را بر عقل مقدم مى توان مىبه اجمال 

كه نوعاً منظورشان از نقل، نقل قطعى و منظورشان از عقل، عقل در ادامه مقاله خواهيم گفت 

 اهلمانند  ،در نگاه اين گروه كسانى كه پايبند به احكام عقل هستند. د باشدتوان مىغيرقطعى 

 ايـن نـوع. شـوند مىجهميه و شيعه متهم به اهـل بـدعت  ،معتزلهمانند گريانى  رأی و عقل

. )351ص: 1977 ،بغـدادی(كرد رديابى  توان مىاسان نيز شن لای سخنان فرقه قضاوت را در لابه

در فرو كاهى منزلت و دامنه حجيت عقل در قاموس انديشـه ايـن جريـان فكـری همـين 

اين عقل است كـه  ،يدآاندازه بس كه هرگاه تعارضى ميان حكم عقل و حكم نقل پيش 

 اسـت؛ر ايـن مدعآثار سلفيان شاهدی ب نگاهى سطحى به. بايد پيش پای نقل قربانى شود

هـای  ای از نوشـته بحث از تعارض عقل و نقل و انكار وجود آن بخش عمـده ،برای مثال

نـام  اثر مستقلى در اين زمينه بـاوی كه  طوری به ؛تيميه را به خود اختصاص داده است ابن

نظـری اجمـالى بـه محتـوای ايـن كتـاب نشـان . نگاشته است» نقلوالدرء تعارض العقل «

بلكه درصدد سركوبى انديشه عقلانى  ،عقل و وحىدادن  نه در پى آشتى كه وی دهد مى

إذا تعارض النقـل و «: نويسد قيم مى ابن. است كه با ظواهر ابتدايى نصوص ناسازگار باشد

اخذ بالنقل الصحيح و رمى بهذه العقول تحت الأقدام و حطت حيـث حطّهـا  ،هذه العقول

نقل صحيح اخذشده و  ،با يكديگر تعارض كردند هرگاه نقل و اين عقول؛ االلهّٰ و اصحابها

و صاحبانش را لگـدكوب  آنهاخداوند  كه گونه همان شود؛ مىپا لگدمال  ها زير اين عقل

  .)107ص: 1، ج2001 ،قيم ابن(» كرده است

  بسترهای بررسى ديدگاه سلفيان درباره منزلت عقل

هــای  شــان، در حوزهدر انديشــۀ ايگريــز ســلفيان و تــرجيح نقــل بــر عقــل  ديــدگاه عقــل

و فهـم  قرآنتفسير  ها، يكى از اين حوزه. استيافته مطالعات دينى بازتاب ای از  گسترده

مجالى درخور برای عقل در فهـم و تفسـير  ،در انديشه سلفيان. اسما و صفات الهى است
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و » دي«، »وجه«مانند  یصفات خبر ياتِ آآنان در فهم . شود نمى اسما و صفات الهى يافت

دگاه يـن ديا. نها را درك كندآدانند كه بتواند حقيقت  مى نآتر از  ، عقل را ناتوان»نيع«

 :كنـبـرای نمونـه (كنـد  مىاز انسـان سـلب  ىاتيـن آيچن یرا درباره معنا ىر و تدبر عقلكتف

اســما و صــفات الهــى  آنهــا،بــه بــاور . )63ص : 8، ج1413، و الحجــازی 516ص : 1، ج1418، ىقاســم

د؛ نـه كـربايـد بـه كتـاب و سـنت مراجعـه زمينـه تنهـا در ايـن  رو، اين از و توقيفى هستند

بـودن  گفتنـى اسـت كـه توقيفى. )116ص: ق1412 ،جمعى از علما( افزودنى هستند و نه كاستنى

بـاور نيـز ديگر ازجمله برخى انديشمندان شـيعه  های  هالهى را برخى از عالمان فرق یاسما

چنـين  اوایـل المقـالاتو شـيخ مفيـد در  امَـالیدر ملاحظه ديـدگاه سـيد مرتضـى . دارند

  .)99ص: 1ق، ج1413،؛ مفيد319ص: 2، ج1998 ،مرتضى(كند  مىتصويری را نمايان 

سـبب  و تـأخر حكـم عقـل از نقـل به ،گويا مخالفت سلفيان با كاربرد عقل در تفسير

مصــاديق  ، تقــدم عقــل ازدر ديــدگاه آنــان. رأی اســت افتادن در تفســيربه دام پرهيــز از بــه

فمن قال فى القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسـلك غيـر مـا «: استرأی  تفسيربه

دان امر نشده است در راهى است كه ب نهادن گامتفسير به غير علم و  ،رأی به فسيرأمر به؛ ت

  .)47و  38صص: 1980تيميه،  ابن(

ن يـاولـى اگـر سـت، ينمناقشـه  یجـا ،ن ناپسـند اسـتياز منظر د یر به رأيه تفسكنيا

از  ى، مصـداققـرآنر يتفسـ یبـرا ىواقع هرگونه تلاش عقل بهه كاست پذيرفتنى استدلال 

از  همـواره يكـى كشـ بـىرا يـسـت؛ زين مطلـب درسـت نيـاولـى باشـد،  یتفسير به رأ

كارگيری  در عـرف عقـلا بـه. است ىنده شواهد عقليمعتبر در فهم مقصود گوهای  قرينه

نـده بـر ير سـخن گويمنزله تفس تا به شود مىنده نيم از مقصود گولاكعقل باعث انحراف 

در چـارچوب ضـوابط  قـرآنفهـم  یكارگيری عقل بـرا ن اساس، بهيبر ا. باشد یوفق رأ

 ىرا بر اساس قواعد ادب قرآن یاگر فرد. شود مىن یات تفسير به رأيمشمول روا يى،عقلا

 یو یه نظرگـاه فـردكـعـام  ىو منطقـ ىروشن عقلهای  برهانو  يىعقلا ىو اصول عرف

از  ىات نـاهيـروا ،درهرصـورت. سـتين یر بـه رأينـد، تفسـكر يتفس شوند مىمحسوب ن

هـای  دريافتدادن  و دخالـت قـرآنفهم  یبرا ىمند عقل تلاش ضابطه ىناف ی،ر به رأيتفس

  .)104-65ص: 1389، آريان( ستنديات نير آيو معتبر عقل در تفس ىقطع
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 نكـردن همراهى ،به رصـد ديـدگاه سـلفيان نشسـت توان مىهای ديگری كه  از حوزه

تيميه اين علـوم را  ابن. است كلام و فلسفه، منطقهمچون آنان با علوم عقلى يا شبه عقلى 

از زمـانى  ،بـه نظـر وی. وجود ندارد آنهاكه هيچ ثمره و حقيقتى در پس  داند مىكلياتى 

الحاد و زندقه بسـياری از ايشـان موجب  ،كه فلسفه و منطق در ميان مسلمانان رواج يافت

وی آثــاری را در رد ايــن دو علــم . )261ص: 9، ج2005 همـو،؛ 147-122ص: ق1424تيميــه  ابن( شـد

نوشته است كه حكايت از اشراف و آگاهى تخصصى ايشان از علـوم عقلـى و فلسـفى و 

یح المعقـول بیان موافقة صر ،الرّد علی المنطقیین: ازازجمله اين آثار عبارتند  ؛منطق است
کتـاب درءالتعـارض العقـل ،رشـد الـردّ علـی الفلسـفه ابن ،نقـض المنطـق ،لصحیح المنقول

عقلـى در  یهـا تـرين روش ترين و متين تيميه بر اين باور است كـه كامـل ابن ... .و والنقل

ان مـا عنـد أنظـار اهـل الكـلام «: نيست فيلسوفانآمده و نيازی به تحليل متكلمان و  قرآن

الكـريم بمـا فيهـا مـن  قـرآنالمطالب الإلهية، فقد جاء ال الدلائل العقلية علىمن فلسفة وال

ی اهـل كـلام و ها ديـدگاهاز  آنچـههـر و ابلغ و اكمل منها على احسن وجه؛ الحقّ و ما ه

تر و  همراه بـا حـقّ و حقيقـت و بليـغ قرآندر  ،معارف الهى رسيده ادله عقلى برفلسفه از 

های بسياری كه نزد آنان موجود است آمده  ين وجه، خالى از غلطبه بهتر آنهاتر از  كامل

ن و جهلشان از بسيار است و شايد گمراهى آنان از هدايتشا جدّ  بهاست؛ زيرا خطای آنان 

  .)125ص: 9، ج2005تيميه،  ابن(علمشان بيشتر باشد 

در برهان حـدوث و تقـدم عقـل همچون فلسفى ـ  های كلامى تيميه با انكار برهان ابن

در  یو. دانـد مىرا مخالف سيره دعوت پيامبر و سلف ها  برهانتعالى اين نوع  اثبات باری

و  كدام از مهاجرين، انصار و مردم را به اين شيوه دعوت نكرد پيامبر هيچ: گويد مىادامه 

  .)8-3ص: 3، ج1991 همو،( گذاری شده است از قرن تابعين، بدعتپس اين روش 

های ناروايى  و گاه نسبت كند مىيفى خود به فلسفه و منطق حمله تيميه در آثار تأل ابن

... وغزالى و فارابى ، چون بوعلىهموی فيلسوفان بزرگى . دهد مىبه فيلسوفان و منطقيان 

ايشـان بـا . كنـد مىاو مسلمانان را از فراگيری فلسفه و منطق نهـى . كند مىرا طعن و لعن 

و افـرادی نظيـر ابوالحسـن اشـعری و ابومنصـور ا. گرا ميانـه خـوبى نـدارد متكلمان عقـل

َ كه قول خَ  كند مىماتريدی را متهم  َ ف بر سَ ل تيميـه بـا حملـه بـه  ابن. انـد ف تـرجيح دادهل
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نـد و ايمـان و داد مىعلوم خود قـرار  ۀتنهايى ريش و به نحو مستقل بهكه عقل را   متكلمانى

 یو .)338ص: 3ق، ج1426، همـو(انـد د مىرا در اشـتباه  آنهـا ،ددانسـتن را تابع عقـل مـى قرآن

، وبـرقلس، ىسـيندر الأفرودكالإسـك: لام أتباعـهكـلامـه وكوأمـا « :نويسـد باره مى دراين

 ىد، وأمثالهم فيالمقتول، وابن رشد الحف ینا، والسهروردي، وابن سىوس، والفاربيوثامسط

 ىآدم، بـل فـ ىبن م ظاهر لجمهور عقلاءير العظير والتقصيثكه من الخطأ اليات، فما فيالإله

خطا و اشتباه و تناقض سخنان امثال فـارابى، ى؛ اما ستقصياد يكلامهم من التناقض ما لا ك

 .)152ص: 1، ج1991 همو،( »ور عقلا ظاهر و ثابت شده استمهبرای ج... سينا، سهرودی و ابن

 فيلسوفاندرباره . داند مىاماميه و فيلسوفان را در گمراهى  ،معتزله ،همچنين ايشان اشاعره

تر از ديگـران بـه حشـو و باطـل و  و متكلمان بيش فيلسوفانسخنان : نويسد و متكلمان مى

ها به ما نرسيده كه خالى كه شايد يك مسئله از آن ای گونه به ؛تر است تكذيب حق نزديك

شك و . استآميخته با باطل يند گو مىو متكلمان  فيلسوفان آنچه ،بنابراين. از باطل باشد

و متكلمـان بيشـتر از ديگـران و يقـين و علـم آنـان كمتـر از  فيلسـوفانانديشـه اضطراب 

نـاً و يقيهم أعظم النـاس علمـاً و «: نويسد ث مىيدر مقابل، درباره اهل حد. ديگران است

» هسـتند ىنـان قلبـين، آرامـش و اطميقي نظر علم، ن مردم ازيآنان برتر؛ نةينةً  و سكيطمأن

  .)22ص: 4ق، ج1426 همو،(

قـد تـدبرّت عامـة مـا « :نويسـد و متكلمـان مى فيلسـوفانهای  تيميه درباره استدلال ابن

سنه تأتى بخلاصته والدلائل الكتاب  والدلائل العقلية، فوجدتمتكلمة واليذكر المتفلسفة 

الصافية عن الكدر و تأتى بأشـياء لـم يهتـدوا لهـا و تحـذف مـا وقـع مـنهم مـن الشـبهات 

آورند  مىو متكلمان  فيلسوفانرا كه  آنچهمن در عموم ؛ رابهاباطيل مع كثرتها و اضطوالأ

سنت را مشـاهده كـردم  و قرآنولى دلايل  ،تدبر كردمكنند،  مىذكر  دلايل عقلى كهو 

 آنهاآورند كه هرگز كسى به  بودنش از كدورات صاف است و معارفى مى كه با خلاصه

ميـان ثـرت و اضـطرابش را از های باطـل بـا ك دسترسى نيافته است و نيز شبهات و حرف

ن يد یه براكرا  آنچهات يالبانى معتقد است كه روا .)233-232ص: 19، ج2005 همو،( »برند مى

ى ـ عقلـ یهـا بحثكه بـه ندارد  ىاند و لزوم ردهكان يا لازم بوده بيد و يانسان مف یايو دن

از رسـول خـدا  ىث ثـابتياز مسائل، حـد یا و اگر در مسئله وارد بشويم ىلامكا ي ىفلسف
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آن دربـاره  ىعقلـ یهـا گر بـه بحثيم و ديريپذ ىآن مسئله بود مپاسخ ه كوجود داشت 

 .)207ص: 11ق، ج1405 ،البانى( ميا مباحث منع شده گونه اينما اززيرا اساساً  ؛مينه ىنم ىوقع
و  فيلسـوفانهـای او از  تيميه از اهل حديث و نكوهش های ابن ستايشرسد  مىبه نظر 

اهل حديث تنها به كتاب و سنت و  ؛ زيراسى آنان نهفته باشدشنا معرفتدر نوع  ،كلاميان

كننـد و  مى جوو در كتاب و سنت جست گرچه مفاد اين عقل را ؛دارند  عقل فطری تكيه

نگارنده بـر ايـن بـاور اسـت . دانند مى بنياد و مستقل را حجت، عقل خوددر مقابل حكما

تيميـه و  فلسفه، منطـق و كـلام از طـرف سـلفيان و ابنهمچون كه اين ستيز با علوم عقلى 

منـابع كلامـى  ؛ زيـراسـنت باشـد شان در تعـارض بـا ديـدگاه غالـب اهـلديگر همفكران

 ،از تفتـازانى عقایـد نسـفیه و شـرح آن وجود دارد؛ از جملهسنت  اهلميان ارزشمندی در 

از  د و شـرح آنالمقاصـو از قاضى ايجى و سيد مير شريف جرجـانى  المواقف و شـرح آن

عقلـى اهـل سـنت ــ  هايى از منابع كلامى نمونه، ... مغنى از عبدالجبار معتزلىوالتفتازانى 

برهـان حـدوث ماننـد فلسفى و كلامى های  برهانهمچنين مخالفت اين جريان با . هستند

؛ 53: سـجده؛ 184: اعـراف( اسـتها سود جسـته  برهانبارها از اين  قرآنزيرا  ؛ستپذيرفتنى ني

  .)190: عمران لآ

منطقـى  ــ های عقلى و فلسـفى تيميه سرشار از روش های ابن كتاب ،افزون بر اين موارد

البتـه ناگفتـه نمانـد كـه . اسـت تأمـلمخالفت ايشان بـا علـوم عقلـى محـل  رو، اين ازاست؛ 

علوم عقلـى با موافقت و يا مخالفت  ،سادگى از موافقت يا مخالفت با علم منطق توان به مىن

گرا بودنشـان  هستند بسياری از عالمان شيعه و سنى كه در عين عقـل ؛ زيراوردآبه دست را 

تيميـه  ابن شايد مخالفت رو، اين از. با منطق ارسطويى و يونانى و فلسفه مخالف بوده و هستند

تيميـه در  نقـل كلمـاتى از ابن. نـه بـا علـوم عقلـى ،ق و فلسفه يونانى و ارسطويى باشدطبا من

  .گريزی اين جريان است علوم صرفاً شاهدی اجمالى بر عقل اين مخالفت با

  دو راهبرد سلفيان در حل تعارض عقل و نقل

دو رويكـرد كلـى مشـاهده  ،آثار سلفيان در حـل تعـارض بـدوی عقـل و نقـلبررسى با 

سازی در مفهوم عقل  مسئله و با تصرف و تنوع حذف صورتدر رويكرد اول با . شود مى
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اساســاً امكــان  انــد كــه مدعى و همراهــى ميــان عقــل و نقــل هســتند همســازی ودر پــىِ 

اگـر هـم تعارضـى تصـور شـود ايـن . گيری تعارض ميان حكم عقل و نقل نيسـت شكل

 َ  ،يـدآدر راهبرد دوم هرگاه ميان حكم عقـل و نقـل تعارضـى پـيش . صور توهمى استت

تقدم نقل نظر دارنـد  ی مثبتِ ها جنبهدر اين راهبرد گاهى به . دارند حكم نقل را مقدم مى

 تـوان مىدهـد كـه ن مـى نتيجه اين دو راهبرد نشـان. ی منفى تقدم عقلها جنبهو گاهى به 

در يـك مسـئله  تـوان مىسـختى  گفتنـى اسـت بـه. دكـرنها منسـوب آديدگاه ثابتى را به 

بــرای مثــال حجــم بــالای  ؛منســوب كــردتيميــه  ابن ديــدگاه ثــابتى را بــه ســلفيان خاصــه

فـراز و نيـز  و ی متعـددها ديـدگاهو رد  تأييـدو تكرار بيش از حد و تيميه  بنهای ا نگاشته

. دهــد مــى كــلام او خواننــده را در ســردرگمى و اشــفتگى و خســتگى قــرارهای  نشــيب

تيميـه  های متفاوت و متناقض و گاه ضد هم به اين جريان و ابـن ساب ديدگاهانت رو، اين از

بيشـتر تبيـين آنهـا دو راهبرد ا بررسى و از اين ادع مصداقى در ادامه. دور از انتظار نيست

  .شود مى

  حذف تعارض: راهبرد اول

نقـل صـريح  تعارضى ميان عقـل صـريح و قطعـى بـا گاه هيچ ،رهبر فكری سلفيان به باور

های  صـورتيكـى از  ،يـدآهرگاه تعارضى ميان عقل و وحى پـيش  و گيرد صورت نمى

باطل است و يا هم عقل و هم نقل باطـل  ،ا نقليا عقل غيرصريح است ي :ذيل خواهد بود

شود، از موارد غيرصريح و  مىتعارض ميان عقل و نقل  مسائلى كه تصور يا توهم. هستند

تصور يح العقل لا ين ما علم بصركول«: نويسد باره مى تيميه دراين ابن. آنهاستصحيح غير

ان نـدارد كـام؛ ح قـطيل صرعارضه معقويح لا يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيأن 

تيميه تعريف  ابن .»شود، با نقل صريح در تعارض باشد آنچه كه به عقل صريح دانسته مى

 بيـان  بـه دانـد؛ مىحسـاب و هندسـه و رياضـيات مانند مسائلى در خود از عقل صريح را 

 أنه قـد تعـارض: قالي ىالمسائل الت«: منظور او از عقل صريح عقل رياضياتى است ،ديگر 

مسـائل الحسـاب كح العقـل، ينـة المعروفـة بصـريست من المسائل البيها العقل والسمع ليف

  .)147ص: 1، ج1991 ،تيميه ابن( »كنة ونحو ذليات البيات الظاهرة والإلهيعيوالهندسة والطب
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كـه هرگـز بـا شـرع  رود مـىشده گمان ن  دانستهعقل صريح  با تيميه، آنچه به باور ابن

وی . بلكه منقول صـحيح هرگـز بـا معقـول صـريح معارضـه نـدارد مخالفت داشته باشد،

 ؛ام كـرده تأمـلانـد  نـزاع كرده آنهـامن اين مطلب را در مطالبى كه مـردم در «: گويد مى

بـه  كه عقـل، علـمرا در مورد نصوص صحيح و صريح، شبهاتى فاسد يافتم  آنهاشبهات 

شده هرگز با دليل نقلـى   دانستهعقل صريح  با آنچهدم كه كرملاحظه ... دارد آنهابطلان 

يـا حـديث  ،عقل مخالفـت دارد كه با شود مىى كه گفته هاي مخالفت ندارد، بلكه روايت

عقـل صـريح،  نظر از معارضـه آن بـا جعلى است و يا دلالت آن ضعيف است كه با قطـع

م داني مـى. را ندارد تا چه رسد به اينكه با صريح معقول مخالف باشدبودن  صلاحيت دليل

حتى چيزی كه موجب تحير  ؛يندگو مىكه رسولان هرگز مخالف صريح معقول چيزی ن

آن دارد، بلكـه از بـودن  بـه منتفى دهند كه عقل، علـم نمىآنان از چيزی خبر .عقول شود

  .)198ص: 1، ج1991 ه،يميت ابن( »از شناخت آن است كه عقل، عاجز دهند مىچيزی خبر 

گيـرد تـا ميـان  عقل در مقابل نقل قـرار نمى گاه هيچولاً اص ،تيميه ابن در اين نوع نگاهِ 

كه موضوع و غايـت نيست اين سخن به اين معنا  ظاهر به. يدآتعارض و تقابلى پيش  آنها

عقل و نقل متفاوت و جدای از يكديگر هستند؛ بلكه بدين معناست كـه عقـل و نقـل در 

تـر و بهتـر يـك مسـئله  ليد همديگر و در كنار هم برای شناخت كامؤيك مسير واحد م

بـر يكـديگر افتادگى  ، تقدم و پيشگويند نمى نكه خلاف همديگر سخنآضمن . هستند

يـا نقـل، نقـل در آنجا ، رسد به نظر مى مواردی كه خلاف ظاهری در آنهادر . نيز ندارند

عقل و نقل دو بازو و دو قسـم  ،به باور ايشان. صحيح نيست و يا عقل، عقل صريح نيست

بدعت اسـت  ،گيرد در مقابل شرع قرار مى آنچه. م شرع در عرض همديگر هستنداز اقسا

بـدعت محسـوب  ،يـد كنـد و نـه نقـلأين را تآامری كه نـه عقـل  ،ديگر  بيان  به. نه عقل

كـه مـورد اسـت  ىمنظور ايشان از عقل همان عقل قطعى و صـريح ظاهر بهالبته . شود مى

بالعقل ايضاً ولكن الشرع نبهّ عليه ودلّ عليه فيكون  أن يكون معلوماً ا فامّ « :يد شرع استأيت

. كنـد كنـد، ولـى شـرع نيـز آن را تأييـد مى گاهى حكمى را عقل صادر مىشرعياً عقليا؛ 

ايـن  شـود مىاسـتفاده  تيميـه از سـخن ابن آنچـه .»چنين حكمى عقلى شرعى خواهد بود

صرفاً نقلـى اسـت و يـا گيرد و دليل شرعى هم يا  شرع در مقابل بدعت قرار مى است كه
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، 1991 همـو،( عنوان يك دليل مستقل مطرح نيست تنهايى به عقل بهرو،  ازاين ؛نقلى و عقلى

  .)198ص: 1ج

  پيشگى نقل: راهبرد دوم

اگر دليل عقلى تيميه  ويژه ابن بهكه در راهبرد اول اشاره شد به باور برخى سلفيان  همچنان

ّ صريح و ظِ و اگر دليل عقلى غير اردن تقدم ندآهيچ گاه نقل بر  ،صريح باشد از  ،ى باشدن

 ،شـود مـى نـان ظـاهرهای آ اين ديدگاه نظری گرچه از برخى نوشته. حجيت ساقط است

دارای ابهـام و اجمـال تيميه  ابن عقل صريح و قطعى در سخنانگسترۀ مفهوم و مصداق و 

و تضـاد ميـان نظـر و ا نمـ تناقضگرفتار نوعى تيميه  ابن ثارآخواننده  ،به بيان ديگر ؛است

همراهـى  و حجيت عقـل صـريحشاهديم، نظر مقام در  آنچه. شود مى عمل در انديشه او

در عمـل شـاهد  آنچـهولى  ،نقل صريح با عقل صريح و عدم تقدم يكى بر ديگری است

در . شـود سـاقط مىحجيت احكام عقـل  ،حكمدو در صورت تعارض  يم آن است كهنآ

 ،احكام نقـل كه همچنان. ام عقل ظنى و غير قابل استناد هستنداين راهبرد گويا تمام احك

در اين راهبرد اگر تعارضى ميـان . و بايد بر احكام عقل مقدم شوند رسد مىقطعى به نظر 

. اين عقل است كه بايد قربانى و پيرو حكـم نقـل شـودآيد  حكم عقل و حكم نقل پيش

هايى  جلد استدلالمدر پنج  لعقل والنقلدرءالتعارض بین اتيميه با تأليف كتاب مستقل  ابن

تا اثبات كند كه چرا در صورت تعارض بايد حكم نقـل بـر حكـم عقـل پيشـى آورد  مى

بـه پاسـخ شـبهات افـرادی  »قاعدة أن العقل أصـل النقـل ىنف«نام  در عنوانى باوی . گيرد

د منظـور نبايـگمـان  بى. )87ص: همـان( داننـد مقدم بـر نقـل مى پردازد كه حكم عقل را مى

  .عقل فطری يا همان عقل صريح قطعى باشد ،تيميه از عقل در اين راهبرد ابن

 ،در تقدم احكام نقل بر عقل بپردازيمتيميه  ابن سلفيان وهای  نكه به استدلالآ پيش از

گرايـان مسـيحى در ايـن مسـئله  فاوت ميان انديشـه سـلفيان و ايمـانای اجمالى به ت اشاره

گرايـان مسـيحى شـناخت خداونـد و معـارف الهيـاتى و  ايمـان .رسـد مىمناسب بـه نظـر 

دمـى اعـم از تجربـى يـا عقلـى يـا نقلـى و آكدام از معـارف  را بر پايه هيچ ماورءالطبيعى

اما سلفيان شناخت خداونـد و اوصـاف او و  ؛)13ص: 1384اكبری، ( دانند نمى شهودی ممكن
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 كـه همچنان. داننـد مـى ممكـن همچنين معارف دينى و الهياتى را از طريق معارف بشری

لازم . دانسـت مىتيميه احكام عقل صريح و نقل صـريح را دارای اعتبـار  ملاحظه شد ابن

است كه مبادا خواننده عزيز تصور كند كه مطلق تقدم حكـم نقـل بـر عقـل به يادآوری 

ايـن اسـت كـه از روی تقليـد و  رسـد مىبـه نظـر ناپـذيرفتنى  آنچـه ، بلكـهمذموم اسـت

صـرف  ،به بيان ديگر ؛نه و بدون هيچ منطقى حكم نقل را بر عقل مقدم بداريمكوركورا

ايـن نگارنده نيز در پىِ  كه همچنان ؛عالمانه باشد ید نقدتوان مىتقدم حكم نقل بر عقل ن

اصـولى ، غيرمنطقـى و غيرمنـد آنچه كه جای نقد دارد تقدم غيرنظـاممطلب نيست؛ بلكه 

عقـل صـريح  بسيار مواردی هست كه به حكم خودِ  چه. احكام نقل بر احكام عقل است

هــايى از ســخنان و  در ادامــه بــه بخش. احكــام نقــل بايــد مقــدم بــر احكــام عقــل باشــد

تيميه و همفكرانشان در تقدم نقل بر عقـل بـر اسـاس راهبـرد دوم اشـاره  های ابن استدلال

ــى ــيش .كنيم م ــايج مبحــث پ ــان و ا دادن نشــانروی  يكــى از نت ــزان اتق ــن ســتحكمي ام اي

  .هاست استدلال

  نبودن حكم عقل مستقل. 1

كـه  دانـد مىاستقلال و جايگاه عقل آن را از شروط تكليـف ، قدرت تيميه با فروكاستن ابن

پايه با قـوای حسـى  عقل را هموی . در الهيات راهى به تحصيل يقين جز از طريق انبيا ندارد

حصول يقـين نيازمنـد نقـل ور منظ بهولى . است شمارد كه وجودش ضروری چشم مىمانند 

لكنـه  ؛عمـال و بـه يكمـل العلـمصـلاح الأة العلوم وكمال وبل العقل شرط فى معرف«: است

 »...البصر التى فـى العـين ةٌ فيها بمنزلة قوةقوفس وفى الن ةٌ بذلك بل هو غريز ليس مستقلاً 

نظر  از .)338ص: 3، ج2005 همو،؛ 232ص: 19ج ؛ 225ص: 9ج؛ 30، ص5ج؛ 339ص: 3ق، ج1426 ،تيميه ابن(

قـرار گيـرد و د دليل مستقلى در تفاصيل امور الهـى و روز قيامـت توان مىتيميه، عقل ن ابن

چون خطا و كذب در نقـل . بايد از طرف نقل تصديق شود ،برای اينكه مقبول واقع شود

دين، د به اصول توان مىراهنمايى و كمك اخبار شارع  عقل با ،تيميه به باور ابن. راه ندارد

 لاً يون دليكأن العقل لا «: وحدانيت، علم و قدرت الهى علم پيدا كند اثبات وجود صانع،

 صـدقهيه إن لـم يـدل عليـوم الآخر فلا أقبل منـه مـا ية واليل الأمور الإلهيتفاص ىف مستقلاً 
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 بــه .)91ص: ق1413 ،؛ همــو229ص: 19ق، ج1426 ،؛ همــو199-187ص: 1ق، ج1411تيميــه،  ابن( »...الشــرع

 یبـرا یابـزار ىد شـأنتوانـ مىثر در پرتو نور نقـل كتيميه عقل حدا به باور ابن ،ديگر  بيان 

 أن العقـل مـع«وی بـر ايـن بـاور اسـت كـه  .)338ص: 3، ج2005 همـو،( داشته باشد قرآنفهم 

مقابل  همانا عقل در؛ كالعامى المقلد مع الامام المجتهد بل هو دون ذلك بكثير 9خبره

تر از  ند شخص عامى مقلد در مقابل امام مجتهد است، بلكـه بسـيار پـايينخبر پيامبر همان

  1.)138ص: 1، ج1991 همو،( »اوست

 ىنيدباورهای ن يمضام یمنبع و اساس برا كه گونه  همان كه قرآننويسد  تيميه مى ابن

نبوت و عالم آخـرت  ،او ىگانگيهای عقل بر وجود خداوند و  است، منشأ الهام استدلال

در پرتو نصـوص بكوشد د يتنها با ىعقل انسان ،بين ترتيبد .)179ص: 1387 همو،( تز هسين

در تفصيلى سـود و زيـان عقل از درك  ،اگر نقل نبود. ابديها دست  ن استدلالينقلى به ا

  .)100ص: 19ق، ج1426، همو( امور معاد و معاش عاجز بود

  دستور قرآن بر تقدم حكم نقل بر عقل. 2

و سـنت را بـر حكـم عقـل  قـرآنتقـدم حكـم  قـرآن،يـات آبه برخى  لبا استدلاسلفيان 

سـنه كمـا قـال والن التنزيل جاء بردّ الناس عنـد التنـازع إلـى الكتـاب أ«: اند كردهاستنباط 

سُولِ فإَِنْ تنَازَعْتمُْ فىِ شَى ءٍ فرَُ «: تعالى وَالر ِ وهُ إِلىَ االلهّٰ همانـا ؛ و هذا يوجب تقديم السمع» د

: يـدفرما مىآنجا كه  ؛كه هنگام نزاع، به كتاب و سنت مراجعه كنيم دهد ىمدستور  قرآن

مفاد ايـن آيـه و » سوی خدا و رسول بازگردانيد پس اگر در چيزی نزاع كرديد آن را به«

يـه آدلال قوسـى در اسـتناد بـه اسـت ظاهر به .)384ص: تـا بى ،قوسى( »بر عقل هستتقديم نقل 

ن آيه ممكن اسـت و آباشد؛ زيرا شكل ديگری از فهم در تقدم نقل بر عقل كافى ن قرآن

                                                            
سـتدلال مسـتقل نيسـت و تيميه از عدم استقلال عقل اين باشد كه عقل در فرايند ا گفتنى است كه اگر منظور ابن. 1

 .چنين ديدگاهى از برخى عالمان متقدم اماميه هم گزارش شده است ،نيازمند راهنمايى و ارشاد انبيای الهى است

أن العقـل  ىو اتفقـت الإماميـة علـ«: دانـد چنان كه مفيد ديدگاه سلفيان اهل حديث را مطابق با ديدگاه اماميه مى

كيفية الاستدلال وأنه لا بد فى أول  ىسمع ينبه العاقل عل  و أنه غيرمنفك عن السمع ىفى علمه و نتائجه إل  محتاج

التكليف وابتدائه فى العالم من رسول ووافقهم فى ذلك أصحاب الحديث وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية 

 .)44ص :1413مفيد، ( »...  خلاف ذلك و زعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف ىعل
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بـر  ،ميان حكم عقـل و نقـل پـيش نيايـد مثلاً هيچ تنازع و تضادی در ميان شما اگر اينكه 

به نقل  موضوعى برای تنازع و ردّ  اين صورت،در . . ..اساس حكم عقل و نقل عمل كنيد

بـا  تـوان آيـد، مى پـيشتضـادی ميـان شـما  مانـد و اگـر تنـازعى و ن باقى نمـىآو تقدم 

مراجعـه بـه  كـه نتيجـۀ بسـا و چهكتاب و سنت حكم اصلى را كشف كنيد های  راهنمايى

  .آننه عكس  كتاب و سنت، تقدم عقل بر نقل باشد،

  .كنندۀ همه احكام نقل است، ولى عكس آن صادق نيست عقل تصديق. 3

 كنـد، مىيد أيقل را تهای ن عقل تمام گزارش ؛ زيرايد حكم عقل استأيتقدم نقل مورد ت

عقـل والاذا تعـارض الشـرع «: نويسـد باره مى تيميه دراين ابن. ن صادق نيستآولى عكس 

شرع لم يصـدق العقـل والوجب تقديم الشرع لانّ العقل مصدّق الشرع فى كل ما أخبر به 

هرگاه تعارضى ؛ ما يخبر به العقل ما أخبر به و لا العلم بصدقه و موقوف على كلّ  فى كلّ 

ميان حكم عقل و نقل پيش آيد، تقدم حكم شرع واجب است؛ زيـرا عقـل همـه احكـام 

در . )138-96ص: 1ج ،1991 ،تيميـه ابن( »كنـد، ولـى عكـس آن صـادق نيسـت شرع را تأييد مى

 .نـه رفـع هـر دوو ممكـن اسـت  آنهانه جمع دو دليل، تيميه در صورت تعارض  نگاه ابن

نظـر بـه اينكـه . يـا حكـم نقـل رابرگزينيم و عقل را  ای نيست كه يا حكم چاره رو، اين از

ای نيسـت جـز  چـاره ،ن صـادق نيسـتآعقل مؤيد همه اخبار انبيا و نقل اسـت و عكـس 

  .)37ص: 7ج؛ 147و  138، 96، 80صص: 1ق، ج1411، تيميه ابن( حاكميت حكم نقل بر عقل

  ر شـرعاخبـاكنندۀ  كـرده كـه عقـل تصـديقتيميه در اين است كه تصـور  خطای ابن

عقـل كليـات و  كمـك بـه . كه چنين اطلاقى صـحيح نيسـت درحالى ؛در همه امور است

ولـى عقـل قـادر  شـود، مىاثبـات ... تعالى اصل ارسال رسل، اصل معـاد اصل وجود باری

را  ...العلـت حرمـت روزه اول شـوّ ماننـد نيست حكمت و فلسفه احكام عبادی و جزئى 

اگر يك امـر ضـروری ديـن  .نگر ، نه جزئىگر استن ديگر عقل كلى  بيان  به ؛درك كند

همـه  ،نظير معاد جسمانى كه به تواتر به اثبات رسيده در تعارض با ادله عقلى قرار گرفت

قائل به تقدم دليل نقلى بر دليل عقلى هستند؛ امّا اگـر يـك امـر نقلـى غيرضـروری نظيـر 

 تـوان مىچگونـه در ايـن صـورت  ،صفات خبری در تعارض با ادله عقلـى قـرار گرفـت
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شـرع در  ۀكنند بنابراين عقل تصديق! ؟»ان العقل مصدق الشرع فى كل ما اخبر به«: گفت

ولى در امور غيرضروری و متشـابه مصـدق  ،امور قطعى شرع، كليات و ضروريات است

  . شرع نيست

  تقدم عقل، مستلزم لغوبودن دين. 4

اين باورند كه در صورت يك استدلال معكوس بر به كمك برخى از انديشمندان سلف 

كـه نگـاهى  شـود مىداشتن حكم عقل بر نقل ضمن اينكه موجـب  قدمتعارض دليلان، م

در اين حالت ديگر اثر و ترتيبى برای ارسال رسل و نـزول  ،استقلالى به عقل داشته باشيم

بـودن  جهت پرهيز از نگاه استقلالى بـه عقـل و پرهيـز از لغو ،بنابراين. كتاب نخواهد بود

تقديم العقـل انهّ يلزم من «: بايد احكام نقل بر عقل مقدم باشد ،رسال رسل و نزول كتابا

بنفسه واعتبار ارسال االلهّٰ سبحانه الرسل وانزاله الكتب لغواً  على النقل القول باستقلال العقل

تقدم عقل بر نقل مستلزم استقلال عقـل و لغويـت ارسـال ؛ لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه

 زيـرا ؛به نظر اين استدلال صحيح نباشـد .)385ص: تا بى ،قوسى( »باشد نزول كتاب مى رسل و

در مـواردی  ،كسانى كه به تقديم حكم عقل در صورت تعارض با حكم نقل باور دارنـد

در غالـب  ،و ظرفيت درك در آن موارد را داشته باشـد و بنـابراين است كه عقل قدرت

عقل در كنـار  دانستن رو، منبع و مرجع اين از. نيست شرع مقدم هرگز عقل برامور تعبدّی 

  .كتاب و سنت موجب لغويت دين و شرع نيست

  ساز اختلافات اعتقادی تقدم احكام عقل؛ سبب. 5

سلفيان در توجيه تأخر احكام عقل از احكام نقل بر اين باورند كه حكمـا در ادلـه عقلـى 

ای ديگر برای ردّ آن بـه عقـل  عده امر وای برای اثبات يك  بسا عده چه. نظر ندارند اتفاق

 اعتمـاد زيـاد و غيرقابلنظـر  های عقلـى دارای اختلاف رو، اسـتدلال اين از .كنند مىاستناد 

: 1، ج1391 همـو،( اعتمـاد، صـادق و قطعـى هسـتند قابل، ، اما ادله نقلى بدون اختلافهستند

راد نقض و شك يارض ادله و ادان تعيمثابه م ف علم كلام بهيتيميه با توص ابن. )126-94ص

وی  .)193ص: 1، ج1979 همـو،(دانـد  مىاخـتلاف  ىگر، احكام عقل را بالذات مقتضيكديبه 
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سـبب اجمـال و  انجامد كه بـه ى مىو مبهم ىكل یبه آرا ىهای عقل استدلال كه نويسد مى

 نـدا باطلگـاهى حق و گاه  ىن معانيهستند كه ا ىگوناگون ىابهام، محتمل و متحمل معان

غيـر از آن  كند، مىتيميه از عقلى كه انكارش  كه منظور ابن رسد مىبه نظر . )208ص: همان(

در امـور عقـل كم  دسـتكه  ؛ زيرايد اوستأيعقل فطری يا عقل صريح باشد كه مورد ت

هرحال اگر تناقضـى در  به. ستيز است ياب و اختلاف عقل فطری و صريح حقيقت ،نظری

خطای در ماده يا صورت دليل به  است در امور عقل عملى وممكن  ،قضايای عقلى باشد

ظاهر عقلـى، موجـب فسـاد و ردّ كـلّ  همچنين تناقض و فسـاد چنـد دليـل بـه. قضيه باشد

عقـل،  ىام قطعـكـبرحسـب اح ىعقلـ یايدر قضا ،افزون بر اين. شود مىقضايای عقلى ن

يا مواد قضـا ىابيبه ارز انتو مىات، يهيبر بد ىمبتن ىعقلهای  برهانو  ىات عقليهيبد ىعني

ــ واقع ،ســىشنا معرفتدر دانــش . پرداخــت ــدكــادرا ىنمــايى و ارزش معرفت و  ىهيات ب

ن، چنان يبنابرا. شده است  و ثابت ىخود بررس یات در جايهيبر بد ىمبتن یات نظركادرا

اختلاف ساز  زمينهاعتبار يا  ات، بىير آيويژه تفس ، بهىنيه عقل در حوزه معرفت دكست ين

  .باشد

  تقدم احكام عقل؛ سنتى شيطانى. 6

هـوی والان تقـديم الـرأی «: داننـد سلفيان تقديم عقل بر نقل را پيروی از سنت شيطان مى

رأی االلهّٰ لـه بالسـجود لآدم و قابلـه بـال رَ مَ أالذّی اعرض عن ...على النقل سنة ابليس لعنه االلهّٰ 

بـر نقـل، سـنتّ ابلـيس   ای نفـسهمانا تقديم رأی و هو ؛يهالفاسد و كان اوّل من قاس برأ

د كررأی فاسد خود مقابله  كردن بر آدم سرباز زد و با لعين است كه از امر خدا به سجده

  .)386ص: تا بى ،قوسى( »كسى بود كه به رأی خود قياس نمودنخستين و او 

يـا همـان عقـل  كه منظور از عقل در اينجا غير از عقل صريح و قطعى رسد مىبه نظر 

بنـا بـر . پـذيرد عقلـى را مى تيميه حجيت چنين اشاره شد كه ابن تر پيش ؛ زيرادفطری باش

ّ  ،ظاهر تيميـه  ابن. همـان عقـل قياسـى باشـد ى و گمانى يامنظور از عقل در اينجا عقل ظن

پيـروی از عقـل قطعـى  هرحال به. دانست مىو متكلمان را از اين نوع عقل  فيلسوفانعقل 

  .يدآ شمار نمى ، پيروی از هوای نفس بهدر مواردی كه عقل ادراك دارد
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  ساز شرك تقدم احكام عقل؛ زمينه. 7

ى نـوع ،كتـاب و سـنتهـای  آموزههای عقـل بـر  ح آموزهيسلفيان بر اين باورند كه ترج

خداوند : بدعت است كم دستن خود سبب كفر و يگرفتن كتاب و سنت است و ا دهيناد

سانى كه عقل را بر دستورهای رسول مقـدم كخورده كه ايمان را از   سبحان بر خود قسم

شود تا آنكه در تمام امورش، رسول  دارند دور سازد؛ زيرا برای كسى ايمان ثابت نمى مى

خدا حكم كند و در نفسش به جهت آن حكم حرجى نباشد و تسليم كامـل در برابـر آن 

د متعـال ی خـود بـه جنـگ برنخيـزد؛ زيـرا خداونـتوسط عقل و رأ داشته باشد و با آن به

ميـان  یاه هآورند تا آنكـه تـو را در مشـاجر آنان ايمان نمى! قسم به پروردگارت« :فرمود

قضاوت كردی حرجـى نيابنـد و  آنچههای خود از گاه در نفس آن ؛قرار دهندحَكمَ خود 

حكـم و   آيه فوق مربـوط بـهرسد  مىبه نظر . )90ص: 2001قمـيم،  ابن(» تسليم حكم تو گردند

از انعقاد آن از جانب رسـول اكـرم كسـى حـقّ مداخلـه در آن را پس  قضاوت است كه

تواند دربـاره  است كه عقل مىنداشته و حقّ فسخ ندارد، و اين به خلاف مسائل اعتقادی 

صريح زيربنای اصلى برخى از اعتقـادات  ويژه آنكه عقل قطعى نظر باشد؛ به آنها صاحب

كـدامين عقـل اسـت؟  ،منظور ايشان از عقل دهد كه دقيقاً  نمى قيم نشان عبارت ابن. است

ن موجـب آاگر منظور ايشان همان عقل صريح و قطعى و فطری باشد كـه تقـدم احكـام 

احكـام تيميه  ابن بارها اشاره شد كه همچنانزيرا  پذيرفتنى نيست؛اين سخن  ،شرك است

ولـى ، بينـد نمـى پذيريد و هيچ نعارضى ميان عقل صريح و نقل صريح مى عقل صريح را

ّ  ،قيم از عقل در عبارت فوق اگر منظور ابن ن بر آشايد تقدم  ،ى و غير قطعى باشدعقل ظن

رد طور مطلـق  بـهسـخن او را هـم  توان مىولى ن ،احكام نقل به مرحله شرك جلى نرسد

  .كرد

  كننده به تقدم عقل بودن روايات توصيه ضعيف. 8

ت يــا خطــای راوی آن قــرار روايــبــودن  تيميــه تعــارض عقــل و نقــل را گــواه جعلى ابن

، نـزد وی بـه كنند مىبرعكس كسانى كه اخباری در فضيلت عقل روايت  دهد، بلكه مىن

 :دانـد مىرا ضعيف  ها روايت گونه او سند اين. شوند مىگويى و جعل حديث متهم  دروغ
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؛ منها و ليس فى رواتها ثقـة يعتمـدشئ ان الاحاديث المرويه عن النبى فى العقل لااصل ل«

ــل وارد شــدها ــت عق ــاره حجي ــامبر درب ــه پي ــد و  حــاديثى كــه از ناحي اند، اصــالت ندارن

بـه نظـر . )172ص: 1ج ق،1408 ،تيميـه ابن(» قابل اعتماد هستند كنندگان اين احاديث غير روايت

و » يعقلـون«صورت  بلكه بهاست، نيامده » عقل«صحيح، لفظ  های  و روايت قرآنوی، در 

َ  مٰا وَ «و » تعقلون« آمـده كه متضـمن معنـای عقـل اسـت،  آنهاو امثال » الَعْٰالمُِونَ  إِلا  قِلهُٰاعْ ي

و اين دليل روشنى است بر اينكه در كتـاب و ... و اولوا الالباب و حجر و نهىمثل  است؛

اگر روايتى هم در صحيحين از پيـامبر «و نيست سنت هيچ فضلى برای عقل در برابر نقل 

دليلى بر فضـل عقـل اين امر نقصان عقل در زنان است و ، درباره است شده نقل 9اكرم

ــو( نيســت ــدری 248ص: 1ج: ق1422، هم ــان .)93-73ص: 1394؛ حي ــاب ك ىالب سلســلة الاحادیــث ت
 نهـااعتبـار آن ييو تع ىرده و به بررسكروع عقل شرا با نقد احاديث  الضعیفه والموضـوعه

 ۀايـت محكـم و سـازندنخسـتين آن احاديـث، رو. سـقم پرداختـه اسـت و  نظر صحت از

 بـه ،ثيـن احاديـالبانى پس از بررسى ا. است» ن له لا عقل لهين هو العقل و من لاديالد«

ا يالـدن  ىابـ كه ابنرا  آنچه ىمن تمام«: نويسد مى و ندك ىم مكح آنهابودن  دروغ و جعلى 

ت يـّث را فاقـد حجيـن احاديـدم و اكـرآورده بررسـى  العقـل و فضـله، يعنى تابشكدر 

  .)53ص: 1ج ق،1408البانى، ( »ص دادميتشخ

و همچنين البـانى در انكـار روايـاتى كـه در فضـيلت تيميه  ابن ديدگاهرسد  مىبه نظر 

احكـام تيميـه  گذشـت ابن تـر پيشكه  كه همچنانزيرا ناپذيرفتنى است؛ عقل صادر شده 

عقلـى  انكـار روايـاتى كـه در فضـيلت چنـين رو، اين از .پذيرد مى عقل صريح و قطعى را

ى هـاي چه بسـيار روايت ،بنابراين. استوی  گويى در سخنان اند، نوعى تناقض شدهصادر 

نـه عقـل  ،و تفضيل عقـل صـريح اسـت تأييداز نوع و  اند شدهكه در فضيلت عقل صادر 

اند، در حـوزه  شـدهروايـاتى كـه در مقـام عقـل صـادر  تأييدانكار يا  ،نيافزون بر ا. ظنى

در منـابع  هـا ای از اين روايت بخش عمده. شناسان است جالشناسان و ر تخصصى حديث

اين است كه بگويم شايد منظـور تيميه  ابن دفاع منصفانه از. اند شدهمعتبر حديثى گزارش 

 حالهر بـه. باشـند مى كـه دربـاره عقـل ظنـىباشـند احاديثى  ها، روايت گونه اينايشان از 

ق يـه اسـتعداد فهـم مسـائل دقكـرد دا ىخطـر در پـ ىسك یبرا ىعقلپرداختن به مباحث 
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 يـاتاب و سـنت كاز  ىليچ دليه ،دارد ین استعداديه چنك ىسكرا نداشته باشد، اما  ىعقل

ق يمحروم باشد و حق نـدارد حقـا ىد از مسائل عقليز بايه او نكنيند بر اك ىم نمكعقل ح

بـه  و شـرافت انسـان نسـبت یتاب و سنت و عقل برتـركه به شهادت كرا بفهمد  ىمعارف

تاب و سـنت و عقـل كتنها  پس نه. ن معارف استيا كموجودات تنها به سبب درديگر 

  .ه بر جواز و لزوم آن دلالت دارندكندارند، بل ىن دلالتيچن

ه اعـم از كست، بلين ىافت ظنيبا ظن و در یمساو ىعقل كعقل و ادرا ،افزون بر اين

، انجامـد نمى لزومـاً بـه ظـنّ  ،اتن، معرفت عقلى از الهيـيبنابرا. است ىافت قطعيآن و در

و عدم علـم  شده، ظنّ  ىدرآيات از آن نه آنچه. شود ىمنته ا به ظنّ ي قيني ه ببسا  چهه كبل

ات يهيو بدها  برهانات بر ير آيه تفسكدر مواردی  ،بنابراين. ىعقل كاست، نه مطلق ادرا

ن يمحـاوره بـر همـ ز دريـره عقـلا نيرد و سك توان مىرا ن يىباشد، چنان ادعا كىمت ىعقل

ی ها فقط ظنون و گمان. ده استياست و ردی هم از كتاب و سنت درباره آن نرس یجار

ــد قاســاس و غير بى ــری مانن ــمعتب ــای شخصــ اس و استحســان و حــدس و تخميني و  ىه

 پژوهشـگران،بـه بـاور برخـى از . مانند مى ىات باقين آيا ىره شمول نهيپشتوانه در دا بى

ق انتسـاب ي، از مصـادرسد مىشف مراد خدا كمفسر به  ىل قطعه بر اساس عقكدرجايى 

  .)104-65ص: 1389 ،آريان( ستيقول بلا علم به خدا ن

  گيری نتيجه

  :توان در موارد ذيل خلاصه كرد را مىاين مقاله  نتايج حاصل از مباحث مطرح در

ّ ـ  بـا  .كننـد مىى تقسيم سلفيان احكام عقل را به دو قسم عقل صريح قطعى و عقل ظن

، متكلمـان، فيلسـوفاناستفاده حكما،  قبول حجيت قسم اول در الهيات، عقل مورد

  .دانند مىناپذيرفتنى و متصوفه را از قسم عقل ظنى و  عارفان

پـذيرفتنى عنوان يك منبع و مرجع استنباط احكـام  حكم عقل به ،در ديدگاه سلفيانـ 

  .نيست

در حـد اثبـات كتـاب و ن را آجيـت سلفيان به احكام عقل نگاه حداقلى دارند و ح ـ

  .دانند سنت مى
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تعارضى ميان عقل صريح و نقل صريح نيست و در صـورت  گاه هيچبه باور سلفيان  ـ

  . شود مىاين نقل است كه مقدم و حاكم بر عقل  ،ور يا توهم تعارضصت

وارد  هـانآهستند و نقـدهای زيـادی بـر غيرمستند های سلفيان در تقدم نقل  استدلالـ 

  .تهس

زدگـى و  انحراف و بـدعت در ديـن و نـوعى دلساز  زمينهانكار حجيت حكم عقل ـ 

  .شده استسبب فرار از دين را 
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، تحقيق محمـد باسـل عيـون السـود، محاسن التأویـل، .)ق1418(، محمدجمال الدين ىقاسم .26

  .دارالكتب: بيروت

 ءدار الاحيـا :بيـروت سـه،شرح اصـول الخم ،.)ق1422( معتزلى قوام الدين ،قاضى عبدالجبار .27

  .التراث العربى
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  .طنطا، مكتبة الضياء :قاهره ،المنهج السلفی ،)تا بى(قوسى  .28

خ يللشـ ىالمؤتمر العالم :قم،  أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات ،.)ق1413(شيخ مفيد  .29

  .الطبعة الأولىد، يالمف

  .دارالفكر العربى :، قاهرهامالی ،).م1998(مرتضى شريف  .30
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  الله دهلوی ی شاه ولیها نوآوریارزیابی و نقد 
  شناسی در حوزه خلافت و امامت

  *پور مهدی حسين محمد سيد
  **عبدالحسين خسروپناه

  چكيده

ترين مسـائل اسـلام،  يكـى از چالشـى عنوان بهخلافت و امامت  ها درباره ديدگاهدر ميان 

پردازان مسلمان اهـل تسـنن شـبه قـاره  ترين نظريه يكى از مهم ،االلهّٰ دهلوی شاه ولى آرای

دهلوی در . از جايگاه خاصى برخوردار است دارد،های خاصى كه  دليل نوآوری به ،هند

و سـپس همسـو   را واجب كفايى دانسـته خلافت و امامت با ارائه تعريفى جديد آن زمينه

بـا ايـن . ماردشـ مى بربا دلايلى ديگر، خلافت و امامت را جزو اصول ديـن  البته ،با اماميه

تعريـف وی  ،نمونهارد است؛ برای او و های ديدگاهو نقدهای متعددی بر  ها ، اشكالحال

 ،كردن آن بـه وجـوب كفـايى بر آنكه مقيد افزون ؛جامع همه وظايف دينى خليفه نيست

از سوی ديگر، هرچنـد اعتقـاد وی . برخلاف نظر قاطبه اهل تسنن و همسو با سلفيه است

 وی، مسـتندات و دلايـل ،بـا اماميـه اسـتموافـق ن مسئله در اصول دين بر قرارگرفتن اي

بـرخلاف های او  است و بيشتر ديدگاههای بسياری  تناقضصبغه علمى ندارد، بلكه واجد 

  .ادعايش مسبوق به سابقه است

  ها كليدواژه

    .االلهّٰ دهلوی، امامت، اصول دين، واجب كفايى، نوآوری شاه ولى

                                                            
  24/6/1397: تاريخ پذيرش  11/3/1397: تاريخ دريافت

 m.hosseinpur@urd.ac.ir   )نويسنده مسئول( دانشجوی دكترای مذاهب كلامى دانشگاه اديان و مذاهب اسلامى قم *
  khosropanah@irip.ir   استاد مؤسسه حكمت و فلسفه ايران **

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
  1397شماره سوم، پاييز  ،بيست و سومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 3, Autumn, 2018 
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  مقدمه

ميان تمامى مـذاهب اسـلامى برانگيزترين مسئله در  و چالشم اعتقادی يكى از مسائل مه

 ،آمدن مذاهب به دو فرقه اصـلى شـيعه و سـنى شـدهپديدتوان گفت سبب اصلى  مىكه 

مهـم اسـت كـه چنـان اين مسـئله . باشد مى 9مسئله امامت و خلافت بعد از رسول خدا

جزو اصول ديـن  را آنهل تسنن قاطبه ا ،جزو اصول دين برشمرده و در مقابل را آنشيعه 

  .دانند نمى

: ق1408خلدون،  ابن(وتى وجود ندارد البته از ديدگاه اهل تسنن ميان امامت و خلافت تفا

كريم مقامى اسـت بـس رفيـع  قرآنولى از ديدگاه شيعه اماميه، امامت بنابه نص  ،)191ص

خداونـد  كـه انچن ؛كه حتى از مقام و منصـب نبـوت و رسـالت نيـز برتـر و بـالاتر اسـت

، به منصب امامت منصـوب الهى سخت های امتحانرا پس از ابتلا به  7حضرت ابراهيم

وَ إِذِ «: يـدفرما مىبـاره  در اينقرآن كـريم  كه چنان ؛)429ص: 11، ج1366ميرحامد حسين، ( دكر

اسِ  هُن قالَ إِنى جاعِلـُكَ لِلنـ َهُ بِكلَِماتٍ فَأَتمبـه خـاطر آوريـد(؛ إِمامـاً  ابْتلَى إِبْراهيمَ رَب (

خـوبى از عهـده ايـن  هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمـود و او بـه

ابـراهيم ! من تو را امام و پيشوای مـردم قـرار دادم: خداوند به او فرمود. ها برآمد آزمايش

ن، بـه پيمـان مـ: ، خداونـد فرمـود!)نيـز امامـانى قـرار بـده(از دودمـان مـن : عرض كـرد

دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين  و تنها آن! (رسد ستمكاران نمى

در  كـه چنان ؛نيز در روايات متعددی به ايـن نكتـه اشـاره شـده اسـت .)124: بقره(» )مقامند

و آينـدگان بـر او ) يعنى انبيا و اوصيا(احدی از پيشينيان : يدفرما مى 7روايتى امام حسن

مسـعودی، ( مگـر بـه فضـل نبـوت ،انـد در هيچ فضيلتى سبقت نگرفته) 7منان علىؤاميرم(

  .)414ص: 2، جق1409

پردازان  نظريـه تـرين مهمعنوان يكى از  االلهّٰ دهلوی به ولىاهميت موضوع، شاه  سبب به

 در دوكتـاباهل تسنن در شبه قاره هند به بررسى اين مبحث اهتمـام ورزيـده و  مسلمان

ارائـه كـرده  زمينه  در ايننو  آرايى حجة الله البالغهو نيز  خلافت الخلفاءإزالة الخفاء عن 

  .است
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شناسى، خلافت  سياری از موضوعات خداشناسى، نبوتی وی شامل بها نوآوریالبته 

كه در اين مقال تنها  شود مىى شناس شناسى و جامعه شناسى، انسان شناسى، فرجام و امامت

ارزيـابى و به و سپس پردازيم  مىبحث خلافت و امامت يكى از اين موضوعات، يعنى به 

  .پرداختخواهيم آن نقد 

  ، در قالـب كتــاب وىدينــى، اجتهـاد و پـژوهش در علــوم اسـلام یمنظـور از نـوآور

  .هاســت ح پــژوهش در آن عرصهيو اســتفاده از روش صــح ىانيــوح یهــا ســنت و آموزه

د، يـافزا ىن و فقـه نميش خود به ديرا از پ ىوجه مطلب يچه ی، محقق بهگونه نوآور نيدر ا

دهـد و از  ىد خـود را ارائـه ميـكتاب و سنت، اسـتنباط جد یها از آموزه با استفادهبلكه 

گوی  كنـد تـا پاسـخ ىرا كشف و استخراج م یديو منابع استنباط، فروع جد ىاحكام كل

ن نـو، نوآوری دينى شامل اسـتدلال نـو، حـرف نـو، تبيـي رو، اين از .نيازهای جديد باشند

: 1393، مبلغـى(شـود  مىارائه و تحقيق نـو و امثـال آن  يا تقرير نو، نقد نو، تطبيق و تفسير نو

برخـى از آغـاز كـه شـايد در  نمايد مىتوجه به اين نكته كليدی مهم  بنابراين،. )22-21ص

، اما بـا توجـه نوآوری به حساب نيايد ظاهر بهمواردی كه در اين مقاله بدان پرداخته شده 

به شمول اين مطالب در نوآوری  توان مى ،كه نوآوری اقسام و اشَكال متعددی دارداين به

  .پى برُد

  تعريف خلافت. 1

ارائـه از آن تعريفى خاص پردازد و  مىشناسى  نخست به تعريف خلافت و امامتدهلوی 

  :دهد مى

خلافت يعنى رياست عامه به منظور استقرار دين، از طريق احيـای علـوم دينـى و 

؛ هماننـد قامه اركان اسـلام و قيـام بـه جهـاد و امـوری كـه وابسـته بـه آن اسـتا

غنايم به دسـت آمـده (فىء دادن   جنگاور در آن ودادن  آوری سپاه و قرار فراهم

به آنان و اجرای قضاوت و حدود و رفع مظالم و امر به معـروف و  )بدون جنگ

  .)7ص: 1تا، ج دهلوی، بى(نهى از منكر، به نيابت از پيامبر 
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  ارزيابى و نقد

وی ايـن . دهلوی خلافت و امامت متـرادف هـم هسـتنددر آغاز گفتنى است كه به باور 

كـه آنـان  دهـد مىمطلب را جزو اعتقادات عموم اهل تسنن برشمرده و بـه اماميـه نسـبت 

  .)223ص :2تا، ج دهلوی، بى(دانند  خلافت را غير از امامت مى

: بـرای نمونـه نـك(انـد  مختلفى را بيان كرده های ريفبزرگان اهل تسنن برای خلافت تع

 ،در اين ميـان و )345ص :8ق، ج1417؛ ايجى، 272ص: ق1408خلدون،  ؛ ابن234ص :5ق، ج1409تفتازانى، 

تعريفـى از  رو، همـيناز ؛دهلوی نيز درصدد بيان تعريفى جديد و جامع از خلافـت اسـت

امـا حقيقـت ايـن  ،عامـه متفـاوت اسـتكه با تعريف ديگر بزرگان  دهد  مىخلافت ارائه 

جملـه ؛ ازمتعددی بر آن وارد اسـت یاه است كه تعريف وی بسيار ناقص بوده و اشكال

كه را د و بسياری از اموری وش مىتعريف وی جامع همه وظايف دينى خليفه ن اولاً اينكه 

وظـايفى همچـون  كـه چنان ؛در تعريـف گنجانـده نشـده اسـت ،باشـد به عهده خليفه مى

راست از مرزها، اخذ صدقات، برخورد با اشرار و راهزنان، اقامه نماز جمعه و جماعـت ح

را كـه ديگـر ماتريـديان در تعريـف خليفـه و ... ا، سرپرستى ايتـام وه هو اعياد، قطع منازع

: 2، ج1990نسـفى، : برای نمونه نـك( يافت توان مىدر تعريف دهلوی ن ،اند وظايف آن برشمرده

ــوی  .)100ص: 1969؛ صــابونى، 823ص ــود دهل ــر ب ــارتبهت ــرای« عب ــه ب ــريفش  »نمون را در تع

كـرد تـا  ذكـر مى »نمونه برای« آوردهوظايف خليفه  عنوان بهگنجاند و مواردی را كه  مى

اهـل تسـنن بـرای اينكـه  عالمانبيشتر  ثانياً  ی مشكلى از اين لحاظ نداشته باشد؛تعريف و

عنـوان  كلى طور بـهدر تعريـف  ،كننـدمجبور نباشند يـك يـك وظـايف خليفـه را ذكـر 

اما در تعريف دهلوی هرچند برخى  ،اند رياست امور دينى و دنيوی خليفه را يادآور شده

از اين لحـاظ نـاقص بـه نظـر  ،رداعام را ند طور ، چون قيد دنيوی بهامور دنيوی ذكر شده

اهل تسـنن از  عالمانى كه ديگر ياه اشكال اصلى تعريف دهلوی و تعريف ثالثاً  رسد؛ مى

آنـان چـون خليفـه و  .گردد مىبر عدم نصب الهى امام و خليفه بر ،اند خلافت ارائه كرده

در تعريـف و تعيـين وظـايف آن نيـز  ،داننـد امام را منصبى دنيوی و به انتخاب مـردم مى

  .اند و هر يك به نحوی در صدد توجيه آن برآمده اند مختلفى بيان كرده آرای
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  خلافت بودن كفايى واجب. 2

 )196ص: 1393؛ ربـانى گلپايگـانى، 156ص: ق1419ابن عثيمـين، ( دهلوی همانند اهل حديث و سلفيه

  :نويسد و مىكند  مىبه سه دليل تبيين  را آنو   دانستهنصب خليفه را واجب كفايى 

فه مستجمع شروط به يامه نصب خليوم القي ىإل مسلمانانه است بر يفاكواجب بال

 :چند وجه

ش از دفـن آن حضـرت متوجـه ين او پـيـيفه و تعيصحابه به نصب خل هكآن يكى

ر يـن امر خطيبر ،ردندك ىنم كفه ادرايپس اگر از شرع وجوب نصب خل ؛شدند

  . ...ساختند ىمقدّم نم

َ  ىسَ فـيمَـن مَـاتَ وَلـَ« كه ث وارد شدهيه در حدكدوم آن ـه ب
تـَهً يعَـةٌ مَـاتَ مِ يعنقُِ

 ِ   .ن نص شرع استيو ا» ةً يجَاهِل

ان اسـلام و دفـع كـار ، اقامهنيعلوم د یاياح ى جهاد، قضا،تعال یه خداكم آنسو

همـه بـدون نصـب امـام  يـد و آنه گردانيـفاكفار از حـوزه اسـلام را فـرض بالك

  .)10ص: 1تا، ج دهلوی، بى(... واجب است ،واجبامر رد و مقدمه يصورت نگ

  ارزيابى و نقد

ظر اهـل حـديث و سـلفيه در ايـن زمينـه نصب خليفه همسو با نبودن  واجب كفايىنظريه 

 ماتريديـه ،)345ص: 8ق، ج1417ايجـى، ( اهل تسنن همچون اشاعرههای  فرقهالبته ديگر  .است

نيز بر وجوب نصب امام تصريح  )235ص: 5ق، ج1409تفتـازانى، ( و معتزله )179ص: ق1417قاری، (

ظريـه اهـل تسـنن، اماميـه در مقابل ن .اند اما به وجوب كفايى آن تصريح نكرده ،اند كرده

نه به معنای وجوب على النـاس تـا  ،معتقدند وجوب امامت، از باب وجوب على االلهّٰ است

مقتضـای صـفات كمـال الهـى  ؛ زيرامجبور شويم قيد وجوب كفايى را بر آن وارد كنيم

همچون عدل، حكمت، جود، رحمت يا ديگر صفات كمال آن است كه خداوند، خليفه 

چـون تـرك چنـين عملـى، مسـتلزم نقـص در سـاحت  ؛مردم قرار دهـدبرای را و امامى 

آن عمـل، واجـب و ضـروری  دادن انجام بنابراين،. محال استامری خداوندی است كه 
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، بلكه او خود به مقتضای صفات كند مىالبته كسى آن عمل را بر خداوند واجب ن. است

كتَـَبَ «: يدفرما رآن مىدر قكه  ؛ چناناستشمرده ، آن را بر خود واجب شكمال و جمال

حْمَةَ  ىرَبكمُْ عَلَ  12: انعام( »نفَْسِهِ الر(  عَليَْناَ للَْهُدَ «يا یإِن « )امامـت را تعيين نيز اماميه،  .)12:ليل

و از ايـن حيـث نيـز آن را بـر خداونـد واجـب   دانسـتهمقتضای حكمت و لطف خداوند 

ينـد نصـب امـام، گو مىاماميه : نويسد ه مىبار نصير الدين طوسى در اين كه چنان داند؛ مى

د و لطف بر ساز مىو از معصيت دور  كند مىمردم را به طاعت نزديك  ؛ زيرالطف است

  .)407ص: ق1405طوسى، ( خداوند واجب است

 زيـرا ؛باشـد نيز صـحيح نمىآورد  مىكلام خود  تأييدهمچنين دلايلى كه دهلوی در 

بـيش از آنكـه مثبـت  9فـه بـر كفـن و دفـن پيـامبريعنى تقدّم تعيـين خلي ،دليل اول آن

معتقدنـد؛ به عدالت تمام صـحابه كيشانش  وی و هم زيرا ؛نقص آن است ،مدعايش باشد

معنا و مفهومى ندارد هيچ بر تعيين خليفه  9انداختن كفن و دفن پيامبرتأخير ، بهرو ازاين

ا و اسـتفاده از يـب دنو لازمه آن اين است كه آنان عادل نبوده و بـرای رقابـت در تصـاح

برخى صحابه شدن  همچنين جمع. اند ن موضوع مهم را عقب انداختهيآمده ا يشفرصت پ

اجمـاع  ،دليـل شـرعى اسـت آنچهزيرا  ؛د وجوب امامت را اثبات كندتوان مىدر سقيفه ن

  .در سقيفه حاصل نشدحتى است كه 

مـدعای اماميـه  ييـدتأ ،مـدعای دهلـوی باشـد تأييددليل دوم و سوم نيز بيش از آنكه 

نصب الهى امام و خليفه است كه مُردن بـدون بيعـت بـا امـام، مـرگ سبب به  زيرا ؛است

وگرنه معنا ندارد كه كسى بدون بيعت با يك فرد كه به عقيده اهل  ؛جاهليت خواهد شد

. بدانـدهماننـد مـرگ جاهليـت را مـرگ او  ،صـحابه بـودهبزرگـان تسنن همچون ديگر 

ن و غيـره از عهـده هـر يـعلـوم د یاياح ،قضا ،وظايفى همچون جهاد دادن همچنين انجام

شده نيست و تنها  اجرای صحيح آن تضمينولى نكته مهم اين است كه  ،آيد انسانى برمى

د متضـمن انجـام توانـ مى ،خداوند به اين منصب رسيده باشدسوی ای كه از  مام و خليفها

  .صحيح آن باشد

آن دادن  نصـب خليفـه، تسـرّیدادن  فايى قرارهدف دهلوی از واجب كگفتنى است 
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بـه با اشـاره ابوالحسن ندوی  كه چنان ؛ها تا روز قيامت بوده است ها و زمان به همه دوران

احمـد شـاه ابـدالى افغـان كـه در است كه معتقد بوده  داند مىدهلوی را كسى  ،اين نكته

ط زمانه اسـت و يع الشراهمان دوران زندگانى دهلوی به هند حمله كرده بود، خليفه جام

بر عموم مسلمانان تـا روز قيامـت  تقد بود انتخاب خليفه جامع الشرايطمع ،به همين جهت

  .)143ص: 1980ندوی، ( واجب كفايى است

د توانـ مىداشت انتخاب خليفه منجى اسـلام  تأكيدنيز بر همين اساس بود كه دهلوی 

  .)230-229ص: 2ق، ج1426وی، دهل( های دين را با تمام ابعادش اقامه كند آموزه

  از اصول دين ؛ يكىخلافت. 3

داننـد،  دهلوی برخلاف عقيده ماتريديه كه مسئله خلافت و امامت را از اصـول ديـن نمى

، بـا ازاله الخفاءوی در ابتدای كتاب  .معتقد است مسئله خلافت يكى از اصول دين است

  :نويسد آن مى دانستن اهانت به شيعه و بدعت

شان متشـرّب يار شد و نفوس عوام به شبهات اكع آشيمانه كه بدعت تشن زيدر ا

هـم ه بـ كن شـكويراشـد یم در اثبات خلافت خلفاين اقليثر اهل اكگشت و ا

را مشـروح و  ىعلمـ ،فيضـع  هن بنـديـدر دل ا ىق الهيدند، لاجرم نور توفيرسان

ن يـاه اثبـات خلافـت كـشـد   دانسـتهن يقـيعلـم اله ه بـكـد تـا آنيـمبسوط گردان

 ،رنـديم نگكـن اصـل را محيـه اك ىتا وقت .نياست از اصول د ىبزرگواران اصل

  .)3ص: 1تا، ج دهلوی، بى(م نشود كعت محيچ مسئله از مسائل شريه

دهد، به اين شـرح  دلايلى كه اصل خلافت را جزو اصول دين قرار مىسپس دهلوی 

  :شمارد برمى

  ر سـلف صـالحيون تفسـبـد و م مجمل اسـتيعظ قرآندر ذكرشده ام كثر احكا

ــه حــل آن نتــوان رســ ــثــر احادكو ا. ديب ــيــث خبــر واحــد محتــاج بي ر يــغه ان، ب

ـ ،سـلف و اسـتنباط مجتهـدان از آنطريق از  هجماع شدن در تيروا بـه  كمتمس

 .يـردن بزرگـواران صـورت نگيـا ىث متعارضه بـدون سـعيق احادينگردد و تطب

جـز از  كو علـم سـلو يـدعقا ر،يه مثل علم قرائت، تفسينيع فنون دين جميهمچن
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 ین امـور خلفـايـسـلف در ا  ن بزرگـواران متأصّـل نشـود و قـدوهيـآثار اطريق 

و  قـرآنجمـع  بـه جهـت آن اسـت كـه خلفـا تمسك سلف بـهن است و يراشد

ا و يو قضـااسـت  بـودها مبتنـى خلفـ ىهای متواتره از شاذهّ بـر سـع معرفت قرائت

ه در هركـ. اسـت مترتـب شـانيا قيـر آن همـه بـر تحقيـام فقـه و غكحدود و اح

خواهـد  ىم ى رانـيع فنون ديقت هدم جميحق هب ،ندك ىمتلاش ن اصل يستن اكش

  .)4-3ص: 1تا، ج دهلوی، بى(

  ارزيابى و نقد

ادلـه  بـه دنبـال ردّ  ،پـذيرد مى تـأثيرهای اماميـه  حال كه از دلايل و انديشـه عيندهلوی در

 گيرد، ولى مىخداوند را از اماميه سوی ز جالب آنكه وی دلايل نصب امام ا. اماميه است

وی . گيـرد مى با اماميه به كارتقابل آنها را به صورت ناقص برای اثبات موضع خود و در 

كه در زمانـه وی آشـكار شـده  داند مىبدعتى  را آنبا توهين و افترا به مذهب ناب تشيع، 

 وی. شـمارد برمىن از اصـول ديـرا مسـئله خلافـت  ،اين مدعااثبات است و سپس بدون 

مجمل است و  قرآناحكام  اولاً : برای اثبات مدعای خود به سه دليل تمسك كرده است

ثانيـاً  ؛سـلف صـالح و بـالاترين سـلف، خلفـا هسـتند قـرآن،به مفسـر نيـاز دارد و مفسـر 

احكـام قضـاوت و حـدود و فقـه و  ثالثاً  ؛توسط خلفا انجام شده است به قرآنآوری  جمع

  .آنان بيان شده است غيره با تحقيق

برخلاف مـدعای دهلـوی، مـذهب  اولاً : در ارزيابى و نقد مدعای دهلوی بايد گفت

ريشه دارد و آن حضرت در موارد متعـددی  9ناب تشيع اماميه در زمان خود رسول االلهّٰ 

ذِينَ آمَنـُوا «وقتى آيـه است كه نقل شده  چه انچن ؛به اين مطلب اشاره كرده است إِن الـ

الِحَاتِ أُولئَِك هُمْ خَيـرُ الْبرَِيـةِ وَعَمِ  امـام بـه  9رسـول خـدا ،نـازل شـد )7: بينـه( »لوُا الص

از  .)542ص: 24ق، ج1420طبـری، ( ديانت هسـتيعيه تـو و شـيـن آيـمنظـور از ا: فرمود 7ىعل

ايـن  ،اگر منظور دهلوی از ظهور بدعت تشـيع، ظهـور تشـيع در هنـد اسـت ،ديگر سوی

عصـر و بـه  ردای بس طـولانى دا تشيع در هند نيز سابقه زيرا ؛شدبا نگرش نيز صحيح نمى
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 مره عبدی بـه ايـن  بن و با ورود برخى از ياران آن حضرت همچون حارث 7امام على

هـای شـيعى  هـا و سلسـله پـس از آن نيـز حكومـت . )80ص: 1388يـاری، ( گردد منطقه برمى

ادعـای ظهـور  ،بنابراين ؛)588-584ص: 1362رئيس السادات، ( به قدرت رسيدنددر هند بسياری 

  .تشيع در زمان دهلوی به هند ادعای باطلى است

مطـابق قـول قاطبـه  ،مسئله خلافت جزو اصول ديـن اسـتكه دهلوی اين ادعای  ثانياً 

از  ؛ زيرامسلكان وی از ماتريديه است عالمان اهل تسنن و همنظر اكثر  فاماميه و بر خلا

مسـئله  یاهـ بلكـه از متمم ،امامت از اصول ديـن نيسـت ديدگاه ماتريديه اصل خلافت و

و  شود مىبر اينكه اشكال ديگری نيز در اينجا وارد افزون  .)5ص: تا ابن همام، بى( نبوت است

. شده است  دانستهآن اينكه چگونه چيزی كه از اصول دين است، واجب كفايى بر مردم 

  .ينامور واجب و حرام در فروع دين است، نه در اصول د

 ؛نيـز اشـكالات متعـددی داردآورده دلائلى كه دهلوی برای اثبات مدعای خود  ثالثاً 

دليل اول دهلوی برگرفته از استدلال شيعه بر لزوم نصـب امـام و وجـود امـام برای مثال، 

، پيـامبر قرآنبا اين تفاوت كه شيعه قائل است كه مفسر اصلى  ؛است قرآنمفسر  عنوان به

و احكـام  قـرآنخداوند تفسير و تبيـين  كه چنان ؛هستند :طهارو سپس ائمه ا 9اكرم

كرِ «: يدفرما مىدين را به اهل ذكر سپرده و  كـه بنـابر  )7: ؛ انبيـا43: نحـل( »...فَاسْئلَوُا أهلَ الـذ

 )432ص: 1، جق1411حسـكانى، ( و اهل تسـنن )212-210ص: 1، ج1362كلينى، ( تصريح منابع شيعى

  .يت عصمت و طهارت هستندمنظور از اهل ذكر اهل ب

 9پيـامبر توسـط نخست قرآنآوری  جمع زيرا ؛استدلال دوم دهلوی نيز باطل است

ــيوطى، ( انجــام شــد ــام پس ســو  )63-62ص: 1ق، ج1394س ــىام ــدت ســه 7عل ــه  روز در م ب

: تـا نـديم، بى ابـن( معـروف شـد مصحف علـیكه به  اقدام كردو تفسير آن  آوری قرآن جمع

نيـز  البته در اين زمينه اقـوال ديگـری. مورد پذيرش خلفا قرار نگرفت سفانهأاما مت ،)30ص

را در زمان خليفه اول و برخى در زمان خليفـه دوم  قرآنآوری  برخى جمعو وجود دارد 

آوری را در زمان خليفـه اول  آغاز جمعبرخى نيز . اند دانستهو برخى در زمان خليفه سوم 

آوری را در زمان خليفـه اول و  برخى نيز شروع جمعو اتمام آن را در زمان خليفه دوم و 
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كــه همــين  )149-136ص: 1383محمــدی، : نــك(اند  دانســتهاتمــام آن را در زمــان خليفــه ســوم 

  .استاستدلال دوم دهلوی بهترين شاهد بر ضعف  ،اختلاف شديد در اين مسئله

ر واقعـى جـدايى از مفسـدليـل خلفـا بـه  ؛ زيرااستدلال سوم دهلوی نيز ارزشى ندارد

عقيـده بـا خودشـان  وحى يعنى اميرالمومنين به عقيده و اجتهاد خود و يا ديگر صحابه هم

كردند كـه همـين باعـث بـروز اختلافـات شـديد و حتـى اجـرای  احكام الهى را بيان مى

داشت كه برای جبـران اشـتباه خـود بـه  شد و آنان را وا مى نادرست بسياری از احكام مى

نقل شده خليفه دوم بارهـا  كه چنان ؛اقرار بر نادانى خود كنند آن حضرت رجوع كرده و

   .)636و 627 صص :3ق، ج1417ايجى، ( لولا على لهلك عمر«: گفت مى

  ط و لوازم خلافتيشرا. 4

هرچنـد ايـن معتقـد اسـت شمارد و  مىيط و لوازمى را بردهلوی برای خلافت خاصه شرا

اهل تسنن نيز آنها را بـه نحـوی نقـل  لمانعاو سنت است و ديگر  قرآناز برگرفته اقسام 

ه ات بـيـب آن و انتقـال مسـتخرجات آن از جزئيـر و ترتيتحرگويد كه  البته مى .اند دهكر

از ديگران ممتاز  رو، ازهمينو  )55ص: 1تا، ج دهلوی، بى(است  او بوده های نوآوریات از يلك

  :ستبدين ترتيب ا ،دهلوی برای اين باب های بندی دسته. شده است

  بودن قريشى: يكم

: 2ق، ج1426؛ همــو، 24ص: 1تــا، ج دهلــوی، بى(بودن  خلافــت را قريشــىنخســتين لازمــه دهلــوی 

شمارد و دليل مهم آن را حميت قومى و نسََبى و شرافت نسبى و قومى آنـان  مى بر )230ص

  :نويسد و مى داند مى

س آنـان پـ .يكى حميت دينى، دوم حميت نسبى: در آنان دو حميت وجود دارد

باشـند و نيـز واجـب اسـت كـه  داشتن شرايع و تمسك به آن مى مظنه استوار نگه

  خليفه كسـى باشـد كـه مـردم بـا توجـه بـه جلالـت نسـب و حسـبش، از فرمـان

  مــردم او را حقيــر و ،او ســرپيچى نكننــد؛ زيــرا اگــر كســى نســبى نداشــته باشــد
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ويژه  شـود، بـه ه نمىو اين امر جز در قريش جای ديگری يافتـ... پندارند ذليل مى

: 2ق، ج1426دهلـوی، (وسـيله او بـالا رفـت ه شـأن قـريش بـ از بعثت پيامبر كه پس 

  .)231ص

بودن خليفـه را رد كـرده و دربـاره علـت آن  اين در حالى است كه وی لزوم هاشمى

  :نويسد مى

مردم در  اينكهيكى : ؛ از دو نظرنسب باشد مثلاً خليفه هاشمىاما شرط نيست كه 

قرار نگيرند كه هدف پيامبر از تمام اين جد و جهـد ايـن بـوده اسـت كـه  ترديد

اين باعث گردد كه از دين  و مانند بقيه پادشاهان ؛اهل بيت او به پادشاهى برسند

جورشـدن مـردم و و اينكه امر مهم در باب خلافت، جمعدوم ؛  ...اسلام برگردند

ايـن امـور  شـدن، همـۀ  جمع.  ...گذاشتن به خليفه است شدن آنها و احترام  راضى

گذاشتن كه تنها از فلان قبيلـه   و در شرط باشند، مگر در يكى بعد از ديگری نمى

نظری اسـت و نيـز امكـان دارد در آن قبيلـه  يك نوع تبعيض و تنـگ ،ويژه باشد

  .)همان( ...چنين كسى كه جامع الشرايط باشد نباشد

  ارزيابى و نقد

اهـل تسـنن  عالمـاناز مسائلى است كـه مـورد اتفـاق ان، بودن خليفه مسلمان شرط قريشى

را حـديث  آنو ماتريديان نيز بر آن اجماع دارند و دليـل  )244ص: 5ق، ج1409تفتازانى، (بوده 

انصار را سـاكت كنـد و خـود بـر توانست واسطه آن  دانند كه به شده از ابوبكر مى روايت

امـا دلايلـى كـه  ،)101ص: 1969صـابونى،  ؛170-169ص: تـا ابـن همـام، بى( كرسى خلافـت بنشـيند

 ؛ بـرای مثـال،موضوعيت نداشته و قابل نقـد اسـتآورد هرگز  مىدهلوی برای اثبات آن 

شـمارد؛  برمىقـريش بـه خلافـت بودن  اصلحدهلوی حميت دينى و نسبى را علت اصلى 

 به گواه تاريخ، اكثريت قريب به اتفـاق قـريش دشـمن اصـلى پيـامبر در كـل كه حالى در

به آن حضرت حميـت  گاه هيچدوران رسالت ايشان، چه در مكه و چه در مدينه بودند و 

در مـورد قـريش صـادق  وجـه هيچ بهحميـت دينـى و نسََـبى  بنابراين، .و حمايتى نداشتند
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 كنـد، مىنيست؛ نيز جلالت نسب و حسب و رياست و شرافت قريش را كه دهلوی ذكر 

اطع هر نوع امتياز وات مسلمانان با يكديگر و نفى قى كه بر مساهاي با نص آيات و روايت

   .در تضاد است كند، مىخاندانى تصريح  ای و و فضليت قبيله

  ىو قـوم ىی نسـبها ويژگىنكته قابل توجه در اين رابطه اين است كه اعتقاد به چنين 

همچون گروه تروريستى طالبـان  ،دهلویباورهای كه امروزه طرفداران است شده سبب 

وضوح اعلام كند كه در  ، بهداند ىمنتسب م) پشتون(برتر  ىگروه قوم يكخود را به ه ك

اسـت و آنـان  ىاسـلام ريـد غيچون انتخابات، تقل ؛برگزار نخواهد شد ان انتخابات انستافغ

شـرافت قـومى و نسـبى همچـون قريشـيان، بـودن  بـه جهـت دارا ،هرچند قريشـى نيسـتند

  .هستند و بقيه بايد از آنان پيروی كنند سزاوارترين اقوام به اداره جامعه

و جالـب اينكـه بـر  كنـد مىذكـر  بودن هاشـمىدر ادامه دهلوی دو دليل بر نفى لزوم 

در اينجــا معتقــد اســت اگــر پيــامبر، آورد، بــودن  تأييــد قريشــىخــلاف دلايلــى كــه بــر 

 شــد مــردم در ترديــد قــرار بگيرنــد و مىايــن امــر ســبب  ،كــرد را مقيــد مى بودن هاشــمى

ــداد رو، ايــن از ــدان خــود را برتــری ن ــه اســت پاســخ دهلــوی آن اســت كــه  .خان چگون

آنـان را بـه شـك و  بودن هاشـمىولى  شود، مىباعث ترديد ميان مسلمانان نبودن  قريشى

خليفه نيز جالب است؛  بودن دربارۀ عدم لزوم هاشمىاندازد؟ دليل دوم دهلوی  ترديد مى

 بـارهكـه دراسـت را فراموش كـرده بودن  ت قريشىاثبا بارهدرخود دهلوی مطالب گويا 

چنين به  معلوم نيست وی چگونه اين. آورد هايى مى ن استدلالاچن بودن هاشمىعدم لزوم 

 داند، مىحميت قومى و نسبى و تثبيت خلافت  سببرا بودن  گويى افتاده و قريشى تناقض

عـيض و تنـگ نظـری و نـوعى تب  دانستهرا باعث ضعف  بودن هاشمىولى در جايى ديگر 

  . كند مىمعرفى 

خليفه درست باشد، اين دليـل در مـورد بودن  اگر دليل ايشان بر قريشىاينكه خلاصه 

ت باشـد، همـين نبودن خليفـه درسـ شمىو اگر دليل او بر ها يابد مىاولويت  بودن هاشمى

  .شود مىنبودن خليفه نيز جاری  دليل در مورد قريشى



68  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

  نبود مهاجرين اولينجزو : دوم

ن باشـد و از حاضـران ين اولـيفه از مهاجريه خلك آن استاز جمله لوازم خلافت خاصه 

احـد و  ،مه مثل بـدريگر مشاهد عظيه و از حاضران نزول سوره نور و از حاضران ديبيحد

ض يحاضران آنها مستف یه شأن آن مشاهد و وعده جنت برايكه در شرع تنوباشد  كتبو

  .)29 ص:1تا، ج دهلوی، بى(است  شده

 18سوره آل عمران و آيـه  195سوره حج و آيه  41و  39دهلوی آياتى همچون آيه 

  .كند مىآن را برای اثبات مدعای خود ذكر مانند سوره نور و  55سوره فتح و آيه  29و 

  ارزيابى و نقد

خاصه، كه از ديدگاه دهلوی منظور از خلافت  نمايد مىاين نكته لازم در آغاز يادآوری 

وی ايـن . اند بـه خلافـت رسـيده 9از پيـامبرپـس سـال  فت خلفايى كه تا سىيعنى خلا

يفـه بـه اعتقـاد او چهـار خل ،اين بنابر. داند آيه و روايت ثابت مىناد به چند ا استمطلب را ب

و  انـد  خلافـت خاصـه داشـته ،انـد سال خلافت كرده كه در مجموع سى 9پس از پيامبر

همچنين منظـور از خلافـت عامـه در  .)23ص: 1تا، ج ی، بىدهلو( بايد از مهاجرين اولين باشند

  .)10-8ص: همان( خلافت همه خلفا تا روز قيامت است ،نظر دهلوی

منظـور از مهـاجرين اولـين، سـبقت زمـانى در  اولاً : اين مدعا بايد گفـتپاسخ به در 

در مراتب ايمـان و خلـوص عمـل؟ اگـر منظـور  داشتن سابقهاست يا منظور شدن  مسلمان

چنـدم هسـتند و يه، سبقت زمانى باشد، آيه مبهم است؛ چون معلوم نيست سابقين تا نفر آ

ايمان و خلـوص نيـت و عمـل  هاگر منظور آيه، سبقت در رتب. ندا لاحقين ويك جز كدام

باشد، چه كسى جز خدا از خلوص و ايمان آگاهى دارد؟ و از كجا بـدانيم كـه خداونـد 

اعتقـاد  ثانيـاً  ؛ابق و بقيه را درجات لاحق شمرده اسـتای را درجات س متعال تا چه درجه

كه احتمال ارتداد صـحابه  قرآنبه رضايت دائمى خداوند از مهاجرين اولين، با آياتى از 

زيـرا اگـر واقعـاً  ؛شدت از اين كار بازداشـته اسـت، سـازگار نيسـت آنها را بهرا مطرح و 

را  آنهـااند، چرا خداونـد  بهشتى بوده قطعاً  آنهابرای هميشه راضى بوده و  آنهاخداوند از 
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كريم  قرآنطبق آيات  ثالثاً  ؛)54: و مائده 144: آل عمران: برای نمونه نك( وعده عذاب داده است

» مَـرَضٌ  قلُـُوبهِِمْ  ىفِـ«را منـافق و  آنهادر ميان مهاجران نخستين كسانى بودند كه خداوند 

 ؛به اين مطلب تصـريح فرمـوده اسـت ثرسوره مدّ  31در آيه  كه چنان ؛معرفى كرده است

ايـن  هاز جملـ ؛اهل جهـنمّ هسـتند يقين بهن اولين، كسانى هستند كه يدر ميان مهاجر رابعاً 

 :6ق، ج1406تيميـه،  ابن( به قاتل عمار ياسر كه نامش ابوالغاديه بـود اشـاره كـردتوان  مىافراد 

 .)121- 120ص: 1ق، ج1407خـاری، ب( اهل جهنم اسـت ،قاتل عمار 9كه بنابر تصريح پيامبر )333ص

 اند كه چهره شـاخص آنهـا طلحـه ن اولين بودهينيز برخى از قاتلان عثمان از ميان مهاجر

  صِرف مهـاجرين اولـين ،اين بنابر .)174ص: 3ق، ج1385اثيـر،  ابن: برای نمونه نك( عبيدااللهّٰ است بن

از پـس لى بـر خلافـت د دليل كـامتوان مىپيامبر ن یاه هها و غزو و حضور در جنگبودن 

  .آن حضرت باشد

  به بهشت داشتن بشارت: سوم

ر به بهشت باشديه خلكاز لوازم خلافت خاصه آن است  آن  كبر زبان مبار ىعني ؛فه مبش

از اهـل ) ىق شـرطير تعليغه اسم او بطور ويژه  به(ه فلان شخص كحضرت گذشته باشد 

د يفرما ىن بشارت افاده ميه اك رايز ؛بهشت است و عاقبت حال او نجات و سعادت است

ام يـق ی او در آخر حال و آخر حال خلفـامان او و تقواياين شخص، سعادت ايقين  كه به

  .)33ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...بامر خلافت بود

  :نويسد ای استناد كرده و مى سپس دهلوی برای اثبات مدعای خود به ادله

وجهى كه احتمـال خـلاف ه ب ؛سيدو بشارت خلفای اربعه به جنت به حد تواتر ر

  .آن نماند

اجمالاً در آيات مناقب مهاجرين و حضار حديبيه و جيش العسره و غير آن : اولاً 

و در احاديث مناقـب مطلـق صـحابه و مناقـب حاضـران ايـن مشـاهد و ذكـر آن 

  ... .و زيد بن عن سعيد »عشره مبشره«در ضمن : احاديث طولى دارد و ثانياً 
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  ارزيابى و نقد

اهل تسنن اسـت و  های كتاباز همگى كه  كند مىدر اينجا دهلوی به چند روايت اشاره 

 ،با اين حال. د مورد قبول شيعه واقع شودتوان مىو ناست تنها برای آنها قابل استناد طبع  به

پردازيم و بـا  يعنى حديث عشره مبشره مى ،حديث از اين احاديث ترين مهمما به بررسى 

  .ساب باقى احاديث نيز روشن خواهد شدنقد و رد آن، ح

اين حديث در معتبرتـرين  اولاً  ؛ زيرااز چند جهت مردود است »عشره مبشره«حديث 

در  اينكـهتـر  عجيـب .استيعنى صحيح بخاری و مسلم ذكر نشده  ،اهل تسنن های كتاب

من از رسول خدا نشـنيدم «: كهاست ابى وقاص نقل شده  بن صحيح مسلم روايتى از سعد

 .)1930ص: 4تـا، ج مسـلم، بى(» سـلام بـن جز عبـدااللهّٰ  ،كه درباره احدی بشارت به بهشت بدهد

اسـت؛ ابـى وقـاص مخفـى شـده  بـن  از سـعد »عشـره مبشـره«حال چگونـه ايـن حـديث 

 ثانيـاً خود وی يكى از آن ده نفری است كه در حديث از او ياد شده اسـت؟  كه حالى در

برخـى از ايـن ده نفـر خـون برخـى  كـه حالى فت؛ درپـذيراين حديث را  توان مىچگونه 

اند؟ آيا طلحه و زبير همراه بـا  و حتى در قتل يكديگر شركت داشته  دانستهديگر را مباح 

كردند؟ آيـا  و مردم را به قتل او وادار نمى عليه عثمان نداشتندعايشه بيشترين تحريك را 

و در همـان جنـگ كشـته شـركت نكردنـد  7منـان علـىؤاين افراد در جنـگ بـا اميرم

ثالثـاً چـرا شـده از بهشـت باشـند؟  هـم كشـتهكـه هـم كشـنده و  شود مىنشدند؟ چگونه 

نـد؟ ا هدنكريك از سه خليفه نخست در هيچ جايى به اين حديث احتجاج و استدلال  هيچ

 ؟ رابعـاً انـد بهـره نبردهچرا از آن به نفع خـود است، اگر اين حديث مورد قبول آنها بوده 

  يـك هيچانـد،  زيـد كـه ايـن حـديث را نقـل كرده بن  عوف و سعيد بن الرحمن بجز عبد

. از كسان ديگری كـه نامشـان در ايـن حـديث آمـده ايـن روايـت را نقـل نكـرده اسـت

همچنين اين حديث را كسى ديگر بيرون از اين جمع كه شاهد مـاجرا بـوده باشـد، نقـل 

  د و اسـناد آن يـا مرسـل اسـتهـم اشـكال دار هـا سـند ايـن روايت خامسـاً  ؛نكرده است

موثـق نبـوده و قابـل اسـتناد و اعتمـاد اينكـه يـا  )222ص: 6و ج 41-40ص: 3ق، ج1404ابن حجر، (

متن اين  سادساً  ؛)317ص: 3تا، ج ؛ حاكم نيشابوری، بى634ص: 2ق، ج1382ذهبى، : برای نمونه نك( نيست
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عبيـده، جـزو ده نقـل ابو؛ برای مثال، در يك ی مختلف تفاوت داردها نقلروايت نيز در 

  بـن به جای وی نام عبدااللهّٰ  ،و در نقلى ديگر )647ص: 5تا، ج ترمذی، بى( نفر شمرده شده است

داود و سـنن  در روايـت سـنن ابـىنيـز  .)317ص: 3تـا، ج حاكم نيشابوری، بى( مسعود آمده است

داود،  ابـى( سـتآمـده ا 9دو نفر نيستند و به جای آنها نام پيـامبراين يك از  ماجه هيچ ابن

  .)48ص: 1تا، ج ماجه، بى ؛ ابن402-401ص :4و  3ق، ج1410

  بودن از طبقه عالى امت: چهارم

آن ه كـد يـنـص فرما 9پيـامبره كاز لوازم خلافت خاصه آن است به باورهای دهلوی، 

ثيصالح ،شهدا ،نيقيصديعنى از  ؛امت است یاياز طبقه علشخص  ا است يـ... ن و محد

 اين معنااو نازل شده باشد و  یره بر وفق رأيثكات يباشد و آ ىوافق با وحاو م یرأاينكه 

رت او يه سو روشن باشد كثابت شود شخص به تواتر  بودناياز طبقه علاست كه  ز لازمين

  .)35ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...مل استكاديگر مسلمانان  يرۀااللهّٰ از س ىدر عبادات و تقرّب ال

اهـل تسـنن  های كتابمدعای خود به چند آيه و روايت از  تأييددر ادامه دهلوی در 

  .كند مىاستناد نيز 

  ارزيابى و نقد 

امـا بايـد  ،دانند را از القاب ابوبكر مى »صديق«بسياری از اهل تسنن همچون دهلوی لقب 

لقب را برای ابوبكر اين اهل تسنن، احاديثى كه  عالمانتصريح برخى از  اولاً بنا به: گفت

حجـر،  ؛ ابـن540ص: 1ق، ج1382ذهبـى، : بـرای نمونـه نـك(احاديث جعلى است  و، جزندك مىذكر 

های  تابكاز  یاريه در بسك یح السنديصح های تيطبق روا ثانياً  ؛)295-294ص: 2ق، ج1406

  بـوده و آن 7منـان علـىؤرميام ىن لقـب از القـاب اختصاصـيـاهل تسنن وجود دارد، ا

تـا،  ابن ماجه، بى( كذاب ناميده است ،صديق بنامند ايشان كسى راجز كه را حضرت كسانى 

  .)112ص: 3تا، ج ؛ حاكم نيشابوری، بى44ص :1ج

شهادت بعـد  اولاً كه  حالى در؛ شمارد دهلوی شهادت را از لوازم خلافت مىهمچنين 
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 ثانيـاً د شـرط بـر امـر متقـدم بـر خـود باشـد؟ توانـ مىچگونـه  و افتـد از خلافت اتفاق مى

: برای نمونـه نـك(ابوبكر به مرگ طبيعى از دنيا رفته است  ،اهل تسنن لمانعاتصريح خود  به

بـودن خليفـه دوم و  ابر اعتقاد شيعه، در كشـته يـا شـهيدبن ؛ هرچند)23ص: 3ق، ج1409اثير،  ابن

بـر بودن را از لوازم خلافت  محدثوی همچنين . وجود دارد یبسيار ترديدهایسوم نيز 

ــمارد مى ــه  ؛ش ــالى اســت ك ــر،  لاً اودر ح ــورد عم ــنن در م ــل تس ــث اه ــط در احادي فق

خليفه دوم بارها به جهـل و اشـتباهات خـود اعتـراف كـرده  ثانياً  ؛ذكر شدهبودن  محدث

اشتباه و جهل بـاز هـم  ،كسى با اين همه خطا شود مىاين است كه چگونه  پرسش .است

نكـرده بـودن خـود اسـتفاده  از محـدثخطـا، وی چرا در اين موارد يعنى محدث باشد؟ 

: 5و ج 211ص: 4، جق1407بخـاری، ( كنـد مىبـاره نقـل  روايتى كـه دهلـوی در ايـن ثالثاً است؟ 

ه به نص كنقل شده  7علىمؤمنان از دو نفر از دشمنان امير )1864ص: 4تا، ج ؛ مسلم، بى15ص

  .)86ص: 1تا، ج مسلم، بى( با آن حضرت نشانه نفاق است ىت خود اهل تسنن، دشمنيروا

 پيامبر با او داشتن همعامل: پنجم

 و اريفـه مـرّات بسـيبا خل حضرت آنه ك آن استاز لوازم خلافت خاصه به باور دهلوی؛ 

فعـلاً و  قـولاً و ؛ندك ىر با منتظر الإماره معامله ميه امك چنان ؛ديمعامله فرما شمار ىرّات بك

  :تواند باشد مىن معامله به چند وجه يا

عتبـار معاملـه بـا امـت را بـه ال او يد و فضايفرما انيه استحقاق خلافت او بكآن يكم ـ

  برشمارد؛

ان كـلـو «ه كـصـحابه بداننـد  فقيهـانه ك چندانبرشمارد؛ ار يبسهای  قرينهه كآن ـ دوم

  .»رسول االلهّٰ فلان ىأَحبّ الناس إل«ه كو بدانند  »لاستخلفَ فلاناً  مستخلفاً 

مـن  حضـرت آنبـه  ه متعلـقكى يارهاه كن شخص را بيات خود ايه در حكآن ـ سوم

  .)39ص :1تا، ج دهلوی، بى( ...ديث النبوه است امر فرمايح

  .آورد مىمدعای خود  تأييدى را در هاي دهلوی روايتدر اينجا نيز 
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  ارزيابى و نقد

بـه همـين  معناسـت؛به يـك شمارد  بر مىقسم اول و دومى را كه دهلوی برای اين مورد 

معلـوم نيسـت و آورد  مـىجـا  يـكدانـد  مىا آنهـ تأييدى را كه در هاي وی روايت ،جهت

روايتـى را كـه  تـرين مهم ،بـه هـر حـال .ای چه بـوده اسـت بندی هدف او از چنين تقسيم

حـديثى اسـت كـه ميـان اهـل تسـنن آورد  مـىمدعای اول و دوم خـود  تأييددهلوی در 

 ىمـا بقـائ یلا أدر«: كـه فرمـود دهند مىنسبت  9شهرت زيادی دارد و در آن به پيامبر

درباره ايـن روايـت چنـد اشـكال  .)272ص: 5تا، ج ترمذی، بى( »ین من بعديم فاقتدوا بالذيكف

: 18ق، ج1400مـزی، ( اين روايـت از حيـث سـندی اشـكال دارد و ضـعيف اولاً  :وجود دارد

و قابـل  )213-212ص: 3ق، ج1400مـزی، (اسـت يـا متـروك  )365ص :6ق، ج1404حجر،  ؛ ابن373ص

 ىو حت ىاز مسائل فقه یاريخلفا در بسگذشت،  تر پيش كه گونه همان ثانياً  ؛اعتماد نيست

 7منـانيرمؤفهم آنهـا بـه ام یم جاهل بودند و برايرك واژگان قرآناز  ىبعض یدر معنا

ن يه پيـامبر اقتـدا بـه چنـكـن اسـت كـا مميـآ ،فين توصـيـحـال بـا ا كردند؛ مىمراجعه 

هـای آن دو  امر و نهىه نسبت به كشد گران خواسته بايباشد و از د كردهامر را  ىاشخاص

خـود ايـن دو  كم دسـت ،بود مى اگر اين حديث صحيح ثالثاً مطلق تابع باشند؟ طور نفر به

كه اين دو نفر اين حـديث است ه جايى نيامددر  كه حالى در ؛كردند مى نفر بدان تمسك

  .را ذكر كرده باشند

د دليـل بـر توانـ مىنيـز ن آورد مـىمـدعای خـود  تأييـدمورد سومى را كه دهلوی بـر 

منـان ؤاميرم ويژه ايـن مـوارد بـرای ديگـر صـحابه و بـهبارها  ؛ زيرااستحقاق خلافت باشد

ديگران استحقاق بيشتری از خلفا برای خلافت  رو، اين ازهم اتفاق افتاده است و  7على

كنـد  مىاميرالحـاج ذكـر  عنوان بهدر ادامه وی شاهد مثال خود را تعيين ابوبكر . اند داشته

خلاف قول دهلوی، در اين سال امير الحاجى از سوی پيـامبر انتخـاب نشـده و كه البته بر

منـان را متصـدی ؤابوبكر و سپس اميرمنخست ايشان فقط برای ابلاغ آيات سوره برائت، 

  .)25ص: 1395پور،  حسين(است  كردهاين امر 
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  وعده الهىبودن به  بخش تحقق: ششم

وعـده پيـامبر  یبـرا ونـدخدا برخـى از آنچـهه كاصه آن است از لوازم خلافت خهمچنين 

در وقـت خلافـت را خلافـت خاصـه  ن علامـتِ يـفه ظاهر شـود و اين خليدست اكرده، به 

  .)43ص: 1تا، ج دهلوی، بى(... گريد های خلاف علامترب ،خلافت پيش ازنه  ؛توان شناخت مى

 هـا،آن تـرين مهمكنـد كـه  مـى باره اشاره ى در اينهاي سپس دهلوی به آيات و روايت

بـه دسـت خلفـا را دليـل بـر ها  سـرزمينفـتح ايـن وی  .كسـری و روم اسـتفتح  روايتِ 

  .داند مىآنها به خلافت  بودن اصلح

  ارزيابى و نقد

كه در اين زمينه وجود دارد فقط بر يك نكتـه اشـاره دارد و آن اينكـه  هايى تمام روايت

های روم و ايـران در اختيـار مسـلمانان  ه سـرزمينكبه اين ندوعده داده بود 9اكرم پيامبر

بـا جنـگ رخ ايـن رخـداد به اينكه در سخنان ايشان ای  و هيچ اشارهخواهند گرفت قرار 

اين امكان وجود داشت كه با فعاليت فرهنگى و تبليغ  رو، اين از .وجود ندارديا نه دهد  مى

كـه منظـور هـم فرض ه اينكه ببر افزون  ؛بتوان به همين نتيجه دست يافت ،اسلام صحيحِ 

خلافـت خلفـا  بودن باز هم تـوجيهى بـر اصـلح ،بوده باشدبا جنگ فتح اين مناطق پيامبر 

همـين اساسـاً  .بـه دسـت بسـياری از صـحابه اتفـاق بيفتـد توانست مىاين امر  زيرا ؛نيست

نكتـه ديگـر . ها باعـث فـتح ايـن منـاطق شـدند صحابه بودند كه با حضور خود در جنگ

بـر افـزون  ؛شـد بايست در احاديث صـحيح السـند ذكـر مى بودن آن مى الهى ۀوعد اينكه

  .بودن نيست بينى، دليل بر وعده الهى صرف پيش اينكه

  قول خليفه در دينبودن  حجت: هفتم

ه كـ ه آن معنـاباشد، نـه بـ نيفه حجت در ديه قول خلك آن استاز لوازم خلافت خاصه 

بـه آن و نـه ... از لوازم اجتهاد است ؛ زيرا اين معنااشدح بياو صحاز  مسلماناند عوام يتقل

 ايـن معنـاه كـرا يواجب الطاعه باشد؛ ز 9پيامبره ياعتماد بر تنب ىنفسه ب ىفه فيه خلك معنا

ن يـل ايتفصـ. نين المنـزلتياسـت بـ ىجـا منزلتـ، بلكه مـراد اينستين ممكن ىر نبيغبرای 
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حوالـه فرمـوده بـا ذكـر نـامش  ىصـشخه امور را بـاز  ىبعضپيامبر ه ك آن استصورت 

امـر  یمقتضـاه بـاطاعت اميـران لشـكر پيـامبر ه كچنانپيروی از او لازم شود؛ پس  .باشند

اخـتلاف پـس از وی ه كـد دانستن مىم خدا يبه تعل حضرت شود؛ آن  حضرت لازم مى آن

بـر  حضـرت آنامله كرأفت  ؛رت درماننديحه مسائل ب ىظاهر خواهد شد و امت در بعض

 ىن بـاب حجتـيند و در اين فرماييشان تعيا یرت برايه مَخلص آن حكاقتضا فرمود امت 

  .)45-44ص: 1تا، ج دهلوی، بى(اربعه ثابت است  یخلفا یبرا اين معنانند و كامت قائم  یبرا

همـان  ،كـه دو روايـت آن كنـد مىاسـتناد زمينـه سپس دهلوی به سه روايت در اين 

يعنـى روايـت  ؛زم پنجم خلافت هم ذكر كـرده بـودى است كه در شرط و لواهاي روايت

از بزرگـان صـحابه مـروی كند كـه  مىاقتدا به ابوبكر و عمر و روايت سوم را چنين ذكر 

  :است كه

القْرآن أَخْبـَرَ بـِهِ،  ىكانَ ابنُْ عَباسٍ إِذَا سُئلَِ عَنِ الأمَْرِ فكَانَ فِ : عبدااللهّٰ ابن ابى يزيد قال

ِ أَخْبرََ بهِِ، فإَِنْ لمَْ يكنْ فعََـنْ أَبـِا ىوَإِنْ لمَْ يكنْ فِ  بكَـرٍ وَعُمَـرَ،  ىلقْرآن وَكانَ عَنْ رَسُولِ االلهّٰ

  .)46ص: 1تا، ج دهلوی، بى( هِ فإَِنْ لمَْ يكنْ قاَلَ فيِهِ برَِأْي

  ارزيابى و نقد

بسـيار شـبيه بـه قسـم پـنجم از شـمارد،  برمىاين شرطى را كه دهلـوی از لـوازم خلافـت 

ى را كه برای اثبات هاي روايت رو، اين ازاست و زمينه آورده ست كه وی در اين لوازمى ا

نيز آورده روايت سومى كه دهلوی  البته درباره. پيشين است های آن آورده همان روايت

استحقاق خلفا بر خلافت را ثابـت  اينكهاين روايت بيش از  اولاً : چند اشكال وجود دارد

شـدت مراجعـه مـردم بـه  زيرا نشان ؛كند مى خلافت را ثابتعباس بر  ، استحقاق ابنكند

ايـن روايـت مرسـل اسـت و دارمـى  ثانيـاً  ؛باشد مى هايشان پرسشوی برای شنيدن پاسخ 

اين روايت با اعترافات  ثالثاً  ؛يزيد نقل نكرده است ابى بن  تا عبدااللهّٰ را سلسله سند روايتش 

 ويژه مراجعـه آنـان ديگـر صـحابه بـه به جهـل و نـادانى خـود ونخستين متعدد دو خليفه 

  .قابل استناد نيست رو همينازدر تعارض است و  7منان علىؤاميرم
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  بودن افضل: هشتم

باره معتقد اسـت  وی در اين. به عقيده دهلوی آخرين لازمه خلافت، شرط افضليت است

وی . بايسـت از نظـر عقـل و نقـل افضـل امـت باشـد كه خليفه در زمان خلافت خـود مى

كند كه خلافت يك نفر بر تمام امت به خـودی خـود  گونه توجيه مى ای خود را اينادع

در . رسـاندن شـخص مفضـول خيانـت اسـت بر افضليت وی دلالت دارد؛ زيرا به خلافت

  :كند چنين ذكر مى انتها وی ادله افضليت خلفای اربعه را به ترتيب اين

زمه اين استخلاف افضـليت اول آنكه استخلاف آنان به نص و اجماع ثابت شده و لا

  .است

هَذَانِ سَيدَا «جمله حديث  دوم آنكه احاديث مرفوعه ادله بر افضليت آنان دارد؛ از آن

  .»...كهُولِ أَهْلِ الجَْنةِ 

ای بـس دراز؛ چنانچـه  اجمال و تفصيل است و اين قصه سوم به دليل اجماع صحابه به

و ماننـد آن روايـت شـده » بهـذا الأمـر خير هذه الأمـة وأحـق«از هر صحابى فقيهى واژه 

   .)50-47ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...است

  ارزيابى و نقد

حقيقـت دهـد، يى ارائه ها نوآوریآن است كه با بيان مطالبى جديد، در پىِ دهلوی  چند هر

 زيـرا ؛مسلكان ماتريدی خود قرار گرفته است او با اين رويه در مقابل اكثر هماين است كه 

زمـان خـود از نكـاتى اسـت كـه  ۀخلفا بر ديگـر صـحاب بودن مبنى بر شرط افضلادعای او 

قول اكثريت قريب به اتفاق ماتريديه است و آنان امامت مفضول بر فاضل را جـايز  مخالف

جالـب آنكـه  .)304ص: 1390؛ جلالـى،834ص: 2، ج1990؛ ابومعين نسفى، 101ص: 1969صابونى، ( دانند مى

ّ د توانـ مىمفضول كه ود معتقد بنيز خود ابوبكر  ن امامـت مسـلمانا ىبـا وجـود افضـل، متـول

گـاهى  ؛ زيراحق نزد اهل سنت همين است«: گويد مىاز نقل اين عبارت پس  ىحلب. گردد

  .)481ص: 3ق، ج1400حلبى، (» كند مىمفضول مملكت را بهتر از افضل اداره 

مسـلك را بـرای نكته عجيب ديگر در ذكر ادله دهلوی آن است كه وی سه طريق و 

همه اين دلايل تنهـا يـك  شود مىكه با دقت در آنها روشن آورد  مىاثبات مدعای خود 
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ناد بـه برخـى نصـوص و ا اسـتابـوبكر بـ بودن و آن اجماع بر افضل كنند مىمطلب را بيان 

 كـردهرا در سه مسلك تكرار واحد روايات است و معلوم نيست چرا دهلوی اين مطلب 

اهل تسنن هيچ  عالمانبنابه اقرار بسياری از  اولاً  گوييم كه پاسخ مىر د ،به هر حال. است

از  ثانياً  ؛)269ص :1تا، ج قرطبى، بى: برای نمونه نك( اجماعى بر خلافت ابوبكر در كار نبوده است

كه بيعت با ابـوبكر امـری ناگهـانى و نسـنجيده نقل شده است صراحت  خطاب به بن عمر

حــال  .)2505ص :6ق، ج1407بخــاری، ( ش حفـظ كــرده اســتشــرّ  بـوده و خداونــد آنهــا را از

پـس چـرا عمـر، بيعـت بـا  ،اين است كه اگر انتخاب ابوبكر با اجماع بوده اسـت پرسش

ثالثـاً كه خداوند آنها را از شرش حفظ كرده است؟  دانستهابوبكر را ناگهانى و نسنجيده 

با انتخـاب ابـوبكر ... د، عمار ومنان، سلمان، ابوذر، مقدابسياری از صحابه همچون اميرمؤ

افزون  .عدم اجماع بر خلافت ابوبكر است  ِخليفه مخالف بودند و همين امر نشان عنوان به

دلالـت نصـب امـام  ىبر وجوب شرع ىبر اينكه اجماع مزبور، بر فرض تحققّ، در صورت

آن  تـوان ىن صورت، نمـير ايمستند باشد؛ در غ یگريد ىل شرعيه خود، به دلكند ك مى

  .)129-128ص: 1381جمعى از نويسندگان، ( وجوب نصب امام به شمار آورد ىل شرعيرا دل

همچنين اين ادعای دهلوی كه بر خلافت ابـوبكر نـص وجـود داشـته اسـت صـحيح 

امامت و جانشـينى پـس از خـود  رهدربا 9پيامبركه ماتريديان معتقدند همه  زيرا ؛نيست

 تـرين مهم .وجود نداردزمينه نصى در اين  راين،بناب ؛شخص خاصى را تعيين نكرده است

پـس از رحلـت كـه آنـان معتقدنـد  .عدم نص، عمل صحابه است بارهدليل ماتريديان در

صـحابه  ،اگر نصى بود كه درحالى ؛درنگ خليفه را انتخاب كردند بى صحابا 9پيامبر

ــ .)135ص: ق1417؛ قــاری، 40ص: 2، ج1990نســفى، (گزيدنــد  آن شــخص را برمى ز بســياری از ني

 ؛بـر خلافـت ابـوبكر وجـود نداشـته اسـتكـه هـيچ نصّـى نـد ا اهل تسنن معترف عالمان

تفتـازانى، (» ى از پيـامبر نـداريمدرباره خلافـت ابـوبكر مـا نصّـ«: گويد مى تفتازانى كه چنان

ح پيامبر بر خلافت هـيچ كسـى از مـردم تصـري«: گويد مى كثير نيز ابن. )263ص: 5ق، ج1409

ل سنت معتقدند و نه بـرای علـى؛ كه گروهى از اه  چنان نه برای ابوبكر؛ آن .نكرده است

جالـب آنكـه حتـى  .)94ص: 8ق، ج1418كثيـر،  ابـن(» ينـدگو مىكه برخى از شـيعيان  چنان آن

آنجـا كـه  تا ى بر خلافت ابوبكر نداشته استهيچ نصّ  9خليفه دوم نيز معتقد بود پيامبر
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 :گويـد مـى خواهند كه خليفـه معـين كنـد، مى مرشع های وقتى از وی در آخرين لحظه

كه بهتـر از مـن بـود و خليفـه تعيـين ام  عمل كردهاگر خليفه معين كنم، به روش ابوبكر «

كرد و اگر خليفه معين نكنم به روش پيغمبر كه از من بهتر بود و خليفه معين نكرد، عمل 

ى بـر خلافـت ابـوبكر وجـود نصّـ اجماع و بنابراين، .)2638ص: 6ق، ج1407بخاری، (» !ام كرده

  .باشد باره صحيح نمى كدام از ادله دهلوی نيز دراين ندارد و هيچ

  گيری نتيجه

خلافت و امامـت نتـايج ذيـل  دربارهدهلوی  االلهّٰ  ولىشاه آرای در اين مقاله ضمن بررسى 

  :به دست آمد

دانـد،  مىواجـب كفـايى  ارائه داده و آن راخلافت  بارهتعريفى كه دهلوی در ـ يكم

اهـل حـديث بـه های  كوشد با افزودن ديـدگاه مىهرچند وی  ؛متعددی دارد یاه اشكال

  .دهداعتقادات خود نظريه جديدی ارائه 

جـزو اصـول ديـن اسـت، مبحث خلافت و امامت مبنى بر اينكه ادعای دهلوی  ـ دوم

لايـل دجالب آنكـه برخـى ادلـه وی نيـز همـان  در اين زمينه است؛همچون اعتقاد اماميه 

ولى او بدون اينكـه نـامى از  اند، ذكر كرده را آنها قبل  اماميه قرن عالماناماميه است كه 

  .فاده كندها استبه نفع خود از آنكوشد  مى ،اماميه ببرد

و معتقـد بـه برشـمرده ط و لـوازمى كـه دهلـوی بـرای خلافـت يبرخى از شـرا ـ سوم

 و چنـدان نـوآوری خاصـى نيسـتند؛ انـد مطـرح بوده نيزاو  پيش از ،نوآوری در آن است

  .هايى در بيان آن ايجاد كند با تغييراتى محدود تفاوتكوشيده است وی  چند هر

نصـب خليفـه و  دانسـتن كفايىهمچون واجـب های ايشان،  ديدگاهبرخى از  ـ چهارم

ی پـذيری از آراتأثيرهمگـى بـا  شمارد، برمىط و لوازمى كه برای خلافت يبرخى از شرا

وی بــا  رو، ايــن از. مســلكان ماتريــدی او بــوده اســت و بــرخلاف نظــر هــماهــل حــديث 

مسـتجمع از هايى  ديدگاهاهل حديث در اعتقادات ماتريديه در پى ارائه  یآراكردن  وارد

برای مسـلمانان اهـل ويژه  آرای او به ،مختلف اهل تسنن بوده و به همين جهتباوردهای 

  .بسياری يافته استان تسنن شبه قاره هند تازگى داشته و طرفدار
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دهلوی آن است كه وی همچـون ديگـر بزرگـان آرای اشكال عمده و اصلى  ـ پنجم

بـه . داند مىاز جانب خداوند ن را آنو   دانستهاهل تسنن خلافت و امامت را منصبى زمينى 

خاصى شده و برای گريـز  ها و تفسيرهای هايش دچار توجيه ر ديدگاهوی دهمين سبب، 

گرفتـار كـه نتيجـه معكـوس داده و او را بيشـتر بيان كـرده اسـت جديدی  مطالب ،از آن

  .كرده است
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  سعید قمیّ شناسی قاضی بررسی نفس
  *ذوالفقار ناصری

  يدهكچ

و از بزرگان حكمت اسـلامى  یازدهم هجريلسوفان و عارفان سدۀ ياز ف ىد قميسع ىقاض

مجـرّد  یمـان مسـلمان، نفـس را جـوهركيگر حيبسان د ىشناس نه نفسيدر زم یو. است

شـان، نفـس يه بـه بـاور اكـن اسـت يـگـران در اينظر عمده او بـا د اختلاف ىداند، ول ىم

دهـد  ىامل از دست نمكطور  اش را با بدن به یپس از مرگ، ارتباط وجود ىگاه حت چيه

 ىهمراه نفـس بـاق بـه یعنصـر یاز جسـمِ مـاد یا حصّـه ـ پس از مرگ ىحتـ  و همواره

ن ياز همـ. خواهـد بـود ىاس همان حصّه جسمانز بر اسيماند و حشر در عالم آخرت ن ىم

ن يـدر ا. دانـد ىم یعنصـر ىِ های فلسفى، جسمان ت معاد را بر خلاف نظريهيفكي یرو، و

های  درباره مسئله نفس و بدن و لـوازم آن و نيـز برخـى تضـادّ  یو یكوشيم آرا مقاله مى

شـه وی رخ داده ايشان را كه به دليل اخـذ مبـانى مختلـف در اندي  ورزی جدّی در فلسفه

هايى از تفكـر را تجربـه  ها در اين مقاله آن است كه وی دوره نتيجه بررسى. مينك ىبررس

كرده و در هر دوره متأثر از مبانى كلامـى يـا فلسـفى و عرفـانى بـوده و در هـر دوره بـه 

  .با مبانى فكری قبلى وی بوده استهايى معتقد شده است كه در تضاد آشكار  انديشه

  ها ليدواژهك

  .شناسى، ماده عنصری، نفس و بدن سعيد قمى، نفس قاضى
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  مقدمه

يمان و عارفان سـدۀ يـازدهم هجـری كاز ح 1،.)ق1107ـ پس از  1049(سعيد قمى  قاضى

وی از شـاگردان باواسـطه . ه مقامى شامخ نـزد فيلسـوفان و عارفـان مسـلمان داردكاست 

ــيض  ه بهكــملاصدراســت  ــه اشــانى، سكواســطه اســتادش ملامحســن ف لســله تعلمّــش ب

رده، كــ كه بــر مشــرب عرفــانى ســلوكــيم والامقــام كــايــن ح. رســد صــدرالمتألهين مى

ل از پيشــوايان كه بيشــتر در ضــمن شــرح احاديــث مشــكــوشــد آرای خــويش را ك مــى

ايشـان . نـدكنظران  دارد، با چاشنى ذوق و اشراق مقبول طبع صـاحب بيان مى :معصوم

اش  مـت مشـاء و از اسـتاد برجسـتهكعمـده از حطور  مت بحثى بهكدر مبانى فلسفى و ح

ـ و در  مشايى طراز اول عصر صفوی ـ فيلسوف .) ق1080متوفى (يم رجبعلى تبريزی كح

اشانى متأثر كمت متعاليه از آثار ملاصدرا و محضر استادش ملامحسن فيض كعرفان و ح

ام فراتـر اشـانى نيـز گـكاش گاه حتى از ملاصـدرا و فـيض  های عرفانى است و در تأويل

شناسى،  ويژه در نفس اش گاه با مشائيان موافق است و گاه به وی در آرای فلسفى. نهد مى

  . پذيرد رغم مخالفت با مبانى صدرايى، نظر حكمت متعاليه را مى به

سعيد از پرداختن به مباحث فلسفى و عرفانى، حلّ  رسد دغدغه اصلى قاضى به نظر مى

احاديث و اخبار معصومين و تطبيق شـريعت، عرفـان معضلات و مشكلات در فهم معانى 

گزينـد در  ای كـه او برمى توان گفت مبانى فلسفى حتى مى. )1390مؤمنى، (و حكمت است 

مشرب است و در پىِ تبيين احاديـث  همين راستاست؛ يعنى ازآنجاكه او حكيمى اخباری

يـات مغـاير اسـت، اساسـاً اصـالت وجـود صـدرايى را بـا ظـاهر روا :پيشوايان معصوم

آيد كه غالب احاديث از نوعى غيريت ميان خـالق  يابد؛ زيرا در نظر نخست به نظر مى مى

. دهند و اين غيريـت، بـا تبـاين وجودشـناختى همخـوانى بيشـتری دارد و مخلوق خبر مى

نحوی پيش برد كه بر اصالت ماهيت مبتنى باشد؛ زيرا  كوشد مباحث را به رو، او مى ازاين

آيد  ت ماهيت در فلسفه است كه از تباين حقايق وجودی سخن به ميان مىبر اساس اصال

                                                            
، مقدمـه 19ص :1379همـو، ، مقدمـه مصـحح؛ 4ص: 1، جق1415، ىسـعيد قمـ ىقاض: برای آگاهى بيشـتر نـك. 1

  .مصحح
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  .گزيند و قاضى اين مبنا را برای تبيين چنان احاديثى برمى

های اين حكيم الهى وجـود دارد اينكـه او در برخـى آرای  ای كه درباره انديشه نكته

ه كـ ای گونـه اری است؛ بهكهای آش شناسى دچار تناقض خويش از جمله در مباحث نفس

رده اسـت، در كـای از آثارش انتقاد  ه در پارهكاز همان مبانى و اصول اعتقادی صدرايى 

وی در برخـى مبـانى صـدرايى ماننـد اصـالت . جويـد تبيين برخى مسائل ديگـر سـود مى

تابد،  ند و آنها را بر نمىك ال وارد مىكمت صدرايى اشكت جوهری، بر حكوجود و حر

ند؛ برای مثال، ك ری خويش بر همان مبانى استناد مىكباورهای ف ولى گاه خود در اثبات

مت صدرايى است، رد كه از اصول مسلم حكت جوهری را كوی در چندين موضع، حر

وأمّا ثبـات الطبيعـة الجسـميةّ وَجمودهـا، «: نويسد مى الفوائد الرضویهند؛ از جمله در ك مى

بـل  ـ ما زعم بعض الأساتذة الأعـلامك ة والسيلان ـكفمن جهة أن ذاتها ليست نفس الحر

ة عارضـة لهـا مـن حيـثُ القابليـة عـروض اللـّوازم الذاتيـة كـهى ذات ثابتة بنفسها، والحر

ه ذاتش برخلاف نظـر كثبات طبيعت جسمى و جمود آن، از آن جهت است : لمعروضها

ز ه ذاتـى دارای ثبـات اسـت و اكو در سيلان نيست، بل كبرخى استادان فن، ذاتى متحر

» ت عـارض بـر آن اسـتكـبودن عروض لوازم ذاتـى بـر معـروض خـود، حر حيث قابل

شناسى و معاد  ه درباره نفسكاز سوی ديگر، در آرايى  .)107ص: »الـف«1381سعيد قمى،  قاضى(

ها و دلايـل  در ادامه تلاش خواهد شد انگيزه 1.جويد دارد، از اين اصل صدرايى سود مى

يـابى طـرح هـر  منظور علت بـه. ورزی روشن سـازيم انديشهگونه تناقض در  وی را از اين

ری او بررسى شود و مبانى هـر نظريـه در ضـمن كری، بايد منظومۀ فكای از هر متف نظريه

منظومه فكری كوشيم نمای روشنى از  مىدر ادامه . ری در نظر گرفته شودكآن منظومۀ ف

  .را تبيين كنيماين متفكر 

  مبانى فلسفى. 1

ســعيد در خصــوص مســئله نفــس و بــدن، ديــدگاه او را در  دگاه قاضىبــرای بررســى ديــ

                                                            
  .310ص: »الف«1381سعيد قمى،  قاضى: كمثال ن یبرا. 1
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شناسـى  ترين اصول فلسفى در نفس مهم. نيمك ری ايشان بررسى مىكچارچوب منظومه ف

  :سعيد به قرار زير است قاضى

:اعتقاد به اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود) الف
يـافتن و رسـميت  بـا رواج 1

ه از شـد صـادر هـای ان اين عصر به اخبـار و روايتركمذهب تشيعّ در عصر صفوی، متف

سعيد نيز با توجه به روحيـۀ علمـى رايـج  قاضى. ردندكبيش از پيش توجه  :ائمه اطهار

هـای فلسـفى و  و پرهيـز از تأويل هـا ه التفات به ظواهر آيات و روايتكدر عصر صفوی 

ات قــرآن و ردهــای اخبــاری بــه شــرح برخــى آيــكعرفــانى بــود، بــا تأثيرپــذيری از روي

وی ماننـد اسـتادش ملارجبعلـى تبريـزی . پرداخته است :های پيشوايان معصوم روايت

هايى همچـون اصـالت  مت متعاليه و بـا اسـتفاده از نظريـهكمعتقد است بر اساس مبانى ح

توان فهم درسـتى از آيـات  ى وجود نمىكيكمعنوی وجود و وحدت تش كوجود، اشترا

ويژه روايـات  ت؛ زيرا آنچه از ظاهر برخى آيات و بهداش :و روايات پيشوايان معصوم

ه بنـابر ظـاهر كـشناسى است؛ بـدين معنـا  نگر در مباحث هستى ثرتكرد كآيد، روي برمى

کلی  بـهگونه شباهتى نيست و خداوند موجودی  ها، ميان خالق و مخلوق هيچ برخى روايت
يـان موجـودات هسـتى ه به تباين وجودشـناختى مكرد كگردد و اين روي معرفى مى دیگر

سعيد نيز تبيين و تفسير  بر اين اساس، قاضى. قائل است، با اصالت ماهيت سازگارتر است

يابـد و بـدان معتقـد  آيات و روايات را بـا مبنـای فلسـفى اصـالت مـاهوی سـازگارتر مى

انگارد و از اصالت ماهيت دفـاع  داند و تابع ماهيت مى قاضى وجود را صفت مى. شود مى

ه وجـود را كـسـانى كاعتقـاد «: گويـد مى» النفحـات الالهيـه«برای نمونه وی در  ند؛ك مى

» م عقـل اسـتكـه ماهيـت اصـيل اسـت و ايـن حكـداننـد، گمراهـى اسـت؛ بل اصيل مى

  .)159ص :»الف«1381سعيد قمى،  قاضى(

نگر ايشان، ميان واجب الوجود و مخلوقات نـوعى  ثرتكاز ديدگاه اصالت ماهيتى و 

 كختى برقرار است و اين امر با اصول صـدرايىِ اصـالت وجـود و اشـتراتباين وجودشنا

معنـوی  كايشـان لازمـۀ پـذيرش اصـالت وجـود و اشـترا. معنوی وجود ناسازگار است

                                                            
 .54ص: 1362همو، : ك؛ نيز ن159ص؛ همان، 125ص همان،: كتر نبرای توضيحات بيش. 1
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دانـد و  تعالى و سـاير موجـودات مى وجود را پذيرش مشابهت و سنخيت ميان وجود حق

 ،ىانيآشـت(دانـد  نمىالى سـازگار تعـ واجباين امر را هرگز با تنزيه خداوند متعال و توحيد 

هيت و شود و آن صفتى برای ما وجود بر ماهيت حمل مى«: نويسد و مى )241ص :1ج، 1378

مبناسـت و در توحيـد  تابع آن است و اين امری روشن است و قول به اصـالت وجـود بى

لـّف كزيـرا در دريافـت حـق، نيـازی بـه ت ؛هـا نيـازی نيسـت خاص الهى بر اين ناگواری

دانــد و وجــود را مجعــول  وی در ادامــه جعــل را نيــز بالــذات از آن ماهيــت مى 1.»تنيســ

ــالعرض و جعــل وجــود را نظــری بى ــا مى ب ــدارد معن پــس جعــل متوســط در حمــل «: پن

ه صـحيح و كـواسـطه آن اسـت  اصطلاحى، بر وجود متقدّم است، زيـرا حمـلِ وجـود به

جعل باشـد و ايـن شايسـتگى، ه چيزی قبل از وجود نيست تا شايسته تعلق كروشن است 

وی نيـز  2.»تبع از آن وجـود اسـت بالذات و بالإصاله برای ماهيت اسـت و بـالعرض و بـه

ثير كن، واحد و كمانند واجب و مم(ام ماهيت كهمه اح: نويسد ام ماهيت، مىكدرباره اح

مـى كشود و در ايـن ميـان، نخسـتين ح همگى پس از جعل بدان بار مى) لى و جزئىكيا 

  3.ه تابع جعل استكشود، وجود است  ماهيت بار مى ه برك

گونـه سـنخيت و مشـابهتى را ميـان وجـود  سعيد با اعتقاد به اصالت ماهيت، هر قاضى

لـذا بـا . دانـد ند و خدا را مطلقاً ديگر مىك ان نفى مىكخداوند و ساير موجودات عالم ام

لفظـى وجـود  كبه اشترا شدن اعتقاد به اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود و نيز قائل

وشد ك ار سنخيت ميان وجود خداوند و ساير موجودات، مىكنات و انكميان واجب و مم

ه اين نظريه مقتضـای كوی بر آن است . ندكتعالى را تبيين  وجود و اسماء و صفات باری

  .)342ص :3، ج1376ابراهيمى دينانى، (مضمون و معنای بسياری از آيات و روايات است 

                                                            
الوجود يحمل على الماهية فهو صفة لها تابعة اياها وهذا من أظهر البديهيات والقول بأصـالة الوجـود لا أصـل لـه «. 1

سـعيد قمـى،  قاضى(» لـّف فـى مأخـذهكولا حاجة فى التوحيد الخاص إلى تعسّف أخذه، إذ الحق لايحتاج إلى ت

 ).125ص: »الف«1381
وظاهر أنهّ لا شىء قبـل . فالجعل المتوسط فى الحمل المصحّح إياه متقدّم على الوجود، إذ به يصحّ حمل الوجود«. 2

 ).126همان، ص(» الوجود يصلح لتعلقّ الجعل، فهو للماهية بالذّات والإصالة، وللوجود بالعرض والتبعية
» م عليها ويصحّ لها هـو الوجـود؛ لأنـّه يتبـع الجعـلكعد الجعل، فأوّل ما يحام بكوم عليها بجميع الأحكأنهّا المح«. 3

  ).127صهمان، (
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سـعيد قـرار  ن زمينه، يكى از مبانى صدرايى كه سـخت مـورد مخالفـت قاضىدر همي

اشكال . است كه خود بر اصالت وجود مبتنى استشئ گرفته، حركت در ذات يا جوهر 

قاضى مانند ديگر مخالفان بر نظريۀ حركـت جـوهری آن اسـت كـه در جريـان حركـت 

در حركـت بـه شـيئى ديگـر ئ شيابد و در نتيجه  نيز تغيير شئ آيد ذات  جوهری لازم مى

صـال وجـودی واقـع وحـدت و ات شود؛ چون شيئى كه در تحرك ذاتى اسـت، در تبديل 

  .دهد خود را از دست مى

شايستگى پاسـخ آنهـا ارائـه شـده  ها كه در حكمت صدرايى به گونه اشكال طرح اين

رخـى ای كه بـه حكمـت مشـاء داشـته، از ب واسطه علقه سعيد به دهد قاضى است، نشان مى

ا غفلت كرده است و همـين امـر سـبب ردّ برخـى مبـانى حكمـت رظرايف حكمت صد

بـر : توان گفـت در پاسخ به اين اشكال و در تبيين حركت جوهری مى. متعاليه شده است

ها در حكمت متعاليه ملاصدرا، موجودات بـر دو قسـم ثابـت و  بندی اساس يكى از دسته

) شـامل خـدا و مجـرّدات و عقـول(موجـود ثابـت  بنا به تعريف،. پذيرند سياّل تقسيم مى

موجودی است كه حركت و تكامل در آن امكان نـدارد؛ زيـرا فـرض بـر آن اسـت كـه 

در حالى كه . موجود مجرّد تكامل ذاتى دارد و نيازی ندارد كه حركتى در آن واقع شود

از قـوه و رو، مركب  ود ناقص و در پىِ تكامل است و ازاينفرض موج موجود سياّل بنا به

تبـديل از قـوه بـه فعـل در اصـطلاح . فعل است تا خود را به كمال ممكن ذاتـش برسـاند

  .دهد رخ مىشئ فلسفى، همان حركت است كه البته بر اساس تبيين ملاصدرا در ذات 

داند؛ بدين معنا كه حركـت  ملاصدرا حركت را از عوارض موجود بماهو موجود مى

ت نحـوه هسـتى موجـود متحـرك اسـت؛ پـس، نحوۀ وجود موجود سـياّل اسـت؛ حركـ

سياّليت و سيلان، وصف تحليلى وجود موجود سياّل است؛ بدين معنا كه حركـت همـان 

شـود كـه بـر اسـاس اصـالت  با اين بيان روشـن مى. استشئ واقع تجدّد  نحوۀ بودن و در

متحـرّك شـئ است و حركت نيز همـان نحـوۀ وجـود شئ همان وجود شئ وجود خود 

كند، ناشى از نگرش  تغيير مىشئ اين سخن كه در حركت جوهری ذات  ،اينبنابر. است

واقـع نگـرش اصـالت وجـودی  در. نگر است انديش و كثرت ثبات  اصالت ماهيتى و ذهن

داشتن يـا اصـالت مـاهيتى انديشـيدن، دو گونـه نگـرش بـه هسـتى يـا دو گونـه پـارادايم 
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تى را در حـال تكامـل ذاتـى قائل به اصـالت وجـود موجـودات هسـ. شناسانه است هستى

معتقد به اصالت ماهيت، موجودات هستى را ثابت و لايتغيـّر فيلسوف يابد، ولى  پيوسه مى

  .هستى دارای تباين ذاتى هستندوجودات  ،يابد؛ چون در نگرش اصالت ماهيتى مى

، هـر آنچـه قاضى سـعيدبه باور  :اعتقاد به اشتراك لفظى وجود و الهيات سلبى) ب

و به تصور درآيد، معلول و مخلـوق اسـت؛ زيـرا آنچـه انسـان از طريـق عقـل تعقل شود 

رو، هـر آنچـه از حيطـۀ هسـتى بشـر  ايـن ند، از سنخ ذات خودش است و ازك مى كادرا

پس آنچـه دربـارۀ صـفت در مـورد . گيرد آدمى قرار نمى كبيرون است، در حوزۀ ادرا

بـر همـين . پـذير نيسـت انكه بگـوييم توصـيف او امكـتوان گفت اين اسـت  خداوند مى

ن اسـت، بـرای خداونـد ممتنـع اسـت، كاساس، ايشان معتقد است آنچه برای مخلوق مم

ن خواهد بود و اين اعتقاد، همـان كولى آنچه برای خداوند ممتنع است، برای مخلوق مم

 كواقع قـول بـه اشـترا قول به تباين ميان خالق و مخلوق و عدم سنخيت بين آن دو، و در

وی بر اين اعتقاد خويش چنين استدلال . ود و اسماء ميان خالق و مخلوق استلفظى وج

اگر آنچه در مورد مخلوقات صادق است، در مورد خالق نيـز تحقـق داشـته : رده استك

داشـته باشـد و هـر مابـه  كتعالى در امری با مخلـوق خـود اشـترا آيد حق باشد، لازم مى

يـب خواهـد كبـود و ايـن امـر در نتيجـه بـه ترى مستلزم مابه الامتيـازی خواهـد كالاشترا

به عبارت ديگر، اگر خداوند در صفات خـود بـا صـفات مخلوقـات سـنخيت و . انجاميد

در معـروض  كدر عـارض، مسـتلزم اشـترا كه اشتراكم اينكداشته باشد، به ح كاشترا

باشد و اين بر خلاف مقتضـای عقـل و  كاست، بايد در ذات خود نيز با مخلوقات مشتر

  .)342ص: 3، ج1376ابراهيمى دينانى، ؛ 81ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى: ك.ر(هان است بر

لفظى وجود  كدر نقد و بررسى اين سخن قاضى بايد گفت منشأ اعتقاد وی به اشترا

نات، خلطى اسـت كـه وی ميـان مفهـوم و مصـداق كميان خالق و مخلوق و واجب و مم

الوجود و ممكنات متفاوت  د در واجبدرست است كه مصداق وجو. مرتكب شده است

تعالى  است كه از واجب ىشود سخن از مفهوم است، ولى وقتى از مفهوم وجود بحث مى

گونـه بحثـى دربـاره خـدا و  شـود؛ در غيـر ايـن صـورت، هيچ تا عالم مـاده را شـامل مى

 .موجودات متعالى برای انسان ممكن نخواهد بود
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مـن «هـا ماننـد  اش، در تفسير برخى روايت لسفىسعيد با توجه به اين رويكرد ف قاضى

رو، اصـالت  همـيناز .به تبـاين خـالق و مخلـوق معتقـد اسـت» كشبهّ االلهّٰ بخلقه فهو مشر

ه از ذات و كـدهـد و بـا تفسـير خاصـى  ماهيت را بر اصالت وجود صـدرايى تـرجيح مى

ود و معنـوی وجـ كيمـان مسـلمان، بـه اشـتراكاسمای الهى دارد، برخلاف بسياری از ح

سـلبى، / ه با اعتقاد به مبانى الهيات تنزيهىكتعالى و مخلوقات قائل نيست، بل باری یاسما

رو،  اين از. ه به باور وی اسم غير از مسمّى استكتوضيح اين. داند لفظى مى كآن را مشتر

بين واجـب » وجود«ن، اطلاق اسمى است و مفهوم كبر واجب و مم» وجود«حتى اطلاق 

: ســدنوي مى شــرح توحیــد صــدوقرو، در  همــين از. فظــى اســتل كن مشــتركــو مم

ن مباين است، در مرتبه صـفاتش كه خداوند در مقام ذاتش با موجودات ممك گونه همان«

 .)1375ابراهيمـى دينـانى، : ك.؛ نيـز ر81ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى(» نات مباينت داردكنيز با مم

وی قول به عينيت صفات با ذات و قول به  .تعالى غير او هستند پس، صفات و اسمای حق

به برخى احاديث، ديدگاه خـويش را  كداند و با تمس زيادت صفات بر ذات را باطل مى

بنــابراين، از نظــر او  .)87ص: 1379؛ همــو، 306ص: 1، جق1415ســعيد قمــى،  قاضى(ســازد  مســتند مى

  .سلب نقائص است واقع شود، معانى سلبى و در تعالى نسبت داده مى ه به حقكصفاتى 

لفظى وجود معتقـد  كسعيد به اصالت ماهيت و اشترا ه قاضىكرغم آن ناگفته نماند به

مت صدرايى متأثر اسـت و كعربى و ح شدّت از عرفان ابن ری ايشان بهكاست، اما نظام ف

ه گـاه برخـى معـارف و كـری اسـت كـبا پذيرش ضمنى و شايد ناخواسته اين دو نظام ف

ه كـگونه كه گفته شد با وجـود آن همان. ندك دو تبيين مى در قالب آن های دينى را آموزه

سعيد در تبيين بسياری از مباحث مطرح در روايات، از اصول صدرايى سود جسـته  قاضى

شــيده اســت و ايــن از نــوعى كاســت، همــو در مــواردی ديگــر همــان اصــول را بــه نقــد 

گمان ايشـان بـه  رای مثال، بىند؛ بك ايت مىكناسازگاری در مبانى و آرای فلسفى وی ح

ســينا  بــودن نفــس اعتقــادی نــدارد و آن را بســان ابن جســمانية الحــدوثاصــل صــدرايى 

هنگام بررسـى مسـائل علـم الـنفس و معـاد، از  دانـد، ولـى بـه مى روحانية الحدوث والبقا

ه البته اين مطالـب بـر كزند  املى نفس و مراتب متفاوت وجودی انسان دم مىكت تكحر

  .درايى مبتنى استاصول ص
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  گانه عوالم سه. 2

عـالم ) يمان و عارفان مسـلمان، عـوالم وجـود را بـر سـه دسـته الـفكسعيد پيرو ح قاضى

ىِ مثـالى و مجـرد از كـهای ادرا عالم صورت) ؛ ب)ترين مرتبه پايين(های طبيعى  صورت

های  رتعـالم صـو) ؛ و ج)عالم ميانى( 1موادّ عنصری و البته همراه با ماده نوری عرشى؟

شناسى توحيدی، سرسلسـله  داند و مبتنى بر نظام هستى مى) مرتبه ترين  عالى(عقلى قدسى 

او در  2.مرتبه وجـود اسـت  ترين العلل و عالى ه علتكداند  تعالى مى نظامات هستى را حق

عرفـانى افلاطـونى و  ـ و مبتنى بر نظـام فلسـفى اثولوجیاتعليقات خود بر ميمر رابع كتاب 

شود نوعى اثر و صنم است از آنچـه  آنچه در عالم طبيعت مشاهده مى: گويد مى فلوطينى

در جهان نفس و عالم مثال يا خيـال منفصـل وجـود دارد و آنچـه در عـالم نفـس تحقـق 

به اين ترتيب، به باور . دارد، نوعى شبح و مثالى است از آنچه در عالم عقل موجود است

هايى هستند كه  يكديگر قرار دارند، همانند آيينهسعيد همه اين مراتب كه در طول  قاضى

. يابـد اند و هر صورتى از يك آيينه بـه آيينـه ديگـر انتقـال مى محاذی يكديگر واقع شده

ان اسـت كـه در عقـل ها همـ گونه نظام معرفتى، اصل همه صورت واقع مطابق اين پس در

های ديگـر  ورتهای عقلى افضل و اشـرف از همـه صـ رو، صورت تحقق دارد و ازهمين

  .)266ص: 1375ابراهيمى دينانى، : ، به نقل از197ص: اثولوجيا(آيد  شمار مى به

ه كـای وجـودی اسـت  گانه، انسـان رقيقـه سعيد در ميان اين عوالم سه به اعتقاد قاضى

مالى وجودی قرار گرفته است تـا بـا بـه كسير  كهايش، در ي واسطه استعدادها و توان به

                                                            
 یاز مـاده نـور ىه قاضـكدانند، اما اين ىم) لكاندازه و ش( یاصيت مادخ یمعمولاً عالم مثال را بدون ماده و دارا. 1

ه كـ یا یدر جسـميت نـور ىسـان، نفـس انىو مثـال ىدر عالم نفسـ(زند، قابل بحث و مناقشه است  ىدم م ىعرش

 ).گردد ىاست، منطبع م یوت و باطن اجسام مادكمل
ه كـدو حضـرت و نيـز دو عـالم موجـود اسـت : نويسـد در تبيين عـالم مثـال مى شرح حدیث البساطتاب كنيز در . 2

ه به حضرت غيب مربوط است كنخست عالم غيب است : آيد حضرت و عالم سومى نيز از ميان آن دو پديد مى

عالم غيـب،  كعالم شهادت، بصر و مدرِ  كمدرِ . ه به حضرت حس مربوط استكو سپس عالم شهادت است 

ه عـالم ظهـور معـانى در كـه بـه حضـرت خيـال مربـوط اسـت كـبصيرت است و ميانۀ اين دو، عالم مثال اسـت 

ورت عروه بيان ه علم به صورت شير، و اسلام به صورت ستون و ايمان به صكهای محسوس است؛ مانند اين قالب

  ).77ص: »ب«1381سعيد قمى،  قاضى(گردد  مى
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او . اش خود را در مراتب عوالم وجود ارتقـا بخشـد های وجودی وگىرساندن بالق فعليت

انسـان در : گويـد دانـد و مى گانه مى های سه مند از اين مراتب و موطن نفس انسان را بهره

واسطه آن در مرتبه طبيعى و حسّـى قـرار دارد  ون طبيعى است و بهكى دارای كودكاوان 

گــاه ارتقــای  آن. و قــوای جســمانى اســتو حــواس ) اطــراف(ها  و دارای اعضــا و جنبــه

گـردد و  سب علوم و اخلاق در جوهرِ وجـودش مصـفا مىكواسطه  يابد و به مى  وجودی

هـای  گـردد و قـوا و آلت يابد و انسان نفسى و بشر حقيقى مى رو، وجود نفسانى مى اين از

اين قابليت را البته نفس انسانى . گردد يابد و شايسته بعث و نشور در قيامت مى نفسانى مى

ون وجـودی ديگـری داخـل كـه حتى از اين مرتبه وجودی نيز فراتر رود و به كنيز دارد 

 سـعيد قمـى، قاضى(واقع انسان عقلـى شـود و دارای اعضـا و قـوای عقلـى گـردد  گردد و در

  1.)310ص: »الف«1381

عـالم  به باور ايشان، عالم عقلى اصل و منشأ نفس انسانى است و عالم نفسى يا مثالى،

. شأن نفس، و عالم حسى يا مادی و طبيعى، زندان و قفس نفس انسانى است رتبه و هم هم

های حسى مخلوط اسـت و در عـالم  در عالم حس و ماده، نفس به اعراض مادی و شائبه

وت و باطن اجسام مادی اسـت، كه ملكای  نفسى و مثالى، نفس انسانى در جسميت نوری

واسـطه ارتقـای  ه بهكـقلى، نفـس بـه جسـم تعلقـى نـدارد، بلگردد و در عالم ع منطبع مى

او معتقـد . ه يافته است، به همه عـوالم نفسـى و جسـمى احاطـه وجـودی داردكوجودی 

نـد، در قالـب ك واسطه مرگ از اين نشئه عنصری مفارقـت مـى ه انسان بهكاست هنگامى 

نفسـى مراجعـت  ش دريافتـه اسـت، بـه عـالمكواسطه اعمال ني ه بهكماده جسمانى نوری 

  :ندك مى

   منّ بگــويم بــى مَنـَـتتــو بشــنو تــا      ای روشـــن بگـــويم تـــهكزحشـــرت ن

ــو همْ  ــم ت ــه جس ــت هم ــروز معناس    ه دنياسـتكـه جسم اينجا نمانـد زانك     ام

ــد     ولــى چــون جســمْ بنــدِ جــان گشــايد ــان نماي ــا ج ــو آنج ــم ت ــه جس    هم

                                                            
. جويـد پذيرد، ولـى گـاه از نتـايج آن سـود مى ت جوهری ملاصدرا را نمىكسعيد حر ه قاضىكتر بيان شد  پيش. 1

 .رده استكه قاضى چنين كاينجا از مواردی است 
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ـــود، ـــمت ب ـــين جس ـــوّر هم ـــا من ـــاعتى، جســـمى م وگـــر بى     ام    دّركـــط

ـــاهر ـــه ظ ـــاطن جمل ـــى ب ـــود معن    رئايـــن بـــود تبلـــى السّـــرا كبلاشـــ     ش

  )بخش ششم اسرار نامه،، یشابوريعطار ن( 

سرعت از مرتبـه نفسـى  و اگر نفسى مانند نفوس انبيا و اوليای عظام، در نشئه دنيايى به

ه دارد، به مراتب عالم نوری و مقامات اعـلای عقلـى كای  بگذرد، متناسب با مقام و رتبه

  .)532ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى(رود  بالا مى

گردد  اش روشن مى با بررسى در آرای مختلف قاضى درباره انسان و مراتب وجودی

ه از بارگـاه كـنـد ك مالى فـرض مـىكه وی انسان را در قوص نزول و صعود يا چرخۀ ك

دی گــردد و بـا قــرار گــرفتن در عــالم مـاده و طبيعــت، ســير وجــو قـدس الهــى آغــاز مى

گـردد و موجـودی  گاه به مراتب نفسى و سپس مقام عقلى بـاز مى يابد، آن مالى مىكاست

شناسـى  گونه تبيين و تفسير از آغاز و انجـام انسـان در انسان اين. شود وتى و الهى مىكمل

  .باشد» انا اللهّٰ و انا اليه راجعون«ای بر آيه مبارك  تواند تفسير شايسته حكيمان مسلمان مى

  نفس در منظومۀ فكری جايگاه. 3

شـمار  ه صادر اول بهكه پس از عقل كداند  سعيد نفس را جوهری مجرد از ماده مى قاضى

شـود،  ه با مادّه درآميخته مىكنفس پس از آن. آيد، در مرتبه وجودی بعدی قرار دارد مى

پيمايد و سپس به مرتبه نفس  را مى مراحل وجودی متعدد از جمله مرحله نباتى و حيوانى

قاضـى . گـردد  رسد و آماده پيوستن به مقام تعقل محض و تجرّد تـام مى ناطقه انسانى مى

شيده اسـت؛ بـرای كبه تصوير  :لى از نفس را در تبيين احاديث معصومينكاين تلقى 

ه وقتــى كــدر مجلــس مــأمون آمــده اســت  7مثــال، در مــاجرای منــاظرات امــام رضــا

پرسـد، امـام آن را همـان نفـسِ  مى 7امـام از »متکثّر متوحـّد«الجالوت از چيستى  رأس

ه در شـرح حـديث كـسـعيد  قاضى. نـدك لى و جزئى تفسـير مـىكلىِّ الهى مدبرّ نفوس ك

را نگاشته است، در اين رساله عقل را صـادر اول و  الفوائد الرضویهالجالوت، رساله  رأس

ثـّر كان وجـه تدانـد و در بيـ ند و فعل نفس را در مـادّه مىك نفس را صادر دوم معرفى مى
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ه مسـتلزم كـند ك وقتى نفس در ماده عمل مى«: نويسد لىّ در عين وحدت آن، مىكنفس 

اند عمل  ثرتكه منشأ كرو، با قوا و آلات گوناگون  اين پذيری است و از ثرت و قسمتك

و «: نويسـد نيز در اين بـاره مى 1.»شود ثرت و تعدد بدان عارض مىكند، بدين سبب ك مى

اش  لحاظ مرتبـه گون دارد، بـه های گونه هايى دارای شأن ى بسيار با فاعلچون نفس، قواي

يابد و ايـن نفـس همچنـين، مبـدأ  های مختلفى مى ها و نشئه در قوس نزول و صعود، طور

  2.»شود دوگانگى است و دوگانگى از آن ظاهر مى

شناســى خــود بــا توجــه بــه ذوق و  ســعيد در نفس تــوان گفــت قاضى لــى مىك طور بــه

نمـود  اثولوجیای افلوطینتاب كويژه در شرح مبسوطش بر  ه بهكاش  های عرفانى يشگرا

ه نفـس وجـودی پـيش از كويژه افلوطين بر آن است  يافته است، همچون افلاطونيان و به

ه در مرحلـه جنينـى بـر بـدن دنيـوی افاضـه شـده كبدن و از عالم قدس و مجردات دارد 

ه كـآورد  بودن نفـس سـخن بـه ميـان مـى از حـادثالبته او در بسياری مواضع نيـز . است

ه كـشـود  هنگام اعتدلال مزاج بـدنى در جنـين، روح يـا نفـس الهـى در آن دميـده مى به

پردازی درباره نفـس  گونه بيان در نگاه نخست از نوعى تناقض يا دوگانگى در نظريه اين

، در اينجـا شدن ديدگاه كلـى قاضـى دربـاره نفـس و بـدن منظور روشن به  .ايت داردكح

   .كنيم تعريف و برداشت وی از اين دو مفهوم را بررسى مى

  ف نفسيتعر) الف

يفيت ربط حادث بـه كه در آن به مسئله ك» مرقاة الاسرار ومعراج الأنوار«قاضى در رساله 

دهـد؛ از جملـه  ها بـه دسـت مى قديم پرداخته است، نخست تعريفـى از برخـى اصـطلاح

را شعاع آن نـور اول » نفس«های آن،  نور اول و بيان ويژگىه پس از تعريف عقل به كاين

واسـطۀ آن در  های پنهـان در معـدن عقـل ـ و به نندۀ گنجينهكه ظاهركداند  و جوهری مى

                                                            
 كتفعل بالقوی والآلات المتفننه وَتل كذلك، وثره والقسمهكانت النفس تفعل فى الماده وهى مما تلزمها الكلما «. 1

 ).91ص: »الف«1381همو، (» ثره والعدّهكتعرّضها ال كانت بالأعتبار والحيثيه، فمن ذلكثره وَإن كالقوی منشأ ال
متفننة الأفاعيل من حيث شأنها، مُختلفة الأطوار بحسـب نزولهـا وَصـعودها،  یثرّة القوكانت مُتكوأمّا النفس فلمّا «. 2

 ).93ص ،همان(» وَهى أيضاً مبدأ الاثنين وَمنها ظهرت الاثنينية
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وی ماننــد ديگــر حكيمــان مســلمان نفــس را  .)119ص: »الــف«1381ســعيد،  قاضى(اســت  ـ نقــل

ده، زمان و مشابهت اجسام مبـرّا ه از ماكداند  وتى و از عالم قدس مىكجوهری مجرّد، مل

وی در جايى ديگر اشاره دارد كـه همـين . )269ص: همان(و جوهری صاف و نورانى است 

همراه مـاده جسـمانى و بـدن  هنگام اعتـدال مزاجـى، بـه نفس، جوهری مجرّد است كه به

  1.شود ايجاد مى

را منبـع، اصـل داند و آن  و ايجاد تغيير در طبيعت جسمانى مى كاو شأن نفس را تحري

و تغييـر در  كاز نظـر قاضـى، عامـل اصـلى تحريـ. شناسد و عامل شوق و نزوع در اشيا مى

ها، همين نفس است؛ يعنى اگر گياهى از  طبايع جسمانى از جمله نباتات و حيوانات و انسان

لـى در كه نفـس كـى اسـت كواسطه تحري رسد، به دادن مى بودن به مرحله ميوه مرحله هسته

به باور او، در مراحل بعدی ... . رده است وكدر آن ايجاد ) واسطۀ نفس نباتى به(اتى مرتبه نب

يابد و افزون بـر افعـال پيشـين، قـوه تعقـل نيـز در او  ظهورات مى نفس ظهوری فراتر از اين 

نـد و ايـن مرتبـه از نفـس، مرتبـه كتواند تدبير امر معـاش و معـاد  شود؛ يعنى مى حاصل مى

تعبيـر » نفس مستفاد«وی از اين مرتبه، به . ه در شُرف مرتبه عقل استكنفوس انسانى است 

پس در اين مرتبه . ندكسب فيض كتواند از عقل فعال به طور مستقيم  ه مىكند؛ نفسى ك مى

عقل نيز با همين قيـاس در مراتـب . واقع باطن نفس است ه دركيابد  از نفس، عقل ظهور مى

ه، عقـل بالفعـل، كـعقل هيولانى، عقـل بالمل: اند از رته عباكاش چهار مرتبه دارد  وجودی

  .)120ص: همان(شود  ه علم لدنىّ از آن حاصل مىك) من االلهّٰ (عقل مستفاد 

  ف بدنيتعر) ب

يمان كه حكداند؛ همان  مى) ماده قابل(وی جسم را حاصل نفخ جوهر صورت در هيولى 

ه مبـدأ تغييـر كت طبيعى است نامند؛ زيرا به باور ايشان اين صور مى» جسم طبيعى«آن را 

نامـد؛ چـون معتقـد اسـت تغييـری  مى» طبيعت سيال«ه خود قاضى آن را ك است؛ درحالى

واسـطه صـورت طبيعـى در طبيعـت جسـمانى  به ،باشد مى» نفس«آن  كه عامل و محرك

                                                            
 ).316ص: »الف«1381سعيد،  قاضى: نك(» ون الاّ مع المادّه الجسميهكمابينا لايكلأنّ النفس «. 1
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توان گفت آنها مبدأ تغيير را اعـم از  معنا مى كهرچند به ي؛ )120ص: همان(گردد  ظاهر مى

شـان و فعـل  يبكواسطۀ تر البته وجود خارجى اين دو به. دانند بيعى يا نفس مىصورت ط

ه جـز كـخواهد  شان است؛ و اين تغيير و سيلان، قابلى مى ب بودنكآن دو نيز در گرو مر

قاضـى . )183همـان، : كنـنيـز  ؛120: همـان(ب از هيولى و صورت نيسـت كطبيعت جسمانى مر

، تغييـر و سـيلان را از لـوازم و اعـراض ثابـت ت جوهری ملاصـدراكبرخلاف نظريه حر

ت در امور طبيعـى، خـروج تـدريجى قـوه كنويسد كه حر داند و مى طبيعت جسمانى مى

ت دارای نوعى سياليت و تغيـّر كاست و اين حرشئ به سمت حالت فعليت آن شئ ذات 

سـيلان  او معتقد است برخى اين. نيستهم ه البته از مقوله فعل و انفعال كتدريجى است 

ت نـه بـه كـه حركـ حـالى دانند، در مربوط مىشئ ت تدريجى را به ذات و جوهر كو حر

  .مربوط استشئ ) لازم(ه به اعراض ثابت كطبيعت ذاتى شىء، بل

  حدوث يا قدم نفس. 4

شناسى فلسفى آن است كـه آيـا نفـس در آغـاز خلقـت، حـدوث  از مسائل مهم در نفس

نفس روحانية تعبير فلسفى آيا  حو جسمانى است؟ بهن روحانى دارد يا آنكه خلقت نفس به

؟ در سنت حكمى و فلسفى اسـلامى، بـه ايـن مسـئله جسمانيۀ الحدوثيا الحدوث است 

بنابر ديدگاه مشـائيان كـه تـا عصـر ملاصـدرا بـر  .فلسفى، دو گونه پاسخ ارائه شده است

ديـدگاه اذهان متفكران مسلمان سيطره دارد، حـدوث نفـس روحـانى اسـت، ولـى طبـق 

  .انى استنحو جسم ملاصدرا و پيروان حكمت متعاليه حدوث نفس به

شدن  يفيت ايجاد نفس معتقد است موجودكسعيد بسان فيلسوفان مشايى درباره  قاضى

هـای  هـای بـدنى اسـت؛ هرگـاه مزاج لازم در مزاج  يافتن و ايجاد نصاب نفس تابع وجود

شـود؛  تبع آن حـادث مى فت، نفس نيز بهلازم در بدن و وجود مادّی پيدا شد و حدوث يا

وقتى بدن و مزاج بدنى به نصـاب لازم . يعنى تحقق نفس تابع حدوث مزاج در بدن است

شـود و ايـن  آنْ حـادث مى كنفـس را بيابـد، نفـس در يـ تعلـقخود برسد و شايستگى 

تى رساند و با تقدم مرتبه وجودی نفس نيز منافا ای زيانى به تجرد نفس نمى حدوث لحظه

دانـد و  رو، وی قول به حدوث روحانى نفس را نظر درست مى اين از .)152ص: همان(ندارد 
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او در رسـاله  .)155ص: همان(ند ك مشاهده نيز آن را تأييد مى ِه وضع الهى قابلكبر آن است 

ه عالم كه نفس در عالم خود كمتناسب با ديدگاه افلاطونى بر آن است  الطلائع والبوارق

ل اشـيا بـوده و چيـزی از محضـر نفـس كه و عالم مجردات است، مشتملّ بر پيش از ماد

واقـع از مقـام  رده، دركـه نفـس بـه عـالم طبيعـت هبـوط كـگاه  غائب نبوده است، اما آن

. رده و هويتى آميخته به مـاده و مـاهيتى فقيـر يافتـه اسـتكتجرّدی و عالم حضور هبوط 

فـالنفّس «: نـدكقام اصلى خويش بازگشـت رو، نفس همواره در تلاش است تا به م اين از

  .)251ص: همان(» اصلاً شئ ل الأشياء؛ لأنهّ ليس بغائب عنها كفى عالمها مشتملة على 

ها، قاضى نخست به نظريه قدم نفس اشـاره دارد،  گونه كه پيداست در اين عبارت آن

فـس نيـز جا به حدوث روحانى ن  ولى همو در موارد متعددی از آثارش از جمله در همين

توانـد منبعـث از  سـعيد مى طـرح نظريـه قـدم نفـس در آثـار قاضى. رده اسـتكـتصريح 

گونه كه از شرح او  های عرفانى او و نيز متأثر از فلسفه افلاطونى و افلوطينى ـ آن گرايش

ها باشد كه بر اساس اينها  تبعيت از برخى روايت و نيز به ـ آيد بر اثولوجيای افلوطين برمى

ز بدن، موجودی در عالم قدس است و مقام تجـرّدی دارد، ولـى گويـا همـو نفس پيش ا

تبعيت از فيلسوفان مشاء و در تحليلى عقلانـى، قـول بـه حـدوث روحـانى نفـس را نيـز  به

پردازی را  كنـد كـه ايـن ناسـازواری در نظريـه داند و البته به وجهى تلاش مى درست مى

بارۀ جمع ميـان ايـن دو نظريـه دربـاره نفـس، وی در .)155ص :همـان(ای توجيه كند  گونه به

منزلۀ تأييدی بر نظريه  ه بر تقدم ارواح بر ابدان دلالت دارند، بهكهايى  معتقد است روايت

به نظـر مـن مقصـود از تقـدم ارواح بـر ابـدان تقـدم : نويسد وی مى. حدوث نفس هستند

ها مقـدم باشـند؛  ش بـدنه ارواح، دو هزار سال زمانى بر آفـرينكای  گونه زمانى نيست؛ به

باشند، وجودی در زمان  اند و جزو مجردات محض مى ه ارواحكزيرا ارواح از آن جهت 

ندارند تا مقدّر به زمان شوند و از جهـت وجودشـان نيـز همـواره همـراه بـا بـدن حـادث 

لحاظ وجـود دهـری ارواح اسـت؛  اين، قبليـّت و تقـدم ارواح بـر ابـدان بـه شوند؛ بنابر مى

ه مقدس و فراتر از زمان مـادّی اسـت و در عـين حـال، اگـر بـا زمـان طبيعـى كوجودی 

طبـق ايـن  .)712ص: 1، جق1415سـعيد،  قاضى(سنجيده شود، به مقدار دو هزار سال خواهد بود 

بيان، تقدم ارواح بر ابدان به لحاظ وجود دهری ارواح است؛ وجودی كه زمـان نـدارد و 
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   .گيری با زمان است ن حال، قابل اندازهمقدس و مبرّای از زمان است و در عي

رسد او دو ديدگاه ارسـطويى و افلاطـونى در بـاب نفـس را درهـم  واقع به نظر مى در

وی از سويى متناسب با ديدگاه مشـائيان . ای از اين دو نظر معتقد است آميخته و به آميزه

يعنـى از  شـوند؛ ای اسـت كـه در بـدن حـادث مى بر آن است كه نفس تابع وجود امزجه

رسـند كـه قابليـت حـدوث نفـس را  ای مى اند و به مرحلـه آنجا كه امزجه در بدن حادث

گويد وقتى بدن و مزاج بدنى بـه حـد اعتـدال  او مى. شوند يابند، نفوس نيز حادث مى مى

زنـد  نفـس نمى ضـرری بـه تجـرّد شود و حدوث آنى برسد، نفس در يك آن حادث مى

در حالى است كه در مواردی ديگر ضـمن اشـاره بـه معنـای  اين .)152ص :»الف«1381همو، (

داند كـه مشـاهده  قدم نفس، حدوث روحانى نفس را نظری درست و موافق با آداب مى

  .)150ص :»الف«1381همو، (كند  نيز آن را تأييد مى

  سعيد شناسى قاضى های نفس ويژگى. 5

گردد، با  زی محسوب مىواسطه از شاگردان ملاصدرای شيرا كه به يكسعيد با آن قاضى

شناسـى، بـه تأسـى از  اين وجود به لحاظ مبنـايى در مسـئله نفـس و بـدن و مباحـث نفس

نـد، ديـدگاه سـينايى را ك مـى مـت مشـايى مشـى كه بـر حكاستادش ملارجبعلى تبريزی 

به باور ايشان، نفس در عالم اصلى خويش . پردازد پذيرد و به نقد ديدگاه صدرايى مى مى

ه از مـاده، زمـان و كـوتى از عالم قدس اسـت كم نفسانى است، جوهری مله همان عالك

 .)269ص :»الف«1381، سعيد قمى قاضى(واقع جوهری نورانى است  مشابهت اجسام مبرّاست و در

همراه  گيرد، نحـوة ايجـادش بـه وتى وقتى در عالم ماده و طبيعت قرار مىكهمين نفس مل

اسـت كـه  ای جـود نفـوس تـابع وجـود امزجـهه وكيد دارد كوی تأ. ماده جسمانى است

رو،  نهمياز .اند و تحقق آنها تابع حدوث مزاج است نتيجه نفوس نيز حادثاند، در حادث

نفس در عالم اصلى خـود، «: نويسد داند و در اين باره مى وی نفس را حادث روحانى مى

نـد، ك هبوط مى ل اشياست و بر هر چيز احاطه دارد، اما وقتى به عالم طبيعتكمشتمل بر 

رو، نفـس همـواره در پـى  ايـن از. يابـد يابد و هويتى ساده و ماهيتى فقير مى تنزّل مقام مى

  .)251ص: همان(» بازگشت به مقام اصلى خود است
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سعيد در بسياری موارد به نظريۀ قدم نفـس اشـاره دارد، در حـالى  ظاهر سخنان قاضى

وی . وحـانى نفـس گـرايش دارده در مـواردی ديگـر او بـه پـذيرش نظريـۀ حـدوث رك

منزله تأييدی بر نظريه حـدوث  ه بر تقدم ارواح بر ابدان دلالت دارند، بهكهايى را  روايت

منظور از تقدم ارواح بر ابدان، تقدم زمانى نيسـت؛ زيـرا ارواح : نويسد داند و مى نفس مى

بودنشان وجـودی در زمـان ندارنـد تـا مقـدّر بـه زمـان شـوند و از جهـت  ْاز جهت روحانى

بنابر اين قبليت و تقدم ارواح بر ابدان، به لحاظ . شوند ىوجودشان نيز همراه با بدن حادث م

 ه مقدس از زمان است و در عين حال، وقتى بـا زمـانكوجود دهری ارواح است؛ وجودی 

وی  .)712ص: 1، جق1415سـعيد،  قاضى(گيری شود، به مقدار دو هزار سـال خواهـد بـود  اندازه

دانـد و آن را مطـابق  نظريۀ درسـت مىنيز قول به حدوث نفس را  مرقاة الأسراردر رساله 

  .)155ص :»الف«1381همو، (شناسد  وضع الهى مى

رسـاند كـه  ، مى»تقـدم دهـری«سعيد از تقدم نفوس موجود در روايات به  تعبير قاضى

اين نكنه را كسى از حكما نگفته است؛ زيـرا بـا . نفوس نسبت به ابدان تقدم دهری دارند

 ،گيرد؛ يعنى هرچه قديم دهری است ى را نيز دربر مىاين حساب، قديم دهری قديم زمان

پذيرند و قاضى  نمىفيلسوفان مسلمان شود و اين تالى دارد كه  قديم زمانى نيز شمرده مى

از سوی ديگر چون او تقدم ارواح بر ابدان در لسـان روايـات . تواند آن را بپذيرد نيز نمى

ناخواسته بـه قـدم زمـانى نفـوس معتقـد توان گفت او  برد، مى را به تقدم دهری تأويل مى

عقل بالذّات است كه نخست در عالم ملكوت بوده و » نفس«گويد  شده است و اينكه مى

بنابراين پيداست كه هرچند قاضى در . كند سپس هبوط كرده است، اين نكته را تأييد مى

كم بر ها در آثارش به حدوث نفس به همراه بدن اشاره دارد، ولى روح حا برخى عبارت

   .شناسى او روح افلاطونى دارد مباحث نفس

  ن تجرد نفسيبراه) الف

توان به استدلال  سعيد درباره تجرد نفس بدان استناد جسته است، مى از براهينى كه قاضى

ه بـرای اثبـات نفـس از ديـدگاه شـهودی كـيمانى است كوی از جمله ح. زير اشاره كرد

  : كند تدلال مىاس گونه بر تجرد نفس جويد و اين سود مى
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ه تـو بـا عقـل كعيان درياب  ته را بهكن و اين نكدر نفس خود انديشه ! ای انسان

يابى، و به حصول آن  نى و با نفست بدان شوق مىك ات شيئى را تصور مى جزئى

دهـى و بـا  ت مىكـمنظور دسترسى بـدان حر نى، سپس اعضايت را بهك اقدام مى

.آوری جسم خود آن را به دست مى
1

  

اند و دربـارۀ آن  همان استدلالى است كه ديگر حكيمان مسلمان نيز آن را آورده اين

واقع ايشـان در  در. اند ها بر تجرد نفس دانسته اند و آن را از بهترين برهان به بحث پرداخته

  .اين مسئله از سنت حكيمان مسلمان پيروی كرده است

  ىخاستگاه نفس انسان) ب

» هبــوط الــنفس فــى كيفيــة«، در مطلبــى بــا عنــوان »وارقالطلائــع والبــ«قاضــى در رســاله 

دليل هبوط نفس از عالم قدس و طهارت و نزول آن به مرتبه حسّ و شـهادت، : گويد مى

به سبب حبّ رياستى است كه در ذات نفس نسبت به سيطره بر حواس پنجگانه، اعضای 

اتى اسـت از جملـه رئيسه و آلات در خود دارد و نيز به سبب تمايل به اظهـار قـوا و صـف

های گوناگون و صـفات لازم بـرای ظهـور آثـار عجيـب كـه در  ای برای فعل قوای فاعله

كردن اين حـب رياسـت و اظهـار قـوا و صـفات  خود سراغ دارد، ولى از آنجا كه عملى

ای جـز  اش، در عالم قدس كه عالم بسـاطت و وحـدت اسـت امكـان نـدارد، چـاره ذاتى

ندارد تا ذاتش را متجلى سازد؛ يعنى تنها در عالم ماده است  هبوط به عالم ماده و طبيعت

تواند قوای مندمج در خود را به واسطه ابزار و آلات در عالم ماده كـه عـالم  كه نفس مى

قاضى به نفسى معتقد است كه  ،ينابنابر. )263ص :»الف«1381، همو(متكثرات است بروز دهد 

ارای قوايى ذاتى است كه با هبوط در عـالم طبيعـت اولاً تعلق به عالم قدس دارد و ثانياً د

دهد كه نفس گرچه خود واحد است،  او توجه مى. و ماده، در پى بروز و ظهور آنهاست

سبب ابزار و آلات در عالم ماده و طبيعـت  زيادی دارد كه آنها را بههای  حيثيتجهات و 

                                                            
تشـتاق اليـه  كالجزئـى تتصـوّر شـيئاً وَبنفسـ كبعقل كإن: يا انسان، تجد هذا البيان على العيان كتأمّل فى نفس«. 1

 ).125ص ،همان(» بوجوده كلظهوره، فتظفر من قبل جسميت كأدوات كنزع إلى حصوله، ثمّ تحرّ وَت
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واسطه اقتضای عـالم  كند به اينكه نفس در آغاز اموری ابتدايى را تصور مى. دهد بروز مى

واسـطه همـين قبـول مـاده  گرفتن و قبـول مـاده جسـمانى اسـت و به ماده و طبيعت و قرار

گـردد؛ يعنـى در ايـن مرتبـۀ  جسمانى در مرحله هبوط است كه گويا خود نفس طبـع مى

عقل بالـذات  ،گونه كه در عالم عقل شود؛ همان وجودی نفس بالذات و طبع بالعرض مى

جا بايد از قاضى پرسيده شـود آن اسـت كـه  پرسشى كه در همين. عرض استو نفس بال

الحدوث اسـت، در مرتبـه مـادی عـين ن است نفس كه از نظر شما روحانية چگونه ممك

  گردد؟ به جوهری مادّی تبديل مىگردد؟ چگونه جوهری روحانى  طبيعت مى

  )اقشعرار بدن( ر نفس بر بدنيتأث) ج

فى سـبب اهتـزاز «در فصلى با عنوان » ه الأنوار و معراج الأنوارمرقا«سعيد در رساله  قاضى

  : نويسد مى» النفس واقشعرار البدن

شود، محل تأثير و محل سلطنت نفـس  ه شامل همه اجسام مىكطبيعت جسمانى 

لـى اسـت، پـس كو اين طبيعت جسمانى مانند بدن تحت تصرف نفـس ... است؛

آن نفس شريف ... پذيرفت، كل تحريلى با نوری از انوار عقكه نفس كگاه  آن

مانند فرد شادمان از عنايت مـولا ... يابد نور الهى، اهتزازی نورانى مى كبرای در

 كبـدنش تحريـ] بـرای آن منظـور[و محبوبش در رسـيدن بـه آرزويـش، پـس 

.)133ص :همان(پذيرد  مى
1

  

ورت تبيـين سعيد فرايند تأثير نفس مجرد در بدن مادی را بـدين صـ با اين بيان، قاضى

ارتباط وجودی با  كسبب در لى الهى و بهكواسطه نفس  ه برای نفس انسانى بهكند ك مى

ه بـه واسـطۀ همـان حالـت، نـوعى كدهد  ل، نوعى حالت شور و شعف دست مىكخالق 

هـای  گـردد و هرگـاه ايـن حالت ات بدنى به وی عـارض مىكحال وجد و سماع در حر

                                                            
البـدن المسـخرّ كوهذه الطبيعـة ...الطبيعة الجسمية الشاملة لجميع الأجسام، انمّا هو عرش النفس ومحلّ سلطنتها؛ «. 1

النفس الشريفه  كزّت تل اهت... لأنوارليه، فإذا استشعرت النفس من العقل بنورٍ من اكالنفس ال كتحت تصرّف ذل

المبتهج بعناية مولاه وَمحبوبه لأجل اعطائه مناه، فتقشعرّ بدنه الذّی هو جسم ك... اهتزازاً نورياً لوجدان النوّر الإلهى

  .»لكال
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هـای  تكای قطـع نگـردد، حر مرار يابد و حتى لحظههای نفسانى در وی است الهى و تعقل

؛ بدين معنا كه بدن كـاملاً در سـيطرۀ )همان(نفس و تأثير آن بر بدن نيز دائمى خواهد بود 

  . گيرد گيرد و نفس آن را در راستای شور و شعفى كه دارد، به خدمت مى نفس قرار مى

  استمرار رابطه نفس و بدن) د

د ملابـس مـاده و معـانق طبيعـت جسـمانى باشـد و بـا همـين به باور وی نفس همواره باي

توانـد تـا افـق عقـل پـيش رود؛ يعنـى بـا  ملابست و استمرار وجود يكپارچه است كه مى

شدن و زوال تعلق ظاهری ميان نفس و بدن، علقه و وابستگى ميـان آن دو هرگـز  پراكنده

انمّـا قطـع «: نويسـد مينـه مىقاضى در ايـن ز. )562ص: 2ق، ج1415سعيد،  قاضى(گردد  قطع نمى

االلهّٰ لهـا و لايفارقهـا و هـذا  هفها فيها فهى مع الحصّه من الجسـم الـّذی قـدّررّ تدبيرها و تص

القوی من الجسم هو الذّی يربيّه االلهّٰ و يحفظه بقيوّميتّه الممسكه لنظام العالم بإنزال مطرٌ من 

سانيه فبعث من فى القبـور مـن العظـام الإن ةشبيه بالمنىّ الذّی للطبيع ةالإمتناني ةسماء الرحم

ای از جسـم  شدن تدبير نفس و تصـرف آن در بـدن همـراه بـا حصّـه گمان قطع الباليه؛ بى

كند؛ و اين قوای جسمى  است كه خداوند بر او مقدّر كرده است و هرگز از آن جدا نمى

نـزول بـاران كند و آنها را به قدرت قيوّمى خويش بر نظام هستى بـا  را خداوند تربيت مى

ــظ مى ــتش حف ــان را از  رحم ــد مردگ ــه خداون ــان ك ــت انس ــىّ در طبيع ــد من ــد؛ مانن كن

  .)316ص: »الف«1381سعيد،  قاضى(» انگيزد های پوسيده برمى استخوان

ين وی بـر آن اسـت كـه مـادّه اخـروی همـان جسـم دنيـايى اسـت كـه البتـه از ابنابر

شده است و جوهرش اصفى كدورات طبيعى كه از خصوصيات عالم ماده است، خالص 

تفاوت ميان ماده جسم دنيـايى و مـاده جسـم : نويسد وی در ادامه مى. و الطف شده است

كنـد، پـس از فراينـد حركـت و  اخروی آن است كـه آنچـه در مـادّه دنيـوی حلـول مى

استعداد و زمان و جهات قابلى و اسباب خارجى است؛ برخلاف جسم اخروی كه صـور 

جهت اسباب داخلـى و جهـات فـاعلى آن اسـت كـه بنـا بـه لـزوم و افاضه شده بر آن از 

همچنين تفاوت ديگـر آن اسـت كـه اگـر صـورت مـاده . شود ضرورت علىّ حاصل مى

دنيوی زايـل گـردد و بخواهـد كـه دوبـاره آن را بـه دسـت آورد، بـرای ايـن منظـور بـه 
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صـورت  بازگشت تأثير از خارج نياز اسـت، بـرخلاف مـاده اخـروی كـه بـرای بازيـافتن

همراه خودش هست كه  جديد به كسب جديد از فاعل بيرونى نياز ندارد، بلكه فاعلش به

پذيرنـد؛ بـدين معنـا كـه  همين سبب برخى از صـور هرگـز زوال نمى به. همان نفس باشد

باشـد،  در آنجا در ذات مادّه كه خود ناشى از نفـس مى] گرفتن صور خاص تعلقّ[اسباب 

  .)317ص: »الف«1381سعيد،  قاضى(منطوی است 

  نقد و بررسى

شناسـى از دو حكـيم مشـايى و  تر گذشت از آنجا كه قاضى در مسائل نفس چنانكه پيش

صدرايى يعنى ملارجبعلى تبريزی و ملامحسن فيض كاشانى تأثير پذيرفته است و اين دو 

مبـانى متفــاوتى در حكمــت دارنــد، از همــين رو همچـون ديگــر مســائل فلســفى، مســئله 

او نفـس را حـادث روحـانى . س نيز در انديشه او دسـتخوش تناقضـاتى اسـتحدوث نف

تأكيد با حدوث جسمانى نفس مخالفت دارد، ولـى در بيشـتر آثـارش چنـان  داند و به مى

آيـد و قابـل فهـم اسـت؛  های صدرايى راسـت مى گويد كه تنها بر اساس نظريه سخن مى

دی انسان را در سه موطن طبيعـى، شناسى، موقعيت وجو برای مثال، وی در مباحث انسان

داند؛ با اين توضيح كه انسان در طفوليت در موطن طبيعى و حسى قرار  نفسى و عقلى مى

دارد و سپس با دريافت و درك علوم و آراستگى به سجايای اخلاقى، جوهرۀ وجـودش 

گـردد كـه قـوايى  يابـد و بشـر حقيقـى مى يابد و به مرتبه وجود نفسـى بـار مى تكامل مى

يابـد و در  با اين مرتبه از وجود انسان شايستگى حشر و بعـث در قيامـت مى. نفسانى دارد

شـود و  مرحله نهايى به مرتبه وجودی ديگر، يعنى مرتبه وجودی انسـان عقلـى منتقـل مى

در اين مراحل تكـاملى از مرتبـه مـادی و طبيعـى تـا مراتـب بـالاتر، . يابد قوايى عقلى مى

سانى افـزوده شـود و نفـس از جسـميت رهـا گـردد، احاطـه و هرچه بر جوهريت نفس ان

اين تحليل وجودشناختى از جوهر وجود انسان   بنابر. يابد س بر امور اشتداد مىجمعيت نف

يابد تـا اينكـه  در نظام حكمت صدرايى، نفس چنان ارتقای وجودی در جوهر ذاتش مى

ت؛ يعنـى نفـس جمـال و گردد كه موازی و محازی با عالم محسوس اسـ عالمَ معقول مى

گفتن درباره نفس انسانى جز با قبـول  گونه سخن اين. يابد حسن مطلق الهى را به عيان مى
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حركت جوهری برای نفـس از مرتبـه مـادّی تـا تجـرّد عقلـى، يعنـى بـا نظريـه جسـمانيه 

  .)212-208ص: 1391غفاری، : نك(يابد  بودن نفس تبيين درستى نمى الحدوث

توانـد از حـد  ت جوهری در نظام حكمت صدرايى نفـس مىهمچنين بر اساس حرك

يابد تا مرتبۀ تجـرّد خيـالى و عقلـى  صورت جسمى فراتر رود و با تكامل جوهری كه مى

اين حركت جوهری در عين سياّليت و تكامل وجـودی كـه دارد، وحـدت و . فراتر رود

حركـت در  كند؛ يعنى همان صورت جسمانى آغازين بـا اش را نيز حفظ مى يكپارچگى

توجهى  بى .يابد يابد تا اينكه به مراتب عالى تجرّد عقلى بار مى جوهر وجودش تكامل مى

سعيد گمان برد كه اعتقاد به  به اين نكته در حكمت صدرايى، سبب شده است كه قاضى

سـعيد،  قاضـى( تجرّد قوه خيال به معنای آن است كه شخص واحد دو نفس داشـته باشـد

در حالى كه به باور صدرا نفس متخيله و عاقله دو مرتبه از نفـس ؛ )314ص: »الف«1381

اين رو، بنابر حركت جـوهری تجـرّد قـوه متخيلـه بـا تجـرّد عقلـى نفـس  از. واحد هستند

منافاتى ندارد، ولى چون قاضى درك درستى از حركت جوهری نداشته اسـت، ايـن دو 

نباتى، حيوانى (ر، قاضى تجرّد نفوس از سوی ديگ. )1390مؤمنى، (يابد  را با هم ناسازگار مى

تواند باشد؛ حال، چگونـه ايـن قـول بـا  را قبول دارد؛ زيرا نفس مطلقاً مادّی نمى) و عاقله

  افتد؟  نفى تجرّد خيالى سازگار مى

  گيری نتيجه

سعيد تصريح دارد كه نفس در عالم ماده، عين طبع و مواد، و صور قائم به مواد در  قاضى

تخيلّ و متحد با صور خيالى و در عالم عقل، عين تعقلّ و متحد با صـور عالم خيال، عين 

دانـد  نفـس مىهمچنـين وی آثـار مترتـب بـر مـواد و صـور مـادّی را فعـل . عقلى اسـت

كنـد كـه نفـوس در آخـرت بـه  يا اينكـه او بارهـا اشـاره مى .)70ص: 1ق، ج1415 ،سعيد قاضى(

ها در آخرت، لازمۀ قول بـه  بودن نفس متباينهانواع . اند حسب وجود افرادی، انواع متباينه

از سـوی ديگـر، . حركت جـوهری و تحـوّل در ذات اسـت كـه وی بـدان معتقـد نيسـت

دانيم كه حركت جوهری بر اصالت وجود مبتنى است كه قاضى اين اصـل صـدرايى  مى

اصـالت وجـود يـك پديـده در برابـر اصـالت ماهيـت آن پديـده، . را انكار كـرده اسـت
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درايى است و اصـالت بـدين معناسـت كـه موضـوع حركـت جـوهری واقـع مفهومى ص

بودن  توانـد از موضـوع كسى كه بـه اصـالت وجـود معتقـد نباشـد، نمى ،بنابراين. شود مى

رسـد او مبـانى اساسـى حكمـت  واقـع بـه نظـر مى در. وجود برای حركـت سـخن گويـد

معتقـد بـه . برد بهره مى عمل از نتايج و ثمرات آن كند، ولى خود در صدرايى را انكار مى

شناسى به تكامل ذاتـى  تواند در مباحث نفس اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود، نمى

و مراتب متعدد نفس انسان و تعالى آن در عـوالم مختلـف در عـين وحـدت ذات معتقـد 

ورزی  باشد؛ حال آنكه قاضى چنـين كـرده اسـت و ايـن بيـانگر تضـادّ اشـكار در فلسـفه

های عرفـانى و  رسد او در پايان عمر با توجه به تـأثيراتى كـه از انديشـه مى به نظر. اوست

شناســى بــه تفكــرات  صــدرايى ملامحســن فــيض كاشــانى پذيرفتــه، مخصوصــاً در نفس

تر يافتـه اسـت، ولـى در  قبول و مبانى حكمت صـدرايى را قابـلتر شده  صدرايى نزديك

هايش تجديـدنظر  ى فلسـفى انديشـهاش فرصتى نداشته است تا در مبان ادامه حيات فكری

؛ وگرنه چگونه ممكن است شخصيتى مانند قاضـى كـه خـود بـا تفكـرات فلسـفى و كند

ها و لوازم آنها آشناست، درباره تكامل نفس انسـانى و مراتـب  فرض مبانى فلسفى و پيش

تكامـل  پردازی كند، ولى بـه اصـل حركـت جـوهری كـه مبنـای ايـن وجودی آن فلسفه

هايى را بپرورانـد كـه مبـانى فلسـفى متفـاوتى  نداشته باشد يا اينكه انديشه است، اعتقادی

  .دارند
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  مرلوپونتیرابطه نفس و بدن از منظر دکارت و 
  *فرح رامين
  **راضيه شفيعى
 ***حسين حسينى امين

  چكيده

كوشد شكافى را كـه  موريس مرلوپونتى، اگزيستانسياليست و پديدارشناس فرانسوی، مى

رو روش  ايـن در فلسفه دكارت درباره رابطه نفس و بدن پديد آمـده بـود، حـل كنـد؛ از

ها، ادراك  به جای تكيه بـر ايـده جديدی در توصيف تجربه انسان در جهان ارائه كرد و

ــاب . حســى را پديدارشناســى كــرد ــأملاتكــه در آن از  پدیدارشناســیوی در كت  ت

گرايـان و  دكارت بسيار تأثير پذيرفته است، تمام تلاش خود را برای حل معضـلات عقل

مرلوپـونتى معتقـد اسـت كـه ادراكْ پديـداری . گرايان در اين زمينه به كار بسـت تجربه

گرفتن  بـدن جـای. مند هستيم هايى بدن نزد وی ما مدرك. ت، نه رويدادی ذهنىبدنى اس

مرلوپـونتى . انسان در جهان، نظرگاه انسان به سوی جهـان، لنگرگـاه مـا در جهـان اسـت

در ايـن تحقيـق . پذيرد تمايز دكارتى درباره نفس و بدن و عالم مكانيكى دكارت را نمى

هـای آرای مرلوپـونتى و دكـارت در بحـث نفـس و   ها و اختلاف برآنيم با ذكر اشتراك

بدن، اصالت بدن در تفكر مرلوپونتى و اصالت نفس در انديشه دكارت را ارزيابى كرده 

های پژوهشـى  يافتـه. شناسى هريك را ترسيم كنيم و از اين رهگذر، سيمای كلى از نفس

  .اند دهدهد كه هر دو فيلسوف، در تبيين رابطه نفس و بدن ناموفق بو نشان مى

  ها كليدواژه

  .اصالت بدن اصالت نفس، دكارت، مرلوپونتى، بدن، نفس،
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  مقدمه

و  ـ و آدمى موجود نفسانى بودهدر تاريخ فلسفه همواره نفس و اصالت نفس مورد توجه 

امـری كـه مـانع  عنوان بـهدر نگاه بيشتر متفكـران بـدن . محسوب گرديده استـ  نه بدنى

بنـا بـر . شـود شود، شـناخته شـده و ناديـده گرفتـه مى رسيدن انسان به حقيقت محض مى

تر از  روح و بدن در سطحى نابرابر و بـدن همـواره در سـطحى پـايين ،رويكرد افلاطونى

افلاطــون بــا تأثيرپــذيری از ســقراط بــدن را مــانع، اخلالگــر، مــزاحم و . روح قــرار دارد

يقت باز داشـته و موجـب كرد كه انسان را از حق كننده تمركز قلمداد مى سرانجام مشوّش

از نظـر . (J. Brophy, 1963: p. 48)گـردد  شـدن انسـان مى بردگى، آلودگى و به زنجير كشيده

او همـان عناصـری اسـت كـه از آن  مـادۀ. سان مركب از ماده و صـورت اسـتارسطو ان

آن كليـه ايـن اجسـام  وی تمام اموری است كه به وسـيلۀصورت ولى  ،ساخته شده است

. انديشـد كند و مى شود كه حس مى اجزای انسان هستند، موجودی زنده مىى كه يشيميا

  .)159ص: 1350 آژدوكيويچ،(فكر نيست  حس و بى انسان تنها گوشت و استخوان بى

 در ميان فيلسوفان قرون وسطى، آكوئينـاس هـم نظـری شـبيه بـه ارسـطو داشـت؛ امـا

را قـائم بالـذات و دارای  آگوستين به نوعى ثنويت افراطى اعتقاد داشـت و نفـس و بـدن

در ميان فيلسوفان مدرن، دكارت معتقد بـود دانـش واقعـى بايـد . دانست مقام مساوی مى

های حسـى و عـاطفى باعـث  مستقل از ادراكات كالبدی و احساسات باشد؛ زيـرا تجربـه

انديشيدن در فلسفه مدرن، غالباً با عبارت مشـهور   ايده. شوند تحريف ماهيت حقيقت مى

چند دكارت  هر. )Descartes, 1996: p. 68(همراه است » كنم پس هستم من فكر مى«، دكارت

با اين حال منكر وجود بدن نيز نبود و از طريـق قـوه خيـال و  ،ارزشى برای بدن قائل نبود

از . )150ص: 1380، ؛كاپلسـتون92-83ص: 1369 دكـارت،(كـرد  حس بـر وجـود بـدن اسـتدلال مى

مـالبرانش توان به اسـپينوزا،  ، مىاند كوشيدهاين زمينه بسيار  جمله رهروان دكارت كه در

وحدت وجـودی نفـس و بـدن؛ دو وجـه يـك « اسپنوزا با اصل. نيتس اشاره كرد و لايب

» بنياد هماهنگى پيشين«نيتس با اصل  و لايب» اصالت تقارن«ل ، مالبرانش با اص»نظام واحد

پـر ر فلسفه دكارت به وجود آمده بود، كه درا نفس و بدن ميان ارتباط  خلأكردند سعى 
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بنـابراين، همـواره بـدن  .بدن را خارج از زمـان و مكـان در نظـر گرفـتهم كانت . كنند

  .شد مثابه سوم شخص و با فاصله و به چشم شئ محض ديده مى به

. داد گرايشى پديد آمد كه به بدن بيشتر از روح ارزش مـىتدريج  بهدر دوران جديد 

ايـن فقـط بـدن اسـت كـه مـن «: گفـت مىكر بسيار افراطى اين دوران ماركى دوساد متف

 "مـن": گفـت ، و يا فردريك نيچه مى)194-193ص: 1383آدرونو و هوركهايمر، (» عاشقش هستم

گويـد،  نمى "من"توست كه  "بدنِ " تر، اما از اين بزرگ، گويى و از اين گفته مغروری مى

، نـزد دوره با نيچه، اين توجـه بـه بـدن هم. )46ص: 1384 نيچـه،( »آورد را در كار مى "من"اما 

تر به خود  تر و انضمامى وجهى مشخص ،تنى ـ واحد روان مثابۀ ويلهلم ديلتای در انسان به

 پديدارشناسـىِ ـ توجـه كامـل بـه بـدن، در دسـتگاه فلسـفى . )331ص: 1389ديلتـای، (گرفت 

لوپـونتى در پـى آن اسـت آنچـه مر. شدالعاده مطرح  ادراك مرلوپونتى به صورت خارق

ادراك و نه حتى ذهن، مجـرد از بـدن بـه فهـم . اتحاد بدن و ذهن يا بدن و ادراك است

استاد دانشـگاه ليـون  ،موريس مرلوپونتى. مند است نزد وی انسان مدركاتى بدن. آيد نمى

فرانسه، معاصر ژان پل سارتر و از پديدارشناسان بزرگ قرن بيستم است و نظريۀ اصـالت 

های هوسـرل و  آيد، بسيار متـأثر از انديشـه شمار مى های مرلوپونتى به كه از نوآوری بدن

دربــارۀ بــدن در درك متمــايز او دربــاره ديــدگاه متفــاوت مرلوپــونتى . باشــد مارســل مى

وی برخلاف نظر دكارت كه فهـم ادراك حسـى را در . ادراك حسى و عالم ريشه دارد

دراك حسى را مستلزم دقـت نظـر دربـارۀ بـدن و دانست، فهم ا توجه و واكاوی ذهن مى

برای ديدن بايـد نگـاه « كه اين جمله از مرلوپونتى معروف است. دانست ارزيابى نگاه مى

كـارگيری  بـهمرلوپـونتى بـرای ورود بـه بحـث بـدن بـا  .)Merleau-ponty, 1962: p.203( »كرد

كتـى و هندسـى بـدن، با توسل به الگوهای حرو شناسى جديد  آسيب  موضوعاتى از علمِ 

عنوان بخـش ذاتـى  ؛ زيـرا جنسـيت بـهكنـد بررسى مىيك پديده جنسى  عنوان بهبدن را 

عامـل  عنوان بـهكه در تفسيرهای فرويدی  ای از وجود ماست تجربۀ بدن عملكرد يا شيوه

جزء مكمل ساختار كـاملى  نْ نهايت بددر. شود زيربنای همۀ رفتارهای بشر واقع مى ،علىّ

 چونـانبه اين ترتيـب، بـدن . كند ود كه خود را در ايماء و اشاره ظاهر مىش محسوب مى

  .(Crossly, 1995: p. 546-547)شود  دسترسى ويژۀ بشر به عالم لحاظ مى
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  دكارت و اصالت نفس .1

پـردازد و معتقـد اسـت شـناخت  ، دكارت به ماهيت نفس مىتأملاتكتاب  در تأمل دوم

چند يقين دارم كه هسـتم، ولـى بـا وضـوح تمـام  هر«: تر است نفس از شناخت بدن آسان

تفكـر وی صفت اصلى جوهر روحانى يا نفـس را، . )36ص: 1369 دكارت،(» دانم چيستم نمى

در « كـردن اسـت، حتـى به اعتقاد وی، جوهر روحانى همواره در حـال فكر. است  دانسته

دكـارت . )153ص: 1380 كاپلسـتون،(» شـود ای كه به بدن يك كودك دميـده مى همان لحظه

كه جسمى در ميانـه اجسـام و   دانست مى» بدن خود«پيش از اين، تأمل خود را عبارت از 

دار معرفـى  او خـود را جسـمى جـان. واجد صـفات اجسـام و دارای وزن و مكـان اسـت

انديشـد و همـه ايـن امـور را بـه  كنـد و مى خورد، احساس مى بيند، غذا مى كندكه مى مى

 ،حساس و نـاطق هسـتم و بـه عبـارت ديگـر س من جسمى نامى،پ«: دهد نفس نسبت مى

ولى  ،دكارت از اينكه در هستى خود هيچ شكى ندارد. »هستم) دار جان( جسمى ذونفس

پيش از اين هم بر خـورده «: گويد تواند نيست بنگارد مى اشيا مىديگر خود را مانند » تن«

زنـد  سـر مى ...كردن و ، احسـاسرفتن از من كارهايى چون غذاخوردن، راه بودم به اينكه

اين كارهـا را پـيش از ايـن هـم بـه نفـس . آيد جسم بر نمى كه اين كارها از جسم بماهو

چـه هسـت را با محسوسات عادت كـرده بـودم كـه هردادم، ولى به دليل انس  نسبت مى

دانسـتم كـه در جسـمى  نفس را هم جسـمى رقيـق و لطيـف مى .جسم و جسمانى بپندارم

امـا اكنـون كـه  ؛سـريانى از سـنخ سـريان آب در گـِل ؛سـريان دارد )بـدنيعنى (كثيف 

سـتاند، حـذف  تـوان بـاز مى» مـن«ام، بايد هر آنچه را كـه از  نادرستى پندارها را آزموده

بدين ترتيب، صفات جسمانى را يكسره از خود . خود از ميان برخيزم» من«كه آن كنم، بى

را به دليل قيام آنها بودن  و روندهبودن  رندههمچنين صفاتى چون خو. توانم كرد سلب مى

پـس . مانـد بـاقى مى» بودن انديشـنده«فقـط . توانم از خود انتزاع و نفـى كـنم به جسم، مى

. سـازد عيـان مى» انديشه«عنوان  جستم، يعنى ذات من، خود را به حقيقتى كه آن را باز مى

ه انفكاك آن از من محـال تنها اين صفت است ك. فكر، صفتى است كه به من تعلق دارد

من هستم، من وجود دارم، امری است يقينى، اما تا كى؟ درست تا وقتى كـه فكـر . است
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كنم؛ زيرا هرگاه تفكر متوقف شود، شايد در همان وقت هستى يا وجودم نيز متوقـف  مى

 .)90-84ص: 1377 شهابى،(» شود
د كه از ميـان همـه دكارت پس از فرض شك در همه چيز سرانجام به اين نتيجه رسي

يك چيز است كه بديهى، قطعى و ترديدناپذير اسـت و آن هسـتى نفـس مـن تنها چيزها 

نفس آدمى همان فكر و انديشه اسـت و انسـان تـا . كند است كه در تمام چيزها شك مى

اين توصيفى است كه دكـارت از نفـس خـود دارد و . كند وجود دارد زمانى كه فكر مى

د، تعريف دقيقى از نفس كه تعريف حدی و رسمى باشـد ارائـه شو چنان كه ملاحظه مى

درواقع پاسـخ دكـارت بـه  .داند مى» كردن فكر«دهد و بارزترين خصوصيت نفس را  نمى

. اسـت» كـردن فكر«مای شارحه و هل بسيطه در مورد نفس خويش يك چيز است و آن 

خـويش » چيستى«برد و در كشف  خويش پى مى» هستى«كردن است كه به  از طريق فكر

  .داند كه دارای فكر است نيز خود را موجودی مى

 تعريف بدن  )الف

ذاتاً ممتد تعريف كـرده اسـت و جـز امتـداد كـه شئ  عنوان بهدكارت جوهر جسمانى را 

خواص ثانويه اسـت كـه  ودهد، هرچه در جسم وجود دارد، جز ذات جسم را تشكيل مى

م جوهری اسـت كـه موضـوع پس جسْ . )45ص: 1369 دكـارت،(معلول دخالت ادراك است 

: مانند ؛واسطه اعراضى است كه مستلزم امتدادند واسطه امتداد مكانى و نيز موضوع بى بى

دكـارت امتـداد را بـه معنـای . )194ص: 1384 ،همو(آن مانند شكل، وضع، حركت مكانى و 

صورت واقع كى از اعراض است، تلقى كرده و دركميت يا مقدار كه در فلسفه ارسطو ي

صورت جسميه ارسطويى يك معنای كيفى اسـت و . كند ى را حذف مىيجسميه ارسطو

شكل از چيزی باشد خواهد ذات جسم مت كه دكارت مى حالى گيری نيست؛ در قابل اندازه

 ،همـو(گيری باشد تا بتوان از آن يك تصوير صريح و متمايز به ذهن آورد  كه قابل اندازه

دهـد يـك  تـرجيح مى ،رو اين از .اند ت مفاهيم كلى پيچيدهدكارت معتقد اس. )46ص: 1369

بـرد و سـپس نتيجـه  پى تا به ماهيت اصـلى آنكند طور خاص تجزيه و تحليل  جسم را به

رسيدن  ،روش او در بيان ماهيت جسم. آمده از آن را به تمامى اجسام تعميم دهد دست به
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. در قيـاس وجـود دارد بـرخلاف روشـى كـه و؛به كل است و نه از كـل بـه جـز از جزو

 همچنان كه در مورد نفس نيـز همـين روش را در پـيش گرفـت و از يـك نفـس جزئـى

آغاز كرد و با تحليل و بررسى اين نفس جزئى، به اثبات و تعريف نفـس ) يعنى خودش(

  .به معنای كلى پرداخت

  رابطه سوژه و ابژه ) ب

، )سوژه( شناسافاعل او در باب و تفكر ) بدن(و ابژه  )نفس( سوژه بارهانديشه دكارت در

انگـاری  رنه دكارت را در اوج اين شـقاق آنچه. نقطه عطفى در تاريخ انديشه پديد آورد

. گـذارد مى» داشـتن حيـات«و » داشـتن روح«دهـد تفـاوتى اسـت كـه وی ميـان  قرار مى

» داشـتن حيـات«و » داشـتن روح يـا ذهـن«از اينكه تمـايز قـاطعى ميـان پس دكارت تنها 

در دســتگاه دكــارتى . )128ص: 1390كــارمن،(كنــد  متمــايز مى» بــدن«ذارد، روح را از گــ مى

؛ مـرگ حيات و مرگ پديداری مكانيكى است و ربطى بـه داشـتن روح يـا ذهـن نـدارد

دهد كـه يكـى از  مىرخ دهد، بلكه تنها از آن رو  واسطه غياب روح روی نمى گاه به هيچ

  .يابد اجزای اصلى بدن فساد مى

ماشينى است كـه خـدا آن را «و » ساعت«دكارت بدن به خودی خود همچون از نظر 

موجود در آن است كـه اعضـای » روح حياتى«است و اين » قطعات«و متشكلّ از» ساخته

ده دكارتى يـاد ش قطعه توان از آن با نام بدن قطعه بدنى كه مى. آورد بدن را به حركت مى

حـواس از  مثابـه بهى از خود ندارد و هرچه مـا تجا حقيق شده هيچ قطعه اين بدن قطعه. كرد

رود كـه  وی تا آنجا پيش مى. در اصل منبعث از روح و ذهن است ،كنيم آن دريافت مى

واقـع فقـط ، درهايم هسـتم كردم در حال ديدن آن با چشم چيزی كه فكر مى«: نويسد مى

  .»شود با قوه حكم كه در ذهن من است درك مى

انـد و حـواس  ه رويدادهايى فيزيكى كه رويدادهای ذهنىنزد وی حتى درد و ديدن ن

همه در عرض يكديگرند و عقل فوق حواس است و توقـع ادراك معقـولات از حـواس 

دكـارت ادراك . )206ص: 1381دكارت، (ظاهر چيزی شبيه به توقع ادراك بو از چشم است 
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امتيـاز  ۀتنهـا مايـداند و خرد، حقيقـت انسـانيت و  را ذهنى و بدن را عينى معلول ذهن مى

ای مجــرد از خــرد نيســت و تفكــر خاصــيت  هــيچ ايــده. انســان نســبت بــه حيــوان اســت

گونـه انسـان در دسـتگاه دكـارتى بـه جسـمى ماشـينى بـدل  اين. جداناشدنى روح اسـت

دارد كـه بـرای  ت اعـلام مـىحاصـر بـهدكـارت . شود كـه تحـت سـيطره روح اسـت مى

حواس بدنى نيست و بدين طريق، ذهـن و بـدن را يافتن به حقيقت، اساساً نيازی به  دست

وی معتقد بود كـه ذهـن و خـرد انسـانى بـر احساسـات و اميـال . كند مىاز يكديگر جدا 

كالبدی برتری دارند و تنها راه دستيابى به شناخت و حقيقت، اتكا بـه ذهنـى بـدون بـدن 

. اه سـازنداست؛ زيرا بدن و حواس بدنى ممكن است شناسنده را در مسير شـناخت گمـر

سازم ام تمام تصوير چيزهای جسمانى را پاك  كند كه مجبورم از انديشه دكارت بيان مى

  .),p. 24) Descartes :1996 »چيزهای تهى و اشتباه بنگرم مثابه بهحداقل بايد به آنها «يا 

تـوان بيـان داشـت  من تنها يك چيز انديشنده هستم، مى«كند كه  گيری مى وی نتيجه

ميان نفس و بدن،  مراد دكارت از تمايز). (.ibid »كننده، يك خرد ادراك يك ذهن، يك

تمايز واقعى ميان دو يا چند جوهر است و تمايز دو جوهر يعنى امكـان وجـود مسـتقل از 

شـود كـه  اين تمـايز از طريـق فاعـل شناسـايى درك مى. )Descartes, 1997: p. 255(يكديگر 

  . نحو روشن و متمايز تصور كندبتواند يك جوهر را بدون ديگری، به 

كنـد كـه  مىدكارت معتقد بود بدن انسان زنده هيچ نيازی به نفس نـدارد و تصـريح 

مـا . )175ص: 1380كاپلستون،(خود يك ماشين مكانيكى است كه مستقل از نفس وجود دارد 

توانيم حكم كنيم كه تفاوت بدن انسان زنده با مرده همانند تفاوت سـاعت يـا ماشـين  مى

ديگری است كه به كار افتاده و اصول مادی حركاتى را كه بـرای آن طراحـى شـده، بـه 

همراه تمام آنچه برای حركت نياز دارد، در خود جای داده است، بـا سـاعت يـا ماشـينى 

واقع از ديـدگاه او، اسـتقلال در .اش از كار افتاده است كه شكسته است و اصول حركتى

ای بـرای  بدن مادی و مفارقت نفـس از آن هـيچ ثمـره نفس و بدن پيش از فساد و تباهى

دو به يكديگر بپيوندنـد و متحـد شـوند؛ زيـرا نفـس صـرفاً از  آدمى ندارد، مگر آنكه آن

و بـه كند را كسب پسنديده تواند فضايل نفسانى و اوصاف  طريق بدن مادی است كه مى
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توانـد بـه  است كـه مىو بدن مادی نيز تنها از طريق نفس مجرد برسد كمال شايسته خود 

  لازم اسـت كـه نفـس ،بنابراين. حيات مادی خود تا زمان مفارقت نفس از آن ادامه دهد

  و بدن برای نيل به اهداف و مقاصـد خـاص خـود بـه يكـديگر بپيوندنـد و بـا هـم متحـد

  .شوند

دكارت بر آن است كه نفس آدمى نه با عضوی خاص، بلكـه بـا تمـام بـدن مـادی و 

اين امر بدان معنا نيست كه نفس مجـرد آدمـى همـه اعمـال ولى ست، اعضای آن متحد ا

عكـس در بـدن آدمـى بـه بلكـه  ،تواند انجام دهـد خود را در هر عضوی كه بخواهد مى

اعضـا انجـام ديگـر در آن بيش از تنها كه نفس آدمى اعمال خود را هست عضو خاصى 

بخـش ميـانى مغـز و بـه شكلى است كـه در  بسيار ريز و صنوبریاين عضو غده  .دهد مى

های  طور معلق و بالای مجرايى قرار دارد كه از طريق آن ارواح حيوانى موجود در حفره

كـه  طوری ؛ بـهانـد های پشتى در ارتباط جلوی اين مجرا با ارواح حيوانى موجود در حفره

در مسـير حركـت ارواح بزرگـى ترين حركات در غده مزبور سبب تغييـر  خفيفبسا  چه

ترين تغييــری كــه در حركــت ارواح حيــوانى روی  كوچــك ،ود و بــرعكسحيــوانى شــ

  .)332-331ص: 1376 دكارت،(ممكن است حركات غده صنوبری را تغيير دهد  ،دهد مى

پرسش اين است كه دليل تجربـى اسـتقرار نفـس در غـده صـنوبری شـكل چيسـت؟ 

اجزای مغز ديگر پاسخ دكارت به پرسش مزبور آن است كه اولاً غده صنوبری برخلاف 

واحد مشخصى يك فكر بسيط داريم، پس شئ جاكه ما هميشه از از آن جفت نيست؛ ثانياً 

ای كه از طريق دو چشـم وارد  بايد يك امر واحدی باشد كه تا هرگاه دو صورت خيالى

شـئ ى از پيش از ورود به نفس در آن متحد گردند تا دو صورت حسّـ ،شوند ذهن ما مى

زيرا در بدن ما عضو ديگری وجود ندارد تا از طريق آن صـور  واحد وارد نفس ما نشود؛

محل اسـتقرار نفـس و نقطـه ارتبـاط  ،بنابراين. خيالى پيش از ورود به نفس متحد گردند

كـه غـده  آنجا ، امـا از)378ص: 1389 رحمـانى،(غده صنوبری در مغز است  یْ نفس با بدن ماد

رد نفسانى با بدن مادی در فلسفه مسئله رابطه جوهر مج صنوبری هم عضوی مادی است،

  .ماند دكارت همچنان بدون تبيين مى
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  مرلوپونتى و پديدارشناسى بدن .2

دغدغه اصلى مرلوپونتى، يافتن چارچوب نظـری بـرای درك رابطـه ميـان بـدن انسـان و 

حركـت و سـاكن از  سو، و بـدن بـى جهان است تا انفصال دكارتى بين ذهن فعال از يك

در فلسـفۀ مرلوپـونتى بـدن  (T. Butt & D. Langdridge, 2003: p. 479)نـد كسوی ديگـر را حـل 

گـردد  جسم با صفت امتـداد توصـيف نمى عنوان به يابد و كاركردی متمايز و برجسته مى

شدن بر دوگانگى دكارتى در گرو توجه به اين نكته مهـم  غالب. )67ص: 1389 ،پيراوی ونك(

و يـا بـدن مطلـق تلقـّى ) شناسـنده(ذهن محـض  است كه موجودات انسانى را نبايد فقط

ذهـن  عنوان بـه، بلكه در بهترين تحليل ممكن، لازم است طبيعت و ذات كلـى آنهـا كرد

بـدن را در تنهـا  شناسـابدين معنا نيسـت كـه فاعـل البته اين . شناسنده در نظر گرفته شود

بـه موجـب آن  دادن آن دسته از شرايط وجودی است كـه مالكيت دارد، بلكه برای نشان

. گردنـد يك جوهر بنيـادين يكسـان مـى دۀتني املاً درهمهای ك ذهنيت و جسمانيت مؤلفه

تـوان ادعـا  رو، مـى ايـن از. شود حقيقت بدن عين شناسا و شناسا نيز عين بدن فرض مىدر

كرد كه تمايز و افتراق بين بدن و ذهـن، تنهـا محصـول تفكـر نظـری و انتزاعـى در بـاب 

تر، مرلوپونتى به نوعى رابطه  به عبارت روشن (Crossly, 1995: p. 46).باشد  طبيعت انسانى مى

  (W.Symour, 1998: p. 9).و سياليت ميان بدن شناسنده و ذهن اذعان دارد 

  نظريه بدن زيسته و رابطه بدن با عالم) الف

 نخسـت بـه نقـد آرای ،، پيش از پرداختن به مسئله بدنپدیدارشناسیمرلوپونتى در كتاب 

بـودن ـ در ـ «وی با تمسـك بـه اصـطلاح خـاص . پردازد گرايان مى گرايان و تجربه عقل

. دهد بدن نجات مى بارهشناسى در ، خود را از دام تفسيرهای فيزيولوژيكى و روان»جهان

تمام تلاش مرلوپونتى اين است كه بدن را در متن عالم و در محدودۀ خود بررسى كنـد، 

ميـان يـك يك رابطۀ شخصى كـه  عنوان بهتواند  نمى» ر ـ جهانبودن ـ د«افزون بر اينكه 

است فهم شود، بلكه بايد برحسب وظـايف، اعمـال و » كننده عالم احاطه«و » بدن خاص«

گـردد،  فضای آزادی كه با توجه به امكانات در دسـترس بـدن در هـر لحظـه ترسـيم مى
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ی اسـت پـيش از ، ضـروردارداو معتقـد اسـت براسـاس امكانـاتى كـه بـدن . درك شود

واقـع يـك كوجيتـوی ؛ يعنـى در»تـوانم مـن مى«بپذيريم كه  ،»كنم من فكر مى«پذيرفتن 

  .دهد مرا شكل مى» بودن ـ در ـ جهان«عملى كه 

پـردازد و بـر ايـن بـاور  مى» هـای ديگـر من«به » من«به نحوۀ توجه نخست مرلوپونتى 

كنـد، بايـد امكـان  از ديگـری تجربـهجـدا است كه حتى اگر كسى بخواهد خـودش را 

از اين انزوا وجود داشته باشد؛ تلفيقى از وجود من بـا وجـود ديگـری ) يا تعالى(فراروی 

ديگـری  ـ بـاـ  دهد تا از خودم به آن جنبه از وجود خـود كـه وجـود كه به من اجازه مى

ام  بدين منظور كه خود را چيزی بيش از آنچه كه من با وجود لنفسـه ؛است فراروی كنم

كـه اجـزای  گونه  وی همچنين معتقد اسـت همان. )Macann, 1993: p. 192(تجربه كنم  هستم،

دهند، بدن ديگری و بدن من يـك كـل  بدنِ من توأم با يكديگر ساختاری را تشكيل مى

اين بدن مـن . )Merleau-ponty, 1962: p. 354(واحد هستند؛ يعنى دو وجه از يك پديدۀ واحد 

ها بـرای  سازد و موقعيتى را در آنجا در ميان ديگر انسان وح مىرا بر عالم مفت است كه من

كشـد و  مرلوپونتى حتى در زمينه عالم اجتماعى، پای بدن را وسـط مى. سازد من مهيا مى

روی من بـه سـوی عـالم و  های ديگر است كه باعث پيش معتقد است كه بدن من و بدن

  .(ibid., p. 165)ديگران است 

انگارانـه دكـارتى، نظريـه  ذاشـتن ديـدگاه ماترياليسـتى و دوگانهگ مرلوپونتى با كنـار

را ) Intentionality(التفـاتى » بـدن زيسـته«. سازد را مطرح مى )lieved body(» زيسته بدن«

گـذارد كـه ارتبـاط پويـای بـدن و جهـان را  در تمامى الزامات دنيوی خود به نمايش مى

مـن « :گره خورده و رو بـه سـوی آن دارد دهد؛ يعنى بدن زيسته با جهان تجربه نشان مى

بـدن آدمـى حقيقتـى . )(idem, 2005: p. 75 »دارد بدنى هستم كه به سوی جهان خيـز بـر مـى

گيری  بـه شـكل» ن زيستهبد«. اش ارتباط دارد های ديگر و محيط درباره است كه با انسان

بـدون ارجـاع بـه تـوانيم معنـا و سـاختار اشـيا را  مـا نمى. كند شده كمك مى جهان تجربه

های بدنى و حواس بفهميم، بلكه از طريق حركت، زبـان و اميـال خـود بـا جهـان  توانايى

در جهان نيست، شئ بدن زنده فقط يك «: توان گفت مى ،اين اساس بر. شويم درگير مى
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  .)Leder, 1992: p. 25(» شود بلكه راهى است كه از طريق آن جهان ايجاد مى

كـه هـر  ابـه ايـن معنـ ؛دهد بخشى نسبت مى ن كاركرد وحدتهمچنين مرلوپونتى به بد

های حسى ما به حوزه پديداری متمايزی گشوده هسـتند و ايـن بـدن زيسـته  كدام از ارگان

 ئتوانم وحـدت شـ من نمى« :آميزد است كه اين امور متمايز را در جهان واحدی درهم مى

مثال، زمانى كـه برای  (Merleau-ponty, 2005: p. 135)  »ام درك كنم را بدون واسطه تجربه بدنى

پنـدارد،  شنويم، تجربه ما آن را دو امر متمـايز ديـداری و شـنيداری نمى صدای بلبلى را مى

از  .)ibid., p. 232(كنيم  هـای مختلـف پرنـده واحـدی را ادراك مـى بلكه با استفاده از حواس

هـا را نيـز  دارد و طرحسوی ديگر، معنای متصور اشيا نيز بـه حركـت و جنـبش مـا بسـتگى 

خوانـد، اشـيا  های خسته مـن را بـه اسـتراحت فـرا مى صندلى استخوان. سازد پذير مى امكان

مـن شـكل  ۀهای بدن زيست عمل براساس نيازها و توانايىدگى كنم و دردهند تا زن اجازه مى

 ا صـرفاً تـوان آن ر بنابراين، ارتباط من با جهان خارج از طريق بـدنم اسـت و نمى. اند گرفته

 ؛تنيـده اسـت مرلوپـونتى، بـدن زيسـته موجـودی درهـم بنابر نظـر .پيامد ذهن آدمى دانست

تنيـدگى در چـارچوب دكـارتى از  هماين در. مدرِك است و مدرَك، ذهنى است و مادی

بـدن زيسـته مـا ولى  ،از نظر دكارتيان، تفكر منفك از امور مادی است. شود هم گسسته مى

جايگاه التفاتى است كه از منظـر بودن  انسان. برد انگاری وجودی مى ـ را به فراسوی دوگانه

  .)127ص: 1396 رفيقى و اصغری،(سازد  مادی خود را آشكار مى

  تعريف بدن)  ب

يا ملكۀ آغازين و اصـيلى اسـت كـه همـۀ ) habit(، عادت )Body(از نظر مرلوپونتى بدن 

ت، در حكـم مَركـَب و وسـيلۀ بدن در مرحله نخس. عادات ديگر بسته به وجود آن است

بـدن، بنـدرگاه مـا در عـالم، واسـطۀ ميـان عـالم و . اسـت» عـالمـ در ـ  بودن«انتقال برای 

و  دادن ای برای بيـان طبيعـى اسـت كـه توانـايى نشـان هدر مرحله دوم، بدن، وسيل. ماست

كار بـدن در مرحلـه سـوم، تبـديل افكـار بـه .بدن نشان و علامت است. گفتن دارد سخن

قلـب در  مثابـه بهتوان گفت كـه بـدن در عـالم  بر اساس اين سه خصوصيت مى. ياستاش

  (idem, 1962: p. 203). سازمندی بدن است
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گيرد كه بدن  نظر مرلوپونتى از بدن در مقابل مفهوم دكارتى آن قرار مى مفهوم مورد

طبيعـى اسـت كـه شـيئى درسـت اسـت كـه بـدن  .شـود همانند ديگر اشيا تلقى مى ئىشي

ادراكـات  در عين حال، منشأ احساسات،ولى اندازه بگيريم،  و توانيم آن را وزن كنيم ىم

بـر ايـن اسـاس،  .(idem, 2005: p. 93) ابـژه اسـتـ  پـس بـدن سـوژه .هسـتو حـواس نيـز 

 Objective(از يك سـو، بـا بـدن عينـى  :شود مرلوپونتى بين دو سطح بدن تمايز قائل مى

Body ( ــهمثا بهمواجــه هســتيم كــه ــ ب ــع  در. شــود مكــانيكى محســوب مى يئىش ــدن واق ب

ّ  ای از اندام مجموعه كنـد؛ بـدنى  ى عمل مىهای مرتبط به هم است كه از طريق نيروی عل

توانيم آن را محل فرايندهای فيزيولـوژيكى خودكـار در نظـر بگيـريم كـه بخـش  كه مى

از . هاسـت ا و زخمهـ دهد و مستعد انواع بيماری اعظمى از ارتباط ما با جهان را شكل مى

كه در قالب تجربه اول شخص در  وجود دارد) Lived Body(ای  سوی ديگر، بدن زيسته

زيسـته  مثابـه بهبدنى كه «: شود دسترس ماست و حيات آگاهى ما از طريق آن آشكار مى

  .)ibid., p. 89(» است آگاه هم جسمانى و هم خود ،شود درك مى

كردن نفـس و جسـم بـه دو قلمـرو  ارت، حوالـهمرلوپونتى اشـتباه بـزرگ دكـباور به 

 Body(» فاعـل متجسـم«آدمـى، . جداگانه است و حال آنكـه روان و بـدن يكـى هسـتند

Subject (اســت )ــادی ــالاتری از  ).روحــانى و م ــزی نيســت مگــر حــد ب روح انســان چي

در مرحلــۀ  و اهميــت فعاليــت خودآگاهانــۀ وی بــه آنچــه» خودســازماندهى فاعــل«

ا نـام بـدن آنچه مرلوپونتى از آن ب. )(ibid., 1962: p. 213ناچيز است ذشت گ آگاهى مى پيش

نه تنى غيرفعال در عمل ادراك حسى كه همچـون ابـژه يـا  ،است» تنى آگاه« كند ياد مى

  .)78ص: 1389 ،پيراوی ونك( تلقى شودشئ 

معتقد است بدن آدمى سراسر يك بدنِ آگاه است كـه هـر حـركتش آكنـده از وی 

ايـن امـر . كنم من از طريق بدن آگاه يا زنده با چيزها نسبت التفـاتى پيـدا مـى .ذهن است

واقع براساس نوع افعـالى كـه در. سوژه است دار يا بدنِ  دِ بدنصفتى امكانى برای يك خو

اطــراف خــود عــالم بيولــوژيكى، فرهنگــى و يــا  دهيم، در ايــن بــدن انجــام مــى واســطه به

  .)80ص: نهما(كنيم  مى ريزی  اجتماعى را پى
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  رابطه سوژه و ابژه) ج

پديدارشناسى مرلوپونتى كوشش جديدی است برای توصيف رابطـه ادراك و پركـردن 

پديدارشناسـى وی  ،ديگـربيـان بـه . دار ذهن يا روح و ارتباط آن بـا جهـان شكاف ريشه

كوششى است برای توصيف ساختارهای اساسى تجربه و فهم بشری از منظری انضـمامى 

و  )65-32ص: 1390 كـارمن،(در برابر منظر تأمل انگيز و سوم شخص دكارتى و اول شخص، 

وی . )Merleau-Ponty, 2002: p. 87( تجربه استاول شخص سوژه  مثابه بهبرای مرلوپونتى بدن 

انتقاد . خيزد در پديدارشناسى ادراك به انتقاد از دوپارگى دكارتى ميان ذهن و بدن برمى

هايى كـه در جهـان  انگار از انسـان يرانى ايـن تلقـى دوگانـهاو استدلالى است در جهت و

ها اولاً و بالـذات اذهـان  او بر اين ضرورت تأكيـد دارد كـه دريـابيم انسـان. وجود دارند

 ،بنـابراين. اند هايى هستند كه به جهانى مـادی پيوسـته انديشنده نامتجسم نيستند؛ بلكه بدن

اند كه از طريـق آنهـا  وداتى انضمامى در جهانها چيزهايى انتزاعى نيستند؛ بلكه موج بدن

 ،يـابيم ما از طريق بدن به جهان دسـت مى. گيرد دهد و ذهنيت شكل مى ادراك روی مى

، وجـود، دكارت »انديشم پس هستم مى«برخلاف . ذهن) يا نه صرفاً از طريق(نه از طريق 

ت و آگاهى بـه واقع انديشيدن محصول آگاهى اس به. انديشيدن نيست، بلكه تجسم است

مرلوپونتى برخلاف ديـدگاه دكـارت . گيرد های بدنى سوژه قوام مى نوبه خود از ادراك

حيـث فيزيكـى يـا بـدن وی سـبب  بهكند كه هويت انسان به طـور چشـمگيری  تأكيد مى

بر محوريت بدن و تأثير آن بر ادراك ما از جهانى كه به تجربـه  ،بنابراين. گيرد شكل مى

نـه  ،گويـد شـناخت جهـان محصـول ادراك انضـمامى اسـت او مى. ردآيد، اصرار دا مى

  .محصول انديشه انتزاعى يا كاركردهای يك ذهن يا آگاهى نامتجسم

و بـدن ) ذهن(توان گفت كه وی آشكارا تمايز نفس  در تفسير ديدگاه مرلوپونتى مى

را بايد بـه او تأكيد دارد كه آگاهى . كند را انكار كرده و آگاهى را در بدن جاسازی مى

بودن خـارج شـده و  بـه نـوعى بـدن از ماشـينى ،در اين ديـدگاه .صورت مجسم دريافت

بـدن و آگـاهى يكـى  ،)Embodiment(آگـاهى شـدنِ  در بحث بدنى. دارای حيات است

پيوند ايـن دو را كشـف  ۀگردد و آگاهى عنصری مجزا از بدن نيست تا بخواهيم نحو مى
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ايـن بـدن ديگـر، دكـارتى و . مواجه هستيم )conscious-body(آگاه  بدنيعنى ما با  ؛كنيم

دار اسـت؛ يعنـى آگـاهى بـه صـورت  بلكه هر يك از ما يك آگاهى بدن ،ماشينى نيست

چـه آگـاهى بيشـتر در تفكر مرلوپـونتى هر. دنى نداردبو صورت غير كند بدنى ظهور مى

ن اسـت كـه از ويژگى آگـاهى آ. يافتگى آن بيشتر خواهد شد گاه بدن آن گسترش يابد،

رو، آگاهى چيزی غير از بـدن  اين از .آن جهت كه ادراك حسى است، ظهور بدنى است

نتيجـه . كنندكه رفتارهای آگاهانـه هسـتند رفتارهايى از من ظهور مى ،بنابراين .من نيست

ای  گونه بهكردن بدن و آگاهى  كوشد تفكيك سوژه و ابژه را با يكى آنكه مرلوپونتى مى

ابـژه مطـرح  عنوان بـهسـوژه و هـم  عنوان بـهين ترتيب كـه خـود بـدن، هـم به ا. حل كند

بـدنى انسـان در سوبژكتيويسم، سوژه وجه غير .سوژه چيزی بيرون از بدن نيست. شود مى

تواند بـدون بـدن  از نظر وی آگاهى نمى. تواند به صورت مستقل لحاظ شود است كه مى

ر آگـاهى مقـدر اسـت، راه مطالعـه های بـدن يـافتگى د يعنـى همـواره جنبـه ؛لحاظ شود

چـه حيـوانى و چـه  ،شـود اعمال مختلفى كـه از بـدن صـادر مى .آگاهى همان بدن است

  :گويد مرلوپونتى مى. )54ص: 1391 غلامى،( های بدنى دارد روحانى جنبه

در  يعنى روحـى هسـتم حـالّ  ؛ام د يافتهاما من هرگز روح محض نيستم، من تجسّ 

ايـن ظهـور و ايـن غلظـت و . مشـهودم يسـتم، عيـان ومن فقط برای خـود ن. بدن

اما در بـاب اينكـه . ضخامت و پايداری همه از اينجاست كه بدن من وجود دارد

ميان من و بدن من چه ربط و نسبتى هست، بايد بگويم اين رابطه، رابطۀ مالكيت 

نيـز نيسـت؛ بودن  رابطۀ وحدت و عين هم. چيزی متمايز از من نيست بدن .نيست

ماند كه بگـوييم ايـن ربـط و  ا بدن من تمام خودِ من نيست، پس جز اين نمىزير

منـدی  نسبت نه ابُژكتيو و خارجى است و نه قابل تصوير، بلكه راز حضور و بهره

  .)74ص :1389 پيراوی ونك،(است 

 مرلوپونتى و كوجيتوی دكارت ) د

تمام فلسـفۀ . معتقد استفيلسوفان فرانسه به نوعى فلسفه آگاهى بيشتر مرلوپونتى همچون 

اگرچه به اين نكتـۀ . شود دكارت محسوب مى ی تفسيری مجدد و اساسى از كوجيتویو
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مهم نيز بايد اشاره كرد كه فلسفۀ مرلوپونتى اهتمامى در جهت ايجاد يك نظريه در مورد 

ذهن يا آگاهى است كه حق را در مورد ويژگى غيرمفهومى برخورد ما با عالم و با ديگر 

 كنـد و ايـن كـاری اسـت كـه دكـارت انجـام نـداده اسـت دات آگـاه رعايـت مىموجو

(Edwards, 1967: p. 280).  آگاهى يكى از كشفيات مهم فلسـفۀ جديـد اسـت و پيامـد نحـوۀ

سـوی پـذيرش واژۀ كوجيتـو از . انگاری محـض اسـت تلقى دكارت از آگاهى، دوگانـه

اين خود، بقايای تفكر دكارتى را در مرلوپونتى نمايانگر تأثر او از فلسفۀ دكارت است و 

  .(Macann, 1993: p. 194)گذارد  ها و زبان وی به نمايش مى واژه

داند كه ادراك ديگران را ناچيز شمرده و  مرلوپونتى كوجيتوی دكارتى را عاملى مى

يافتنى و قابـل فهـم اسـت و ايـن بـدان  ، تنها برای خود دست»من«دهد كه  ياد مى »من«به 

آن چيـزی  عنوان بـهتصوری كه از خـود دارم و نيـز  عنوان بهكه آن اصل، مرا  دليل است

  .(Merleau-ponty, 1962: p. XII)كند  ، معرفى مىكه در داشتنش تنها هستم

نيست، بلكه حتـى انديشـه نيـز بـر  »منِ انديشنده«وی معتقد است كوجيتو صرفاً يك 

وی ادراك حسـى به باور . جش استشالوده استوار است كه پايۀ هرگونه تفكر و سناين 

آنچه كه ادراك حسى را در تفكـر مرلوپـونتى .تنها راه دسترسى به حقايق خارجى است

همين حقيقت است كه عالم تنها از اين طريـق بـرای  ،دهد در چنان مرتبۀ والايى قرار مى

است كه چه عاملى ادراك حسى آن پرسش . گردد قابل درك و لمس مى» منِ مدرك«

تنى است كه به طور شايسته در  آن عامل،اينكه پاسخ  وای من ممكن ساخته است؟ را بر

ای كـه بـدن در فلسـفۀ  نقش مهم و اساسى .كند فلسفۀ اين فيلسوف جای خود را پيدا مى

شــود كــه ادراك حســى همچنــان كــه از نــامش  يابــد، از آنجــا ناشــى مى مرلوپــونتى مى

بدن از ديـدگاه او بـا . پذيرد ابُژه صورت مى از طريق تنى آگاه و نه يك بدنِ  ،هويداست

چنان تفاوت فاحشى دارد كه شايد بتوان گفت تنهـا مشـترك  بدن از ديدگاه دكارت آن

عنـوانِ  تـوان از نظر مرلوپونتى بدن، عنصر فعال شناسايى است و ديگـر نمى. لفظى هستند

يابد  يز معنايى ديگر مىن »انديشم مى« ،بر همين اساس. ممتد را به او نسبت داد جسم صرفاً 

  .)153ص: 1389پيراوی ونك، (
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واقعى يك بـدن  یكوجيتو ،ها و امكانات شناخت است كه بدن واجد توانايى آنجا از

بنـابر عقايـد  .توان آن را جدا از عالم فرض كـرد منى است كه هرگز نمى ؛مدرك است

شـود،  ه مىدگـذار دكارت، عالم به معنای حقيقى وجود ندارد، آنچه از عالم بـه نمـايش

ماند و دسترسـى بـه آن نيـز از  ماندگار مى ای است كه در ذهن سوژه، درون طبيعت مرده

ديگـر، در بيان به  ؛پذير است ها و تصورات واضح و متمايز همان ذهن، امكان طريق ايده

گـردد  فلسفۀ دكارت، جهان و آنچه در آن است به ذهـن و محتويـات ذهنـى تبـديل مى

نشانگر اين واقعيت است كه ساختار ماهيـت » كنم، پس هستم من فكر مى« .)154ص: همان(

يعنـى بـودن  ؛گـردد اثبـات مى) فكر( هستى من نيز تنها از اين طريق. كردن است من فكر

كوجيتوی دكـارت نمايـانگر تقـدم فكـر بـر هسـتى  .گردد كردن متحقق مى براساس فكر

پدیدارشناسـی او در . دعاسـتصـورتى كـه سـخن مرلـو پـونتى بـرخلاف ايـن ا در ؛است
  :گويد مى ادراک

، دو طـرف قضـيه بـا يكـديگر بايـد برابـر »كنم، من هسـتم ن فكر مىم« در قضيۀ

ما بايد معنـای با وجود اين، . در غير اين صورت، كوجيتويى وجود ندارد .باشند

نيسـت  »من هسـتم«اين : دارداين برابری را روشن سازيم؛ زيرا كه معنايى خاص 

منـدرج اسـت، وجـودِ مـن نيسـت كـه بـه  »كنم من فكر مـى«ور بارز در كه به ط

است كه در مرحلۀ » كنم من فكر مى«يابد، بلكه  آگاهى كه از آن دارم تقليل مى

  .)Merleau-ponty, 1962: p. 383(شود  كامل مى »من هستم«متعالى 

د كـه دار وضـوح اعـلام مـى به پدیدارشناسـی ادراکمرلوپونتى در مبحث كوجيتو در 

ای كه در آن  كه ادراك از آگاهى آنجا اند و از ادراك و مدرك از يكديگر جداناشدنى«

گـردد  اسـت، روشـن مىشئ ناپذير است و هدفش نيز وصول به خود  يىجای دارد، جدا

  .(ibid., p. 374)كه سوژۀ ادراك نيز از مدرك خود جدايى ندارد 

تنها راه بـرای فـراروی از  .الم استعـ  درـ  كوجيتوی مرلوپونتى نمايانگر حضور من

؛ يعنـى گونه شك ممكنى، افكندن خود با چشمان بسـته بـه درون حيطـۀ عمـل اسـتهر

تنفر و يا حتـى شـك  تواند دوست داشتن، كه اين عمل مى» التزام و تعهد«واسطۀ عمل  به

آگـاهى ملتـزم و . اسـت» ملتـزم و متعهـد«تنها آگاهى ترديدناپـذير، آگـاهى . ثر باشدؤم
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نهايت با تولدش و تجسـدش در درای است كه از قبل با التزام پيشين و  متعهد آن آگاهى

از نظر مرلوپونتى بـدن صـرفاً . يك بدن خاص در موقعيت و در تاريخ گرفتار شده است

بلكـه جـزء مكمـل و لايتجـزی  ،كنـد ايفـا نمـىيك نقش انفعالى در ادراك و شـناخت 

ب مرلوپونتى تكرار شده و شايد در نگاه اول كليـۀ عبارتى كه بارها از جان. آگاهى است

جوانب ديدگاه او را روشن نسازد، اما با تعمق و تأمل در آن بتـوان تمـامى مقصـود او را 

نكتـۀ ديگـر . »آگاهى تجسديافته است و بدن نيز تنى آگاه اسـت«: اين است كه .دريافت

ای از  ك متفكـر بـا مجموعـهاينكه در تفكر مرلوپونتى ارتباط آگاهى با عـالم، ارتبـاط يـ

ای كه كاملاً مسـتقل و مجـزا  سوژه ؛واقع سوژۀ كلى و مجزا وجود ندارددر. نيستها  ابُژه

پيرواری ونك، (ای كه مورد نظر دكارت است، هرگز وجود ندارد  سوژه ؛هايش باشد از ابُژه

  .)158ص: 1389

  ارزيابى ديدگاه دو فيلسوف .3

و شـكافى اسـت انگاری  دوگانـهدادن به  اصالت بدن پايانه نظريه ئهدف مرلوپونتى از ارا

رسد كه نظريه اصالت بدن نيز با  به نظر مى. نفس و بدن ايجاد كرده بودميان كه دكارت 

  :تواند معضل اين دوگانگى را حل كند روست كه نمى مشكلات و انتقادهايى روبه

. دهـد نمىى بـه روح مرلوپونتى تمام توجـه خـود را بـه بـدن معطـوف داشـته و بهـاي. 1

يـا ( كردن از آگاهى امّا صحبت ،كند تلقى مى» دار روح«اگرچه آگاهى را متجسد و بدن را 

فلسـفۀ مرلوپـونتى بـا تنـى . آميز اسـت انگاری دلالـت دارد كـه بسـيار ابهـام بر دوگانه) بدن

 ،ازدپـرد به همان اندازه كه به سوژه مىولى  ،سروكار دارد كه بدنى سوژه يا جسمانى است

 .كسـان خـود را بـه ايـن دو امـر متعهـد نكـرده اسـتي نپرداخته و به به مكمل آن، يعنى ابژه

. دهـد را نسـبت نمى» عـالمـ در ـ  بـودن«مرلوپونتى به ابژه همچون سوژه، واقعيت انضمامى 

ابژه بودن  فشرد و از طرف ديگر از جداناپذير طرف بر تمايز خود از اشيا پای مى وی از يك

  .(Macann, 1993: p. 194)گويد  مُدرِك از مُدرَك سخن مى ناپذيریِ  و جدايىو سوژه 

از افكـار دكـارت رهـايى را اسـت پديدارشناسـى توانسـته مرلوپونتى تا چه اندازه . 2

بسـا  چهدانـد،  ويژگى امر متجسد مىتنها ، كه مرلوپونتى آن را »عالمـ در بودن ـ «بخشد؟ 
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واقع ولى درف بين سوژه و ابژه را برطرف كرده است، در وهلۀ اول به نظر برسد كه شكا

با عالم در تماس هسـتيم؟ بگوييم توانيم  ما به چه معنا مى. از عهده اين كار برنيامده است

خواه مـا  ؛از چيزی كه وجود دارد ـ آيا تاوان چنين اظهاری نزول تصور ما در مورد عالم

نيست؟ چه  ـ از اندراج ما موجوديتى ندارددر ارتباط با آن باشيم يا نه، به چيزی كه جدا 

بـودن « آن هنگام كه ما رابطۀ خود را با آن قطع كنيم؟ طرح ،ماند چيزی از عالم باقى مى

رسد تنها تلاشى در جهت قطـع گـره كـور بـه جـای بـازكردن آن  به نظر مى» ما در عالم

كار قوی است؟  كه آيا تيغ مرلوپونتى به حد كافى برای اينحال پرسش اين است . است

(Crossly, 1995: p. 551) .توان دريافت كه او برای عالم اهميت زيادی  فلسفه مرلوپونتى مى از

چنـين او هم .دانـد ل شده است، تا جايى كه شناخت عالم را بر هـر معرفتـى مقـدم مىئقا

 تر بگـوييم اصـلاً  دارد كه حقيقت در روح بشر سُكنى ندارد و يا دقيق روشنى اعلام مى به

روح يا نفس وجود ندارد؛ زيرا انسان در جهان است و تنهـا در عـالم اسـت كـه خـود را 

رسد كه وی هرگز عالم را وابسته  توجه به اين سحنان مرلوپونتى، به نظر مى اب .شناسد مى

بلكـه ايـن  ،داند تا در پى قطع رابطۀ ما با آن، موجوديت خود را از دست بدهـد به ما نمى

  .)163ص: 1389 پيراوی ونك،(رابطه برعكس است 

ست رابطه پيچيده نفـس و بـدن انتوانسته پذيرش اصالت بدن مرلوپونتى نيز  ،رو ازاين

آيا تنها راه، بازگشت به نظريه اصالت نفس دكـارتى اسـت؟ ولى  كند،درستى تبيين  را به

ه تـوان بـ اسـت كـه مى رو های بسياری روبه دشواریمشكل اينجاست كه اين نظريه نيز با 

  :اشاره كرداز آنها برخى 

 ،داند كه ذهن و بدن را دو جوهر مستقل از هم مىانگاری  نظريه دوگانهبا توجه به . 1

پاسخ دكـارت ايـن  .اين گفته منطقى نيست كه آنها را در تعامل متقابل با همديگر بدانيم

ن ايـ دكـارت دربـارۀ .كـردن دربـاره آن پـذيرفت است كه اين پرسش را بايد بدون فكر

بـا بـدن رابطـه برقـرار  ،مسـتقل زيسـت كنـدطور بهتواند  پرسش كه چرا نفس با اينكه مى

همچنـان ، ناچار اسـت )كند يا اينكه چرا نفس متفكر اتحاد با بدن را انتخاب مى( كند مى

نفـس متفكـر بايـد از ايـن اتحـاد نفـع بـرد؛ زيـرا . )Schmaltz, 1992: p. 273-274(سكوت كند 

چون حيات بدن وابسته بـه  ؛كند رای اينكه حيات پيدا كند انتخاب نمىدانيم كه بدن ب مى
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مسـتقل وجـود طور د بهتوانـ مىلحاظ مـاهوی  بـهچرا بدن هنگامى كه . عكس هاوست نه ب

شايد بتوان در دستگاه تفكـر دكـارتى پاسـخ داد كـه  شود؟ با ذهن متحد مى ،داشته باشد

  .گيرد بهره مىى بدن صرفاً برای تجربۀ پديدارهای زمين از نفس

كند كه ذهن و بدن پيش  تعامل نفس و بدن بيان مىچگونگى دكارت در پاسخ به . 2

از اينكه در وجود بشری با هم متحد شوند، جـواهر كـاملى هسـتند و پـس از ايـن اتحـاد 

هايى اسـت كـه بـرای  اما به گفتۀ آلمونگ اين سخنان صـرفاً حـدس ،شوند غيركامل مى

  .)Almog, 2001: p. 186(» شود ديدگاه دكارت زده مىيك هماهنگى در يافتن 

دارد كه خداوند جهان و طبيعت را  دكارت گاه در تبيين رابطه نفس و بدن اظهار مى

كه برای ما ناشناخته است، جوهر ذهن و بـدن را  ىهست آفريده و به دلايل كه گونه  همان

دهد تا  ه ذهن و بدن اجازه مىاما اينكه خداوند ب. در وجود انسان به هم ملحق كرده است

شـان نيسـتند بـه وجـود بياينـد و  جواهری كه وابسته به هـيچ موجـودی در هستى عنوان به

كند، آيا اين وابستگى به يكـديگر، ماهيـت مسـتقل  مجبور مىبودن  سپس آنها را به با هم

 باشـد برد؟ اين استدلال دكارت تناقضى آشكار در انديشه وی مى ال نمىؤآنها را زير س

  .)49ص: 1390 جوزی،(

دارد  گردد و بيان مى به غده صنوبری متوسل مى ها دكارت برای گريز از اين اعتراض

 ،كنـد واسـطه اعمـال مى بدن كه نفس، وظايف خويش را در آن به نحو بـى وكه آن جز

يعنى يك غدۀ  ؛آن است وترين جز وجه قلب، ريه يا دماغ نيست، بلكه فقط درونى هيچ به

زمانى كه نفـس بـه  ؛)غده صنوبری( بسيار كوچكى در وسط دماغ جای داردمخصوص 

كنـد و بـه  كند كه اين هورمون بـر بـدن اثـر مى رسد، هورمونى را ترشح مى اين غده مى

اين تصوير شگرفى از چگونگى كاركرد هورمون . گذارد مىنوبۀ خود در نفس هم تأثير 

اما باز هم چگـونگى تعامـل . های بدن است ارگانديگر با هيپوتالاموس، غدۀ هيپوفيزم و 

از زبـان دكـارت های علم تجربـى  با پيشرفت. رود ای از ابهام فرو مى نفس با بدن در هاله

يابيم كه غدۀ صنوبری جايگاه نفس نيست، بلكه اين غـده وظيفـۀ  مىتاكنون به روشى در

  .)51ص: 1390جوزی،(توليد صفرا را دارد 
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  گيری نتيجه

های فكـری مختلـف در  طه نفس و بدن در تاريخ فلسفه ريشه دارد و نحلهپرداختن به راب

توان گفت نقطۀ اوج ايـن بحـث را  جرئت مى به تقريباً . اند بسيار كوشيدهتفسير اين رابطه 

امر قابل از شك تمام عيار دستوری خويش به اولين پس وی . توان نزد دكارت يافت مى

برای نفس ارزش والايى قايـل بـود و بـدن را دكارت . كه دست يافت، نفس بوداتكايى 

سوژه و ابژه ايجـاد كـرد، ميان كه وی ای  دوگانگىشكاف و . داد مىدر حد ماشين تنزل 

ای بدهـد  كننده نتوانست جواب قانعاعتراضات معاصران خود پاسخ بود كه وی در چنان 

  .ه استن باقى ماندالطبيعه دكارت بدون اينكه جوابى بيابد، همچنا و اين مسئله در مابعد

ــس  ــه پ ــل ب ــه نحــوی قائ ــدام ب ــز هرك ــوفان معاصــر ني ــياری از فيلس ــارت بس از دك

بـرن  ن كسانى چون برگسون، هيـك و سـوئيناز جمله اين فيلسوفا. انگاری بودند هدوگان

انگـاری برگسـون تنهـا  البته دوگانه. انگار است برگسون از جمله فيلسوفان دوگانه. بودند

پذيرد و هم واقعيت ماده و جسم را، نه اينكه  هم واقعيت روح را مىدر اين حد است كه 

جان هيك معتقد بود . اين دو را دو جوهر كاملاً متفاوت، با اختلاف زيربنايى تصور كند

متفـاوت و حقيقت وجودی انسان مركب از نفس و بدن است و نفـس و بـدن دو جـوهر 

ر تـأثو و تـأثير  انـد به هـم گـره خورده طور اسرارآميزی  حال به مستقل هستند، اما درعين

بـه برن از معـدود فيلسـوفان تحليلـى معاصـر اسـت كـه سـوئين. متقابل بر يكـديگر دارنـد

گر از همـدي یو مجـزا ىدو جـوهر اصـل یانسـان را دارا یو. استانگاری معتقد  دوگانه

ن امـا در ميـان فيلسـوفا اسـت، به نـام نفـس یمشتمل بر جوهر جسم و جوهركه داند  ىم

حقيقـت دروی را . ايـن معضـل تفكـر دكـارتى را حـل كنـدكوشـيد مرلوپونتى  ،معاصر

دانست كه در مقابل انديشـه دكـارتى بـه بـدن ارزش  توان يك فيلسوف اصالت بدنى مى

كشـد و از اصـطلاح  مرلوپونتى در بحث از بـدن، بحـث از عـالم را پـيش مى. والايى داد

وی . دهـد ريق عالم تفسير متفاوتى از بدن ارائه مىبرد و از ط بهره مى» بودن ـ در ـ جهان«

اين بدن مـن . نه در محدودۀ خود ،بررسى كردجهان معتقد است كه بدن را بايد در متن 

واقع مفهوم مورد نظر مرلوپونتى از در. ات ديگر بسته به وجود آن استاست كه همه عاد
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 ،شـود ند ديگر اشيا تلقـى مىمانشيئى بدن، در مقابل مفهوم دكارتى آن قرار دارد و بدن 

 .تنـى كـه هـر حـركتش پـر از ذهـن اسـت ؛گويـد مرلوپونتى از بدنِ آگاه سخن مىولى 

نفـس و ميان نفس و بدن گاه به نوعى اتحاد ميان شده دكارت برای فرار از شكاف ايجاد

آورد؛ البتـه  تنى سخن به ميان مى ـ شد و مرلوپونتى آشكارا از وحدت روان بدن قائل مى

. ن وحدت نيز بدون نقص نبود و مورد يورش منتقدان فلسـفه مرلوپـونتى قـرار گرفـتاي

چنـد كوجيتـوی وی يـك  مرلوپونتى نگاهى هم به كوجيتوی دكـارت داشـته اسـت؛ هر

مـن «بايـد بگـوييم » انديشم من مى«كوجيتوی عملى است و وی معتقد است كه به جای 

است بر دوگانگى نفس و بدن نتوانسته نيز  ها، مرلوپونتى با وجود تمامى تلاش. »توانم مى

  .فايق آيد و معضل رابطه نفس و بدن را بگشايد
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  »های اخلاق به دین وابستگی«و » فطرت اخلاقی«بررسی 
  هریاز دیدگاه استاد مط

 *بيژن منصوری

  چكيده

شناسـى  بينى هر مكتب است و ارائه يك نـوع انسان های جهان شناخت انسان يكى از پايه

فطـرت اخلاقـى . خاص در توجيه و تبيين بسياری از موضوعات يك مكتـب تـأثير دارد

 ايفـاشناسـى اسـتاد مطهـری نقـش مهمـى  های اصـلى در انسان يكـى از شاخصـه عنوان به

هـای  آگاهى واجـدسـاختار ذاتـى و درونـى هـم لحاظ  بـه انسـان ،ر ايشـاناز نظ. كند مى

انسان اين دو . ستها ها و نفرت از بدی خوبى بهاز گرايش برخوردار اخلاقى است و هم 

تلقـين و تحميـل  گونـه داراسـت و دسـت هيچ اش مؤلفه را به اقتضـای سـاختار وجـودی

در ارتبـاط  اش ار فطری و غيراكتسـابىاين ساخت سبب انسان به. تماعى در آن راه ندارداج

با دين و متون دينى از بعضـى جهـات از ديـن و آموزهـای وحيـانى مسـتقل و از جهـات 

چنـد از برخـى جهـات  هر ديدگاه اسـتاد مطهـری. به آنها داردوابستگى تنگاتنگ  ،ديگر

سـياری از موضـوعات در توجيـه ب اسـت كـهقابل تأمل است، در كليت خود ديـدگاهى 

  .اهگشاستدينى ر

  ها واژه كليد

  .بينى، وابستگى شناسى، فطرت، احكام اخلاقى، درون انسان

                                                            
  12/8/1397: تاريخ پذيرش  15/6/1397: تاريخ دريافت *

 mansouri@kntu.ac.ir   )های عمومى مركز آموزش( خواجه نصيرالدين طوسىصنعتى استاديار دانشگاه 

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
  1397شماره سوم، پاييز  ،بيست و سومسال 

Naqd va Nazar 
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  درآمد

ين مباحـث در تر اساسـىاين موجود از  های تيل حقيقت وجود انسان و كشف واقعيتحل

ی هـا پژوهشتمـامى تـوان گفـت  با قطـع و يقـين مى و است یبشرگوناگون ی ها دانش

. حقيقـت وجـود انسـان مبتنـى اسـت دربـارهژوهشـگر عالمان علوم انسانى بر نوع نگـاه پ

نظران علوم انسانى به اختلاف ديدگاه آنهـا  ها در ميان صاحب ديدگاهبسياری از اختلاف 

اگـر بتـوان دربـاره . گـردد مى انگيز بر حقايق منطوی در وجود اين موجود شگفت درباره

خـاص بـه رويكـردی  تـوان بـدون ارائـه مىعلوم انسانىِ بومى و غيربومى سخن گفت، ن

ش از ا گفـتن از انسـان و حقـايق وجـودی بنـابراين، سـخن. ردانسان، اين ادعا را مطرح ك

لـوم ذهن هـر پژوهشـگر ع زمينه اهانه يا ناخودآگاه در پسمباحثى است كه آگ ترين مهم

د در ارائــه توانــ مىنهرگــز نظــری در علــوم انســانى  انســانى وجــود دارد و هــيچ صــاحب

  .ها برهاند  فرض پيشاز اين را  هايش، خود ديدگاه

نـوع نگـاه اسـتاد مطهـری دربـاره  كلى طور نخست بـهاست كه آن اين نوشتار هدف 

را  »فطرت اخلاقـى«يعنى  ،يكى از اين حقايقكند و سپس طرح را حقايق وجودی انسان 

منظور از دين . سازدروشن را رابطه فطرت اخلاقى با دين گاه  بررسى كند و آن تفصيل به

 »ديـن« نظر استاد مطهری نيز اصول مكتب انبيـااز  و دين مبين اسلام است ،ر اين نوشتارد

 »سطح تعليمات«و در  »مسائل فرعى«آسمانى در يك سلسله  های تشريع. شود مىناميده 

 عنوان اصـل واحـد مكتـب انبيـا به) به معنای تسليم(» اسلام«و  »دين« ،با هم تفاوت دارند

در همان  ،وحيانىدين معنای آخرين  البته اسلام به. )181ص: 2، ج1372 مطهری،(شود  مىتلقى 

به لحـاظ شـريعت  چند هر ؛آسمانى گذشته مشترك استهای  شريعتاصل واحد با همه 

هـای  آموزه ،از نظـر ايشـان. اسـتتـر  از همه آنها كامـلها  آموزهو مسائل فرعى و سطح 

هـا  و ايـن آمـوزه شـود مىكـام تقسـيم اصول عقايد، اخلاقيات و اح ۀسلام به سه مجموع

ديـن از  ،بـه هـر حـال. )65-58ص: همان( همگى وحيانى و از افقى مافوق عقل انسان هستند

كـه از افقـى آسـمانى نـازل  شود مىگفته يادشده گانه  های سه نظر استاد مطهری به بخش

بطـه فطـرت منظور از را. تری در دين مبين اسلام تبلور يافته است شده و به صورت كامل
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 ۀتحليل وابستگى يـا عـدم وابسـتگى اخـلاق بـه ديـن در ابعـاد چهارگانـ ،اخلاقى با دين

پرسـش اصـلى ايـن . ختى اسـتشـنا روانختى و شـنا معرفتمعناشناختى، وجودشناختى، 

 ثانيـاً ؟ شـود مىى فطـری چگونـه تبيـين شناس انسان اولاً است كه از ديدگاه استاد مطهری 

وجـود انسـان دارد و ابعـاد فطـرت اخلاقـى در  حقيقـت در فطرت اخلاقى چه جايگاهى 

ی ها اصـالتابعـاد و  عنوان بـه آنچـهايـن اسـت كـه نيـز انسان كدام است؟ پرسش فرعى 

ی ها سـاحتبـا ديـن در  ای رابطـهچه  شود، مىفطری اخلاقىِ حقيقت وجود آدمى طرح 

  يادشده دارد؟چهارگانه 

ی فطـری و فطـرت ها اصالتوقتى از . ستندهم نيارتباط با  يادشده بىهای  پرسشالبته 

پای يك سلسله امكانـات وجـودیِ مُنطـوی در  ،ييمگو مىاخلاقى در وجود انسان سخن 

كه به ساختار وجودی خود انسـان مربـوط اسـت و بـا وجـود  شود مطرح مىدرون انسان 

ح حال وقتى اين حقيقت مطـر. نيازی به امور بيرونى و خارج از وجود آدمى نيست ،آنها

ی ها اصــالتكــه آيــا انســان بــا توجــه بــه ايــن گــردد  مطــرح مىپرســش ايــن د، وشــ مــى

های اخلاقى خود به امور ديگری از جمله علـم، عقـل،  هنوز برای نيازمندی ،شا وجودی

رابطه فطرت اخلاقى انسان با دين و وحـى  ،محتاج است؟ در اين نوشتار... دين، جامعه و

و به طور ضـمنى تكليـف علـوم حصـولى و  شود مىيل يك امر بيرونى تحل عنوان بهالهى 

  .گردد مىنيز روشن ... های اجتماعى و تلقين

  شناسى و فطرت انسان .1

ی وجودی دارد كه آنهـا را از هـيچ امـر ها اصالتاز نظر استاد مطهری انسان يك سلسله 

ايـن  بـودن انسـان ها اصـالتايـن . مقتضای ذات اوست ها اصالتبلكه اين  ،بيرونى نگرفته

تعبيـر بـه فطـرت  ها اصـالتايـن مطهـری از اسـتاد . كنـد مىرا ترسـيم انسان بماهو انسان 

فطـری وجـود انسـان هسـتند كـه ايـن موجـود را  ،از نظر ايشان اين حقـايقكند، ولى  مى

. )35-34ص: 1370مطهـری، ( دسـاز مىاند و از موجودات ديگر متمـايز شناس مىانسان  عنوان به

هــا و  ی فطــری آدمــى در دو ناحيــه شــناختها ســاحت تــرين مهم مطهــریاز نظــر اســتاد 
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در انسان يك ساختار ادراكى خاص وجود دارد كه به دستگاه . خورد ها رقم مى گرايش

هـای انسـان هـم  گـرايش. آيـد دست نمى به حصول و اكتساب با ادراكى مربوط است و 

ين آنهـا تر اساسـىخـواهى و  طلبـى و تفـوق ری همچون ميل به داشتن فرزند، قـدرتامو

جويى، فطرت اخلاقـى، فطـرت پرسـتش و فطـرت ابـداع و  فطرت دينى، فطرت حقيقت

: 1368همــو،  ؛21و  19صــص: 1386؛ همــو، 4ص :1386همــو،  ؛61-60و  47صــص: همــان( خلاقيــت اســت

  .)37ص: 1، ج1395و همو،  240ص

بارهـای اج انـه بـ ؛را به اقتضای ساختار وجـودی خـود داراسـت ها ويژگىانسان اين 

البتـه ايـن . اجتماعى بر او تحميل شده و نه محصول تلاش علمـى و فكـری ايشـان اسـت

اجتمـاع و  ،هـم نيسـت كـه از محـيط گونه اينی فطری ها اصالتساختارهای وجودی و 

: اسلام بـه دو نـوع انسـان قائـل اسـت ،از نظر استاد مطهری. ی نپذيرندتأثيرخانواده هيچ 

امـور ماننـد بـالقوه و متعالى  ،ی عالىها ارزشراه يك سلسله هم به كه » انسان فطری«يك 

البته . شود مىكه با عمل خودش ساخته  »انسان مكتسب«ديگری و  شود مىمتولد گفته  پيش

 گاهى نيز عليهكه انسان راستين است و  شود مىی فطری ساخته ها ارزشهماهنگ با گاهى 

 آنچـه. )240ص: 1368 مطهـری،( اسـتكه انسان مسخ شـده  شود مىی فطری ساخته ها ارزش

ماركسيسم و اگزيستانسياليسـم های مادّی مانند  مكتبىِ  مبتنى بر فطرت را از شناس انسان

مولود طوركلى  بهرا  او د اين است كه اگزيستانسياليسم انسان و شخصيتساز مىمتفاوت 

بايسـتى آزادی و به هيچ سائق و ويژگى پيشينى كه  داند خود وی مىآزادانه  های انتخاب

و ماركسيسـم  )855و  603صص: 1394سارتر، ( و انتخاب بر اساس آنها شكل بگيرد قائل نيست

امور فوق را كه فطری تلقـى  زيد و همه كه در آن مى داند مى ای طبقهانسان را مولود هم 

در ماركسيسـم . داند مىمحصول طبقه و ساختار توليد و ساختمان اقتصادی جامعه  ،شدند

سـى شنا روانى انسان بـر شناس جامعهواقع ذات خودش نه خوب است نه بد و در در انسان

اين جامعه است كه به همه جهازات روحى و روانـى مثـل غريـزه اخلاقـى . او تقدم دارد

ىِ شناسـ انسانامـا در  ،)65ص: 1386همـو،  ؛20ص: 1368همـو،  ؛240ص: همان(دهد  مىانسان شكل 

طبـق آنهـا تكامـل و سـقوط  تـوان مىشينى وجود دارد كـه معيارهايى پي ،مبتنى بر فطرت
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پذيرنـد و محصـول  خواهيم ديـد، نسـبيتّ نمـى كه چناناين معيارها، . انسان را تعيين كرد

 چنـد هر. معيار انسان يا تكامل اجتماعى و اقتصادی و تغيير جامعـه هـم نيسـتند انتخاب بى

معيار مسـخ ولى ، دهد مىه ارائه شد نشوند، محصولى به نام انسان مسخ اگر درست تربيت

  .كنند مىها به انسان گوشزد  هماننيز و سقوط و كمال و پيشرفت را 

بـه كـار انه خود را در توجيه و تبيين بسياری از مسـائل شناس انساناستاد مطهری ديدگاه 

، )814ص: 15جمطهـری، ( از جمله توجيه تاريخ بشر و طرح يك فلسفه تـاريخ خـاصگيرد؛  مى

، )109ص: 1362 همـو، ؛51- 50ص: 1369، همـو( ، اقتضائات زمـان)102ص: 1370، همو( اتميتمبحث خ

آزادی معنوی  ،)240ص: 1368 ،همو( مسئله شناخت ،)21ص: 1368، همو( تكامل اجتماعى انسان

، 1394، همـو(هـای اجتمـاعى  ، آزادی)156ص: 1386، همـو( و ملاك برتری و فروتـری آدمـى

پرداختن به اين مباحث با هدف اصـلى ازآنجاكه . ... و )476ص: نهما( ، بردگى)465ص :30ج

ــ ىتناســبايــن نوشــتار  ــه همــين مقــدار بســنده ن ــه و  كنيم مــىدارد، ب جايگــاه در ادامــه ب

  :پردازيم مىشناختىِ فطرت اخلاقى  انسان

  شناسى و فطرت اخلاقى انسان .2

  تحليل معناشناختى واژه فطرت) الف

ای نــدارد و بــرای  ســابقه قــرآن پــيش ازاژه فطــرت اســتاد مطهــری مــدعى اســت كــه و

. )14ص: 1370مطهـری،  ( كريم اين واژه را درباره انسان به كـار بـرده اسـت قرآنبار  نخستين

بـه معنـای ابـداع و خلـق  ،به كار رفته است قرآنفطرت و مشتقات آن در واژۀ جا كه هر

يعنى بـر  ـ فطرت با اين صيغهه واژ. كند مىدلالت  ـ يعنى گونهـ بر نوع  »فعله«وزن . است

بـه كه البته دربـاره فطـرت دينـى اسـت و  )30: روم(آمده  قرآنيك بار در تنها  ـ وزن فعله

يعنــى انســان  ؛گونــه خــاص از آفــرينش اســت كــه بــه انســان داده شــده اســت معنــای آن

يى در اصل آفرينش ها به معنای ويژگىفطرت انسان . خاص آفريده شده است ای گونه به

؛ كنـد مىمعنـا  »ختراعوالاالابتداء «را  »الفطر«واژه  النهایهكتاب . )19-18: همان(است  نسانا

: 3تـا، ج أثيـر، بى ابن( خلقت غيرتقليدی اسـت ،مقصود از خلقت ابتدايى. ىييعنى خلقت ابتدا
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كار بشـر  .)286ص: 10م، ج1988منظـور،   و ابن 117ص: تا ابراهيم، بى ؛382ص: تا راغب اصفهانى، بى ؛457ص

فطـرت . تقليد نكـرده اسـت یديگرخود از صنع در  وندولى خدا ،تقليد از طبيعت است

سرشـت و  ،تنـوعى جبلـّ ايعنـى انسـان بـ ؛حالت خاص و نوع خاصى از آفرينش اسـت

آمادگى دارد و اگر بـه حالـت ...] يا اخلاق و[ه كه برای پذيرش دين طبيعت آفريده شد

مگر اينكه عوامل خارجى و قسری او را از  كند؛ مىتخاب طبيعى رها شود، همان راه را ان

همچـون هـايى  واژه ،از نظـر اسـتاد مطهـری. )21-20ص: همـان( راهش منحرف كرده باشند

واژه صـبغه در . معنا هستند ۀ فطرت همبا واژ ،نيز كاربرد دارد قرآنصبغه و حنيف كه در 

ِ  صِبغْةََ « ۀآي ِ  مِنَ  أَحْسَنُ  مَنْ  وَ  االلهَّٰ است؛ يعنـى نـوع   به معنای نوع رنگ ،)138: بقره(» صِبغْةًَ  االلهَّٰ

همچنـين اسـت واژه . )25ص: همان( رنگى كه خدا در متن تكوين زده است؛ رنگ خدايى

 مِـنَ  كٰـانَ  مٰا وَ  مُسْلِماً  فاً يحَنِ  كٰانَ  لٰكنْ  وَ  اي نصَْرٰانِ  لاٰ  وَ  اي هُودِ يَ  مُ يإِبْرٰاهِ  كٰانَ  مٰا«حنيف در آيه 

ِ  حُنفَٰاءَ «درباره  7زراره از امام باقروقتى . )67: عمـران آل(» نَ يمُشْرِكاَلْ  » بِـهِ  نَ يمُشْـرِك رَ يْـغَ  اللهِّٰ

حنيفيـت يعنـى : يـدفرما پاسـخ مىپرسـد، امـام در  مـى »حنيفيت«سپس درباره و  )31: حـج(

بعد امام بـا اشـاره بـه حـديث . فطرت؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور كرده است

كسى اين معرفـت وجـود دارد در فطرت هر: فرمايد مى )35ص: 1، جق1403جمهور،  ابى  ( امبرپي

  .)29-28ص: 1370مطهری،  ( كه خداوند آفريننده اوست

  های طبيعت، غريزه و فطرت واژه) ب

خواصـى . رود مـىطبيعت يا طبع به كـار واژۀ جان  به بيان استاد مطهری در مورد امور بى

درون اجسام دارد كه به آن، طبيعـتِ مـاده و خاستگاهى  ،وجود دارد جان كه در امور بى

ی ها جنبـهبه كـار رود، فقـط بـه  دار جاناين واژه اگر هم در مورد امور . يندگو مىجسم 

ان دار جـانی اختصاصى ها جنبهای به  جان اشاره دارد و اشاره و بى دار جانمشترك امور 

ــدارد ــان( ن ــزواژه . )30-29ص: هم ــزه ني ــارۀدر غري ــاربرد دارد ب ــات ك ــات از . حيوان حيوان

ای برخوردارنــد كــه راهنمــای زنــدگى  آگاهانــه و نيمــه ی مخصــوص درونــىهــا ويژگى

اين حالـت، غيراكتسـابى و سرشـتى . دهند مىآنهاست و به موجب آن مسير را تشخيص 
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اين كسى است و ايشان مدعى  رود مىواژه فطرت برای انسان به كار  ،به بيان استاد. است

ولى اگر هم به كار ببرد، گناهى مرتكب نشـده برد،  نمىواژه را در مورد حيوانات به كار 

  .)33-31ص: همان( است

، امـور فطـری از مقومـات وجـود انسـان يادشـدهبه هر حال، طبق تحليل معناشناختى 

اگر كسى بخواهد ماهيت و حقيقت وجود انسـان را تعريـف كنـد، بايسـتى امـور . هستند

  .اين امور، تعريف انسان ناقص استبدون توجه به . در تعريف انسان بياورد فطری را

  ابعاد فطرت اخلاقى) ج

اگر فطرت اخلاقى يكى از ابعاد وجودی آدمى و يكى از مقومات هستى اوست، منظـور 

 چيست؟ اگر طبق بيان استاد مطهری، در انسان هم فطرت ادراكى و هم فطرت گرايشـى

؟ آيـا در انسـان هـم شود مىيك از امور فوق مربوط  به كدامقى وجود دارد، فطرت اخلا

ديگـر، آيـا انسـان بـه صـورت بيـان آگاهى و هم گرايش فطری اخلاقى وجود دارد؟ به 

های اخلاقـى اسـت؟ ايـن  ی اخلاقى و هم گرايشها آگاهىفطری هم واجد يك سلسله 

از تعريـف اخـلاق . دبررسى گرداست كه بايستى در انديشه استاد مطهری  ای نكتههمان 

  .كنيم مىاز نظر استاد آغاز 

  تعريف اخلاق يكم ـ

علم  شود، مىاز ديدگاه قدما حكمت عملى را كه شامل اخلاق نيز نخست استاد مطهری 

 ،افضـل ،به افعال اختياری انسان از حيث اينكه چگونه بايد باشد و اينكه چگونه اگر باشد

عناصـری  ،در اين تعريـف. كند مىتعريف  ترين حالت ممكن خواهد بود كاملأحسن و 

ايشـان در تعريـف همچنـين  ؛در تعريف لحاظ شـده اسـت» بودن اختياری«و  »رفتار«مثل 

اخلاق علم چگونـه زيسـتن اسـت كـه ايـن چگونـه زيسـتن هـم شـامل : يدگو مىاخلاق 

و چگونه رفتاری داشته باشيم كـه بـا  ىملكات ه؛ يعنى چشود مىرفتار شامل ملكات و هم 

بـر رفتـار، عنصـر ملكـه و افـزون  ،در اين تعريـف. )189-188ص: 1363 مطهری، ( ارزش باشد

ر و داشتن رفتا ، قداست و تعالىهمبودن  ارزش منظور از با. ارزش نيز گنجانده شده است
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يعنـى  ،داشتن بـه تعريـف مفـاهيم اخلاقـى از نظـر اسـتاد اين قداست و تعالى. ملكه است

توجهى به منافع فردی و مادی بسـتگى دارد كـه در ادامـه بـه  خروج از خودمحوری و بى

اخلاق در تعريف اخلاق بر ملكـات و  عالماندانان و  البته برخى از لغت. گرديم آن برمى

فعـل متنـاظر و متناسـب بـا آن  تأمـل،راحتـى و بـدون  اند كـه بـه خلق و خوها تكيه كرده

  .)252ص: 1تا، ج ابراهيم انيس، بى ؛45ص: 1383مسكويه،   ابن(شود  مىملكات از انسان صادر 

مطلـق رفتـار  ،منظور از رفتار اختياری كه در تعريف اسـتاد مطهـری لحـاظ شـدهآيا 

اختياری است يا دسته مشخصى از رفتارهای اختيـاری؟ اگـر منظـور مطلـق رفتـار باشـد، 

امـا  شـود؛ مىرا شـامل ... همه احكام عبادی، معاملات، مسائل مختلف حقـوقى ويقين  به

كـه  هاسـتمنظور از اخـلاق طيـف محـدودی از رفتاربنا به قاعده اگر منظور اين نباشد، 

اسـتاد مطهـری در تعريـف  رسـد مىبـه نظـر . متناظر و متناسب با ملكات خاصـى هسـتند

ايشان در بحث از ماركسيسم و نسبيتّ اخلاق، بـين . اخلاق شقّ دوم را اختيار كرده است

هـا  اندازد و از زبان ماركسيست تقابل مى) آنمانند املات و عبادات، مع( اخلاق و احكام

امور همه  و ها يعنى همه دستورعمل ؛منظور آنها از اخلاق يك معنای اعم است گويد مى

اما از نظر خود استاد تمام  ؛)182ص: 1363 مطهری، (شود  مىكه شامل اخلاق و احكام  شايسته

با توجه به ملكات به اخلاقى و غيراخلاقى نيز در اخلاق بر ملكات است و رفتارها  تأكيد

 يـدگو مى) حقوق( اخلاق و مقررات اجتماعىميان تفاوت  بارهايشان در. شوند مىتقسيم 

، كنـد مى، خيانـت نگويـد مىدر مقررات اجتماعى كسى كه بـه اجبـار قـانون دروغ ن كه

اخلاقـى لحاظ  بـه اين انسانولى  ،انسان خوبى است... و كند مىورزد، دزدی ن عدالت مى

بلكه  ،خواهد گفتن نمى ان، اخلاق از انسان راستايشبيان به  ؛آدم متكامل و خوبى نيست

تـرس از دليـل نـه بـه  ،خواهـد داری مى اگر اخلاق از انسان امانت. خواهد راستگويى مى

پـس راسـتگويى، . داری يـك فضـيلت اسـت اسـت كـه امانـتسـبب آن بلكه به  ،قانون

نـه  ،قتى برای انسان ارزشمند هستند كه به صورت يك تربيت در آينـدو... داری و امانت

بسـا  چهآيد كه  روشنى بر مى از تفاوت فوق به. )389ص: 24مطهری، ج ( اينكه فقط اجرا شوند

تفاوت آنها به خـود رفتارهـا بـر ولى اخلاق و حقوق در خيلى از رفتارها مشترك باشند، 

در . و نوع ملكاتِ متناظر با آن رفتارها مرتبط است بلكه به درون انسان و نيت گردد، مىن
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كم  دسـت. هر صورت، از تعريـف اسـتاد از اخـلاق معنـای اعـمّ و مطلـق در نظـر نيسـت

هـای زيـادی از مقـررات  هـای عبـادی، قـوانين مربـوط بـه معـاملات، بخـش دستورعمل

 ت مختلـفمثل برخى از قوانين راهنمايى و رانندگى، آداب و رسوم اجتماعـا ،اجتماعى

  .آيند نمىشمار های اخلاقى به  عملو دستورجز )158-157ص: 1362 مطهری، (

  ماهيت احكام اخلاقىدوم ـ 

اخلاقـى بـه تعـاملات و شـبكه  یاه، آيـا دسـتوريادشـدهپرسش اين است كه طبق تعريف 

گيـرد؟ از نظـر اسـتاد  مـىشود يا موارد ديگری را نيز دربر مىروابط اجتماعى انسان محدود 

ان دار جـاناخلاقى هم تعامل با خدا و هم با خود انسان و جامعه و همه  یاهدستور ،ریمطه

 ،آورد ای كـه از موضـوعات اخلاقـى بـه عمـل مـى بنـدی ايشان از تقسـيم. شود مىرا شامل 

بينـى،  مثل غيرت و حميت، خـوش( اجتماعى یاه اخلاقى را موضوع یاه برخى از موضوع

مثل اخلاص، توبـه، خـوف، ( )ارتباط با خدا( دينى یاه ع، برخى را موضو..)زبانى و خوش

مثـل تسـلط بـر نفـس، ( )ارتباط انسان بـا خويشـتن( فردی یاه ، برخى را موضوع...)يقين و

  .)281- 276ص: 11ج، 1387مطهری،  (داند  مى...) عفت شكم، شجاعت، حكمت و

ق بـر كـه اسـتاد مطهـری در اخـلا شـود روشـن مىاخلاقى فـوق  یاه از نوع موضوع

دارد و رفتارها با توجه بـه ملكـات درونـى در حيطـه اخـلاق قـرار  تأكيدملكات اخلاقى 

البته استاد مطهری در بحث از معيار رفتار اخلاقى، در نقد نظريه عاطفى، فعـل . گيرند مى

به باور ايشـان، چـرا . دوستى انجام گيرد هدف انسان اكه صرفاً ب داند مىاخلاقى را فعلى ن

چـه ( اندار جـانداشـتن  كنـيم؟ دوسـت ها انسـانداشتن را فقط منحصر بـه  ستما بايد دو

 ،بنـابراين. )326-325ص: 1369، همـو( هم بايستى در نظر گرفته شود ،)گياهان و چه حيوانات

انسـان در تعـاملات خـود بـا بسـا  چه. شـود مىان را نيز شامل دار جاندستور اخلاقى همه 

  .عمل كند قىيا اخلاقى و يا غيراخلاان دار جان

ملكـات و رفتـار ( در اخـلاق موضـوعاتى. پـردازيم حال به ماهيت احكام اخلاقى مى

وجود دارد كه به يك سلسله مفاهيم ارزشى مثـل خـوب و بـد و مفـاهيم الزامـى ) متناظر

منشأ اتصـاف ايـن  بحث دربارۀ. شود مىمثل بايد و نبايد، صواب و خطا و وظيفه متصف 
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چگونه يك ملكه يا فعل اختياری انسان به محمـولى . قى استموضوعات به مفاهيم اخلا

؟ آيا علت ايـن حكـم شود مىمتصف ... وبودن  و يا بايسته و نبايستهبودن  مثل خوب يا بد

؟ پاسـخى گـردد به ذات خود فعل يا ملكـه برمى) ملكهفلان رفتار يا بودن  خوب( اخلاقى

حسن و قبح ذاتـى افعـال و ملكـات  نفى دهد مىبه اين پرسش آغاز كه استاد مطهری در 

هـايى داشـته باشـد  ها و زيبايى اينكه صفات انسان به طور ذاتى زشتى ،به نظر ايشان. است

يك فكر سقراطى اسـت و بـه اخـلاق اسـلامى هـيچ ربطـى  ،باشد ىكه قابل ادراك عقل

فكـر و به غرايـز و اراده و دادن  يعنى نظم ،اخلاق. اخلاق برای سلامتى روان است. ندارد

همـو،  ؛201-199ص: 1362 ،همـو( تقويت آنها و اين مطلب به حسن و قبح عقلى ربطـى نـدارد

  .)191ص: 1363؛ همو، 99ص: 1368

و بـا  كنـد مىعلامـه طباطبـايى را در بحـث اعتباريـات مطـرح  استاد در اينجـا ديـدگاه

قـل آن از نظر علامه حسن و قبح يك صفت عينى نيست كـه ع. پذيرد اصلاحاتى آن را مى

 قاصـد خـود بـه تجهيـزات طبيعـى اكتفـاحيوان و انسـان بـرای رسـيدن بـه م. را درك كند

كـه دسـتگاه  همـين. كننـد از دستگاه شعوری و ادراكى خود نيز استفاده مى كنند، بلكه مىن

لـذت  ىو بـرای او نـوع شود مىدر او پيدا  ىيك ميل ،ادراك چيزی را تصور و درك كرد

برای كسب لذت و نجـات از  سپس. شود مىن حاصل دانرسيدن ب ألم از ىاز رسيدن و نوع

در اينجا طبيعت هم كمبودهايى دارد كه با خوردن غذا تأمين . رود مىغذا  در پىِ  مثلاً  ،درد

؛ يعنـى هـم هـدف تجهيـزات طبيعـى و هـم مقاصـد دسـتگاه شـعوری و ادراكـى گردد مى

دسـتگاه . ادراكـى وجـود داردو نوعى هماهنگى ميـان دسـتگاه طبيعـى و  شود مىبرآورده 

از نظـر علامـه اعتبـارات از . برد كه دستگاه طبيعـى نيـاز دارد ادراكى از آن چيزی لذت مى

انسان ميان طبيعت و غايـاتش نـوعى رابطـه ضـروری و وجـوبى ايجـاد . شود مىاينجا آغاز 

علـت و  مثل رابطه ضروری ميـان( البته بين طبيعت و غايات آن همانند امور واقعى. كند مى

. كننـد مىرا اعتبـار  ای رابطـهان چنـين دار جـانولـى  ،رابطه ضـروری وجـود نـدارد) معلوم

به بيان علامه اعتبـار بايـد و نبايـد بـر . كند مىوجوب را از همين جا اعتبار  دار، موجود جان

مـن بايـد انجـام «كـه  كنـد مىاعتبـار  دار جانوقتى . مقدم استبودن  و بدبودن  اعتبار خوب

واقع مفاهيم الزامى بر پس در. شود مى فلان رفتار نيز انتزاع »بودن خوب«از اين اعتبار ، »دهم
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نـوعى ملايمـت يـا گر يك نوع امور واقعى وجود دارد كه بيان. مفاهيم ارزشى مقدم هستند

غايت يـك فعـل را تصـور  دار جان. شود مىبه سمت آنها كشيده  دار جانمنافرت هستند و 

از گـاه  آن. كنـد مىاعتبار  »نبايد«يا  »بايد«خود و فعل و غايت فعل يك ميان سپس  كند، مى

  .)400- 399ص :6، ج1373مطهری،  ( شود مى همين بايد و نبايد مفهوم خوب و بد نيز انتزاع

 دار جـانتـا  ؛ زيـراجا مفاهيم ارزشى بر الزامى تقدم داشته باشندرسد در اين مىبه نظر 

مـن تـا غـذا را امـری . كنـد مىاعتبار بايـد و نبايـد ن ،د نداندچيزی را ملايم يا منافر با خو

چرا بايد الزام كنم كه حتمـاً بايسـتى بـه سـمت آن  ،خوب و ملايم با طبيعت خودم ندانم

 ،پـذيرد را از علامـه مـى) ايجـاد اعتبـارات( استاد مطهری اصل سخن فوق م؟كنحركت 

ايـن . ن اعتبـاراتى وجـود نـداردالبتـه بـه اعتقـاد ايشـان در گياهـان و حيوانـات چنـيولى 

اما در اينكـه ماهيـت احكـام اخلاقـى يـك ماهيـت . مخصوص انسان استتنها اعتبارات 

انـد كـه دسـتگاه شـعوری و  بلكه آنها يك سلسله اعتبـارات ،الامری نيست واقعى و نفس

بـا علامـه كنـد،  مىادراكى انسـان بـرای نيـل بـه مقاصـد طبيعـى و ادراكـى خـود ايجـاد 

اسـت كـه اگـر در اينجـا آن حـال پرسـش مطـرح . )95-91ص: 1363 ،همـو( ن استداستا هم

هسـتند كـه امـوری الامـر ندارنـد و تنهـا  احكام اخلاقى همگى ربطى به واقعيت و نفـس

آيـا چنـين كنـد،  اعتبـار مىبه مقاصد و اهداف خـود رسيدن دستگاه شعوری انسان برای 

متفـاوت  ها انسانعتبارات اخلاقى به تعداد آورد؟ ا ای از نسبيتّ اخلاقى سر در نمى نظريه

 هـایكـه بـا اعتبار كنـد مىهـای خـود اعتبـاری  داشـتن هر كسى با توجه به دوست ؛است

 ؛پـذيرد ای را در ديـدگاه علامـه مـى استاد مطهری چنين ملازمـه. كند تفاوت مىديگری 

مـن «بـه معنـای  »بايـد«؛ اعتبار »دوست دارم گونه اينمن «اخلاق يعنى  ،زيرا از نظر علامه

: همـان(ها متفـاوت اسـت  ها هم به تعداد آدم است و دوست داشتن »دوست دارم گونه اين

پـردازد و بـه  احكام اخلاقى مـىخاستگاه گرايى، به  و خود برای رهايى از نسبيتّ )195ص

  .ودن احكام اخلاقى رهايى يافتب از نسبى توان با اين شيوه مىزعم خويش 

  م اخلاقىاحكاسوم ـ خاستگاه 

ت جزئى در وجدان انسان وجـود اپذيرد كه يك سلسله احكام و اعتبار استاد مطهری مى
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اما از نظر ايشان  گردد، ها برمى داشتن آدم دارد و اين جزئيات البته به نوع اختلاف دوست

ريشـه ايـن . موجود اسـت ها انسانهمه  نيز در وجدانيك سلسله احكام كلى و مشترك 

زنـد بـه طبيعـت انسـان  اخـلاق را رقـم مـىبـودن  جـاودانگى و مطلقاحكام مشترك كه 

ولـى  ،امكان ندارد انسان كاری كند كه به طبيعـت او ارتبـاطى نداشـته باشـد. گردد مىبر

دستگاه ادراكى و . »من سفلى«و  »من علوی«. است »من«انسان در طبيعت خود دارای دو 

منتهـى  ،سان يك واقعيت بيشتر نداردالبته ان. است »من«شعوری انسان در خدمت اين دو 

اين واقعيت وجودی در يك درجه، حيوانى و در درجه بـالاتر كـه بخـش اصـيل وجـود 

و  »داشــتن دوســت«همــان بودن  و بــدبــودن  معنــای خوب. انســان اســت، ملكــوتى اســت

داشتن؟ اگر من سفلى و حيوانى دوسـت داشـته  ولى كدام دوست ؛است »نداشتن دوست«

از ديدگاه  ،بنابراين. ر من علوی و ملكوتى دوست داشته باشد، خوب استباشد، بد و اگ

هـای مـادی  استاد مطهری اگر ما طبيعت انسان را به همان مـن سـفلى و اميـال و خواسـت

هـا و اعتبـارات جزئـى و بعـد  داشتن دوست شود مىمحدود كنيم، چيزی كه از آن نتيجه 

اما من علوی ريشه احكام كلـى و  ؛)197ص: همان( در دام نسبيتّ اخلاقى استشدن  گرفتار

ی اخلاقى اموری هستند كه طبيعـت از نظـر مصـالح و ها ارزشهمه . مطلق اخلاقى است

افـراد ايجـاد ۀ شتابد و علاقه به اين امور را در نفس همـ كمال نوع انسان به سوی آنها مى

شـائى در نفـس بايد و نبايدها به صـورت احكـام كلـى ان ،علاقههمين و به سبب  كند مى

اشاره شد، استاد مطهری احكام اخلاقـى را  تر پيش كه گونه  همانالبته . آيد مىپديد انسان 

اخلاق همه تعاملات چندگانه انسان را پوشـش . داند مىناظر به اجتماع و نوع انسان نتنها 

اخـلاق در همـه . منظور از اين سخن معنای مطلق اخـلاق نيسـتالبته گفتيم كه (دهد  مى

و ريشـه همـه ) كنـد مىاملات انسان از حيث ملكات و رفتارهای متنـاظر حكـم صـادر تع

های مـن علـوی انسـان  نداشـتن هـا و دوسـت داشـتن بـه دوسـتنيـز احكام كلى اخلاقـى 

اين نظريه هم احكام كلى اخلاقـى مربـوط بـه مطهری از نظر استاد  رو، اين از. گردد برمى

رابطـه ماننـد ی ديگـر ها جنبـهكام كلـى نـاظر بـه و هم ديگر اح كند مىاجتماع را توجيه 

 ۀاين بحث هنـوز بـه مداقـ رسد مىاما به نظر . )209ص: همـان(را  انسان با خود، خدا و جهان

  .كند مىبحث نيز ديگری های  را از جنبهآن استاد مطهری  رو، ازهمين ،بيشتری نياز دارد
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  وجدان انسان و احكام اخلاقىچهارم ـ 

 »وجـدان«تعبيـر از ، »مـن حيـوانى و ملكـوتى«تعبير جای  بهايى ديگر جدر استاد مطهری 

قلـى مبتنـى اخلاق به جای اينكه بر حسن و قبح ذاتـى و ع ،به بيان ايشان. كند استفاده مى

گر كه حتى عليـه  كننده و ملامت وجدان يعنى آن قوه قضاوت. داردباشد، بر وجدان ابتنا 

اسـت  وجدان همان نفـس لوامـه ،به بيان استاد كند؛ مىخود انسان هم قضاوت و داوری 

امَـةِ  بِـالنفْسِ  أُقْسِـمُ  لاٰ  وَ * امَةِ يٰ اَلْقِ  وْمِ يَ بِ  أُقْسِمُ  لاٰ « :استشده اشاره بدان  قرآنكه در  » اَللوّٰ

؛ يعنـى در نفـس اسـت گر با قيامت مرادف گرفته شده نفس ملامتدر اينجا  .)3-2: قيامت(

 قـرآن. هست وجود داردهمان ميزانى كه در قيامت مانند  گری آدمى يك نيروی ملامت

اهٰا مٰا وَ  نفَسٍْ  وَ «: يدفرما مى بـه نفـس  ونـدخدا. )8-7: شمس(» تقَوْٰاهٰا وَ  فجُُورَهٰا فأََلهَْمَهٰا *سَوّٰ

خـوب و امور با الهام الهى او يعنى  ؛كرده استفطری خوب و بد را الهام  هایانسان كار

. آمـوزش داده شـودبه انسان به صورت اكتسابى نيست خوب و بد  لازم و فهمد بد را مى

ـلاٰةِ  إِقٰـامَ  وَ  رٰاتِ يْ اَلْخَ  فِعْلَ  هِمْ يْ إِلَ  نٰايْ أَوْحَ  وَ «: يدفرما مىكريم  قرآنهمچنين  ؛)73: انبيـاء(» اَلص 

بـه اگـر امـر  واقـع در. را يعنى ما خودِ كار خير را به انسان وحى كرديم نه امر به كار خير

را خطـاب  و در آن صورت، تنهـا انبيـار خير منظور بود، همان وحى عمومى مراد بود كا

 ،در ايـن صـورت .به انسـان وحـى كـرديم ما كار خير راكه يد فرما مىولى داد،  مىقرار 

  .)385ص: 1369همو،  ؛227ص: 1362 مطهری،(منظور از وحى همان الهامات فطری است 

َ  تعَٰاوَنوُا«وقتى آيه  كند كه نقل مى 9اسلامپيامبر از استاد مطهری روايتى را   الَبْرِ  ىعَل

َ  تعَٰاوَنوُا وَلاٰ  یٰ الَتقوْ وَ  نازل شد، شخصى به نام وابصه خدمت  )2: مائده(» وَالَعُْدْوٰانِ  الإَِْثمِْ  ىعَل

كار بد همان است كه : پيامبر در جواب فرمود. پرسيد »إثم«رسول خدا رسيد و از معنای 

خداوند به انسان دلى داده كه با كارهای خوب پيوند دارد و با بـدها . كند مىن دلت قبول

 مطهری، (» از قلبت استفتا كن ای وابصه؛ استفتِ قلبكَ يا وابصه«: فرمودسپس . بيگانه است

يعنـى  ،ی فطرت اخلاقـىها شاخصهيكى از اين مباحث، از . )74ص: 1395همو،  ؛227ص: 1362

اخـلاق بـه همـان معنـايى كـه خـود اسـتاد . قابل فهم است وشنىر ی اخلاقى بهها آگاهى

. نيـاز بـه هـيچ معلمـى نـدارد. تعريف كردند، قابل شناخت از طريق فطرت انسـان اسـت
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يعنى آن ساحت ملكوتى آدمى و نيروی درونى وجـدان نسـبت بـه  ،حقيقت وجود انسان

كسـى بـه درون احكام اخلاقى به صورت غيرحصولى و غيراكتسابى آگاهى دارد و هـر 

 كــام و دســتورهاید نــدای درون خــودش را بفهمــد و احتوانــ مىمراجعــه كنــد خــويش 

 ،شاخصه دوم فطرت اخلاقىيادشده، البته از آيات و روايت . ش را درك نمايدا اخلاقى

گـر وقتـى  وجدان ملامـت. ها نيز قابل فهم است و نفرت از بدی ها خوبىيعنى گرايش به 

هـا  ها مطلع باشد و هم گرايش به خوبى و بدی ها خوبىكه هم از  كند مىانسان را ملامت 

دل انسـان بـا : فرمـود 9پيـامبر اسـلاميادشده در روايت . ها داشته باشد و نفرت از بدی

ــدی ــا ب ــد دارد و ب ــه اســتها  كارهــای خــوب پيون ــه نظــر . بيگان ايــن حالــت  رســد مىب

. داشـتن اسـت رف آگـاهىها، چيزی متفـاوت از صـ خوبىداشتن به گری و پيوند ملامت

ولى هـيچ  ،ها مطلع باشد و بدی ها خوبىامكان دارد كه يك موجودی از لحاظ منطقى  به

بينـيم انسـان در  اينكه مى ،بنابراين. ها وجود نداشته باشد و بدی ها خوبىگرايشى در او به 

يل دل تنهـا بـه، گردد مىغمگين كردن  بدیهنگام  بهو  شود مى مانهنگام عمل خوب شادا

شاخصـه دوم يعنـى گـرايش در  ، بلكـههـا آگـاهى دارد و بدی ها خوبىاين نيست كه از 

امـا . زند گری و سرزنش و تشويق دست مى كه وجدانش به ملامت استوجودش شكوف

آگاهى فطری تـا چـه حـد گسترۀ اكنون سخن در اين است كه از ديدگاه استاد مطهری 

مور كلى اخلاقـى اسـت يـا بـه جزئيـات و در حد اتنها است؟ آيا آگاهى فطرت اخلاقى 

  نيز علم دارد؟ها  مصداق

  آگاهى فطرت اخلاقىپنجم ـ گسترۀ 

ملكات : شود مىدو مسئله تفاوت قائل ميان استاد مطهری در بحث نسبيتّ احكام اخلاقى 

كه در اخلاق مطلق است و هـيچ نسـبيتّى در  آنچهبه نظر ايشان . اخلاقى و رفتار اختياری

ورزيــدن،  نكردن، عدالت راســتگوبودن، خيانــت. ، ملكــات اخلاقــى اســتردآن راه نــدا

ها خوب اسـت و هـيچ زمـانى نيسـت كـه كسـى در ملكـات  داشتن در همه زمان اخلاص

بـرای  ؛امـا در رفتارهـا نسـبيتّ امكـان دارد ،دروغگويى قائل شـود به خوبىِ  مثلاً اخلاقى 

. ى خوب و در شرايطى بد باشـددر شرايط) نه راستگويى( گفتن مثال، ممكن است راست



146  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

 ،خوهـاو ، خـود خلقبنـابراين.  ...در شرايطى خوب و در شرايطى بد باشد وكردن  دزدی

. )148ص: 1386مطهـری،  ( اند اصول اخلاقى مطلق و رفتارها با توجه به شرايط و اوضاع نسبى

ــا آن را  ،كانــتاز منظــر اســتاد مطهــری در نقــد معيارهــای فعــل اخلاقــى رو،  ازهمــين ب

هـام و الاز نظـر كانـت كـار اخلاقـى كـاری اسـت كـه از وجـدان . پـذيرد اصلاحاتى مى

وجدان يـا عقـل عملـى  ،از نظر اين فيلسوف. )333ص: 1369، همو( وجدانى سرچشمه بگيرد

 وبلكـه جـزاسـت، يك سلسله احكام پيشينى دارد كه از راه حس و تجربه به مـا نرسـيده 

از نظر كانت احكام وجدان مطلق است و اين . )340ص: همان( سرشت و فطرت انسان است

و احكـامش  هاسـتغايـت و نتيجـه در كار ،هدف ،مصلحتدر پىِ عقل انسان است كه 

  .)341ص: همان( هميشه مشروط است

 ؛نقد استاد مطهری بر ديدگاه كانت اين است كه احكام وجدان هميشه مطلـق نيسـت

ولى  ،م به خوبى عدالت و بدی ظلممثل حك ؛بعضى از احكام وجدان هميشه مطلق است

از نقـد اسـتاد . )351ص :همـان( حكم به صداقت هميشه خوب نيست و مطلـق نخواهـد بـود

ها  و بـدیها  همه خوبى اولاً آيد كه وجدان انسان  بر مى روشنى مطهری بر سخن كانت به

ه تحليـل اين عقل نيست كه با توجه بـ ثانياً فهمد و  و همه كليات و جزئيات اخلاقى را مى

بلكه خود وجـدان اسـت كـه  كند، مىشرايط، احكام مطلق وجدان را در رفتارها تحديد 

  .گرايد به نسبيت مى) در رفتارها(و هم كند  مىصادر ) درباره ملكات(هم حكم مطلق 

اساساً تحليل شـرايط، . باشد تأملاين سخن استاد مطهری اندكى قابل  رسد مىبه نظر 

واقـع در. ن اسـتكـار عقـل انسـا... اد محدوديت در مفاهيم وتوجه به هدف اخلاق، ايج

احكام وجدان مطلق است و اين عقل است كه حكم مشروط كه  گويد مىكانت درست 

نيـز هـا  اينكه وجدان بشر بدون تحليل عقلى بتواند در جزئيـات و مصـداق. كند مىصادر 

و  كنـد مىحكـم  وجدان انسان به طـور مطلـق. سخن بسيار دشواری است ،راهگشا باشد

هر جا كـه لازم باشـد  ،عقل چون كارش تحليل شرايط با توجه به اهداف و غايات است

و  كنـد مىحكم وجدان را تقييـد  ،و جايى كه نياز باشد كند مىطبق احكام وجدان عمل 

 ۀداد و اجاز تنها به احكام مطلق وجدان بهاعيب كار كانت اين بود كه . دساز مىمشروط 

ای دچار شـد كـه هـيچ  به مخصمه رو، اين از .سازی را به عقل بشر نداد طمحدود و مشرو
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 ۀاد مطهری با طرح نظريا استكانت رتحليل البته خلأ . د آن را بپذيردتوان مىعقل سليمى ن

ايـن  شود مىاينجا مطرح در اما پرسشى كه و نسبيتّ در رفتار پر كرد، بودن ملكات  مطلق

تـا بـه كند لاقى چيست؟ انسان چگونه بايستى عمل است كه روش فهم احكام فطرت اخ

  احكام وجدان نائل آيد؟

  روش فهم احكام اخلاقىششم ـ 

. دهـد مىی و خودشناسى را برای فهم احكام اخلاقى ارائه نگر دروناستاد مطهری روش 

بـه يـك سلسـله حقـايق و  ،اگر انسان حقيقـت وجـود خـودش را بشناسـد ،به باور ايشان

نفـس، شـرافت و كرامـت نفـس، بـودن  نفيسعـزت نفـس، علـو، . شود مىنائل  ها ارزش

بينـى و فهـم حقيقـت وجـود  يى هسـتند كـه انسـان بـا درونهـا ارزش ،حريت و آزادگى

را در خـود يافـت و فهميـد كـه حقيقـت  هـا ارزش كهاينپس از . رسد مىخويش به آنها 

ه است، ديگـر و آزاد) بزرگوار( كرامت وجودش يك حقيقت عزيز، نفيس، شريف و با

 فهمـد ملكـات زشـت مـى. پستى و دنائت با ايـن گـوهر سـازگاری نـدارديابد كه  در مى

و رفتارهای غيراخلاقى با ايـن وجـود ملكـوتى و آسـمانى ناسـازگار اسـت و از ) رذائل(

كه كاملاً با اين گـوهر سـازگارند بـا همـين نيز طرفى همه فضائل و رفتارهای اخلاقى را 

  . )211ص :1386مطهری،  (كند  مىم بينى كشف و فه درون

نگفتـه كه اين الهامـات را كسـى در گـوش مـا  كند مى بار ديگر تأكيداستاد مطهری 

بلكه درك حقيقت وجود خود برای فهم همه الهامات اخلاقى كافى اسـت و ايـن است، 

اهٰا مٰا وَ  نفَسٍْ  وَ «: است معنای آيه مباركه . )237ص: همـان(» تقَوْٰاهٰـا وَ  فجُُورَهٰـا فأََلهَْمَهٰـا*  سَوّٰ

و از همـين جـا  گويـد مىجايى ديگر از درك ناآگاهانه احكام اخلاقى سـخن در ايشان 

اسـتاد، انسـان بـه بيـان بـه . گيـرد و جاودانگى اين احكام را نتيجه مىبودن  اشتراك، كلى

حكم اينكه دارای شرافت و كرامت ذاتى است كـه همـان جنبـه ملكـوتى و نفخـه الهـى 

بعد در ميان كارهـا و ملكـات هـر كـدام  .كند مىناآگاهانه آن كرامت را احساس است، 

. دانـد مىرذيلـت  ،خير و فضيلت و هر كدام كه مناسب نبـود ،كه مناسب با آن جنبه بود

هـا و  نداشـتن ،هـا داشتن دوست رو، اين ازاز اين جنبه ملكوتى مشابه هستند و  ها انسانهمه 
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احسـان، راسـتى، ( و دائم است و تمام فضائل چه اجتماعىخوب و بدها در آنجا يكسان 

گـردد  مىبـه همـين بر...) اسـتقامت و ،صـبر( و چه غيراجتماعى) خير رساندن به ديگران

  .)208-205ص: 1363 همو،(

كه فهم و درك حقيقت وجـود انسـان بـرای برخـى بـه  شود مىاز عبارت فوق نتيجه 

برای كسـانى . يابد كل ناآگاهانه تحقق مىصورت آگاهانه و برای برخى ديگر حتى به ش

برنـد نيـز  حقيقت وجـود خـويش پـى مى كرامت و آزادگىِ بودن،  نفيسكه ناآگاهانه به 

در هر صورت، فطرت اخلاقى از . های اخلاقى مطرح است تن و درك حريمزيس اخلاقى

شناختى دو پايه در عمق وجـود انسـان و در سـاختار شخصـيت ايـن موجـود  حيث انسان

يكى آگاهى كلـى غيراكتسـابى از احكـام اخلاقـى و ديگـری گـرايش بـه سـمت . اردد

وجود آدمى اين حيث اخلاقى تعبيه شده  حقيقت در . ها و نفرت و گريز از بدی ها خوبى

ش پـای بـه ميـدان هسـتى يخـاص در سـاختار تكـوينى خـوصـبغۀ است و انسان بـا ايـن 

نياموخته و هيچ فشار و تلقينى به وی  اين ساحت از وجودش را از هيچ معلمى. گذارد مى

  .در جامعه بشری آن را بر آدمى تحميل نكرده است

 های اخلاق به دين وابستگى. 3

در ادامـه بـه بررسـى انـواع . وابستگى اخلاق به دين از چنـد جهـت قابـل بررسـى اسـت

 :پردازيم های اخلاق به دين مى وابستگى

  وابستگى معناشناختى اخلاق به دين) الف

منظـور از . چگونگى تعريف مفاهيم اخلاقـى اسـتدربارۀ ر اين نوع از وابستگى سخن د

ايـن مفـاهيم در . گذشـت تر پيشمفاهيم اخلاقى همان مفاهيم ارزشى و الزامى است كه 

قـرار ) ملكـات و رفتارهـای اختيـاری( اخلاقـى یاه موضوع محمولِ  ،های اخلاقى گزاره

ای دينـى  مفاهيم اخلاقى آيا ما بايـد از گـزاره پرسش اين است كه در تعريف. گيرند مى

يـا » حسـادت از نظـر اخلاقـى نادرسـت اسـت« مـثلاً ييم گو مىاستفاده كنيم؟ يعنى وقتى 

ين ددرستى و نادرستى در اين دو گـزاره بـآيا ، »راستگويى از نظر اخلاقى درست است«



149  

 

 

س
رر
ب

« ى
لاق
خ
ت ا

طر
ف

 »ى
«و 

گ
ست

واب
 ى

ها
 ی

 د
به

ق 
لا
خ
ا

ي
 »ن

 د
از

ي
اه
دگ

 
هر
ط
 م
اد
ست
ا

ی 
  

ت؟ اگـر كسـى اسـ نمودهراستگويى امر به و كرده نهى را حسادت خداوند معناست كه 

های  به چنين چيزی باور داشته باشد، اخلاق را در تعريف مفاهيم اخلاقى به دين و گزاره

از  گاه استاد مطهری در تعريف مفاهيم اخلاقى هيچ رسد مى ظاهر به. داند مىدينى وابسته 

ايشان در بحث معيـار فعـل اخلاقـى پـس از نقـد و . های دينى استفاده نكرده است گزاره

مختلف، فعل اخلاقى را به فعلى كه هدف آن منـافع مـادی و فـردی های  ديدگاهبررسى 

داشــتن و  يــا در جــايى ديگــر از واژه دوســت. )135ص: 1386، همـو(كنــد  مىنباشــد تعريــف 

روشـن اسـت كـه . )208ص: 1363،همـو(بـرد  در تعريف فعل اخلاقى بهره مىنداشتن  دوست

داشـتن و نداشـتن مفـاهيم  فرديـت و دوسـتكدام از اين مفاهيم مثل هدف، ماديت،  هيچ

اينها يك سلسله مفاهيم طبيعى و علمى هستند كه استاد مطهـری از آنهـا در . دينى نيستند

ايشـان در تعريـف مفـاهيم  ،بنابراين. است كردهتعريف اخلاق و مفاهيم اخلاقى استفاده 

در تعريـف اخلاق و ديـن ميان گراست و به هيچ وابستگى  اخلاقى يك فيلسوف طبيعت

اساسى است كه استاد مطهری  یگرايى يك مبنا مفاهيم اخلاقى قائل نيست و اين طبيعت

مجـال اسـت كـه  كـردهبرای تحليل بسياری از مباحـث حقـوقى و فقهـى از آن اسـتفاده 

  .مباحث در اين نوشتار نيستپرداختن به اين 

  وابستگى وجودشناختى اخلاق به دين) ب

اما اين بحث با  ،بودمربوط مى مفاهيم اخلاقى با مفاهيم دينى به رابطه مفهوپيشين مبحث 

پرسش اين است كه آيا وقتى  ،در اين مرحله. قواعد و احكام اخلاقى مرتبط است وجـود

وجودش بر امر و نهى، بايسـتگى و  شود، مىيك وصف اخلاقى به يك موضوع متصّف 

وند به بايستگى صـداقت، چنـين الهى توقف دارد؟ يعنى تا پيش از امر خدا... نبايستگى و

چيزی در جهان وجود نداشت و بعد كه خـدای متعـال چنـين امـری كـرد، ايـن حكـم و 

الهـى وجـود ... ؟ يا اينكه ايـن امـور پـيش از فرمـان و نهـى ويافتوصف اخلاقى وجود 

  اند و وجودشان هيچ وابستگى و توقفى بر اراده و نهى خداوند ندارد؟ داشته

شايد به نظر برسد كه نخست . ديدگاه جالبى استزمينه ی در اين ديدگاه استاد مطهر

گراسـت، در ايـن  ايشان با توجه به اينكه در بحث مفاهيم اخلاقى يك فيلسـوف طبيعـت
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اما  ،الهى و وجود اوصاف اخلاقى قائل نباشد های مبحث نيز هيچ وابستگى بين امر و نهى

امـر و تـون دينـى و وحيـانى وجـود دارد و الهى كه در مهای  ميان امر و نهىابتدا بايستى 

هايى كه در متن تكوين و حقيقت هستى انسـان و عمـق وجـدان  حو تحسين و تقبيها  نهى

هايى باشد كه  الهى همانهای  امر و نهىاگر منظور از . آدمى وجود دارد تفاوت گذاشت

طهـری مگمـان اسـتاد  بىموجـود اسـت، ) و سـنت قرآن( در متون دينى و وحيانى اسلام

گفتـه  تـر پيش. داند مىمتوقف نها  امر و نهىوجود هيچ حكم و وصف اخلاقى را بر اين 

را در درون وجدان آدمى ) به همان معنايى كه خود قبول دارد( شد كه ايشان همه اخلاق

ختى اخلاق و دين مربـوط شنا معرفتكه به رابطه ( هم اين قواعدداند و برای ف مىموجود 

وجــود خــوبى و  ،بنــابراين. دانــد مىبينــى و خودشناســى لازم  ونيــك نــوع در) شــود مى

اد مطهـری همـه ولى اسـت ،كتاب و سنت توقف نداردهای  امر و نهىهای اخلاقى به  بدی

انسـان بـا . دانـد مىخداونـد های  امر و نهىاين قواعد اخلاقىِ مركوز در وجدان انسان را 

ــىِ بينــى و خودشناســى  درون ــدای وجــددر پ ــدای ان اســفهــم ن ــدايى كــه ن ت؛ همــان ن

استاد مطهـری فطـرت اخلاقـى را . متعال است كه در جان انسان جای گرفته است خدای

حس اخلاقى همـان حـس خداشناسـى  ،به بيان ايشان. داند مىبا فطرت خداشناسى يكى 

ايشان در نقد سخن كانت كه ريشه اخـلاق را . ولى حس شناخت تكليف خداوند ،است

اين سخن از يـك جهـت درسـت اسـت و آن اينكـه  گويد مى، داند مىدر وجدان انسان 

اما  ،و ما بايد تكليف او را بشناسيم كند مىبرای ما تكليف مشخص طورمستقل  بهوجدان 

كننـده  هـم تكليـفو  كند مىوجدان هم تكليف را مشخص  .نادرست است ى ديگرجهت

وجدان انسان به ريشه و . الهامات وجدانى همه ناشى از فطرت خداشناسى انسان است. را

دل شامه دارد و بـا . او تكليف را از جای ديگر گرفته است. تمام عالم هستى متصّل است

دانـد  مى »اسلام فطـری«استاد مطهری اين الهامات را . دشناس مىآن، خدا و تكليف او را 

چگــونگى شــناخت و فهــم قواعــد دربــارۀ بحــث در اينجــا البتــه . )385-384ص: 1369همــو، (

وجـود تكـوينى قواعـد يادشـده مباحـث ولـى از  ،نيسـت) ختىشـنا معرفتبعُـد ( خلاقىا

تكـوينى خـدای متعـال روشـن هـای  امر و نهىاين قواعد بر  یاخلاقى و وابستگى وجود

  .شود مى
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كه اگر احكام اخلاقى بـه صـورت فطـری در جا قابل طرح است اينپرسشى كه در اين

و  شـود مىچگونه به هيچ ادراك فطری قائل ن وجود انسان موجود هستند، استاد مطهری

را كه به مفاهيم و تصورات فطری و پيشـينى  ...ديدگاه فيلسوفانى مثل دكارت و كانت و

ويژه اينكــه خــود در نفــى  بــه )262-246ص: 6، ج1373، همــو(دانــد؟  مىقائــل هســتند مــردود 

ُ  وَ « :كند ادراكات فطری به آيات زير استناد مى هٰاتِكمْ  بطُُونِ  مِنْ  كمْ أَخْرَجَ  اَاللهّٰ تعَْلمَُونَ  لاٰ  أُم 

مْعَ  لكَمُ  جَعَلَ  وَ  ئاً يْ شَ  كمْ  اَلأْفَْئِدَةَ  وَ  اَلأْبَْصٰارَ  وَ  اَلسمٰا«؛ )78: نحـل(» تشَْكرُونَ  لعََلمُذَكرٌ  أَنْتَ  إِن  *

ُ  أَنْزَلَ  قَدْ « ؛)22-21: غاشيه(» طِرٍ يْ بِمُصَ  هِمْ يْ عَلَ  لسَْتَ  كه آيه اول  )10:طلاق(» رَسولاً  ذِكراً  كمْ يْ إِلَ  اَاللهّٰ

و رسول را  قرآنو دو آيه بعد  كند مىبه طور مطلق علم و ادراك را در هنگام تولد نفى 

و روشن است كه مذكر يعنى كسى كه چيزی را كه فرد  كند مىمعرفى  »مذكر«و  »ذكر«

پاسـخ تفصـيلى بـه  .)61-60ص :1370مطهری،  (كند  مىبه او يادآوری  داند مىديگری از قبل 

ييم كـه ايشـان نفـى مطلـق علـم و گو اختصار مى بهطلبد و  اين پرسش نوشتار ديگری مى

و همـه ادراكـات فطـری را  دانـد مىرا به علـوم حصـولى مربـوط يادشده ادراك در آيه 

بـه نظـر  كند كه البته مىبلكه به صورت بالقوه تلقى  ،اموری غيرحصولى و البته نه بالفعل

د توانـ مىنكاملاً است و  تأملی پاسخ استاد به پرسش فوق قابل ها جنبهبعضى از  رسد مى

  .باشدكننده  قانع

  شناختى اخلاق به دين وابستگى معرفت) ج

آيا انسان بـه صـورت . شود مىاين نوع وابستگى به فهم و شناخت احكام اخلاقى مربوط 

بـه درك قواعـد و اوصـاف  د بـا ابزارهـای شـناختى خـودتوانـ مىمستقلِ از متون دينى، 

متوقـف وابسـته اخلاقى نائل شود؟ يا فهم همه قواعد اخلاقى بـر رجـوع بـه متـون دينـى 

استاد مطهـری شـناخت قواعـد . روشن استنيز پاسخ اين پرسش پيشين است؟ از مبحث 

ديـديم،  كـه گونه  همانو  دانـد مىبينى و تكيه بـر خودشناسـى ممكـن  اخلاقى را با درون

بـرای مـا تكليـف طورمسـتقل  بهكـه وجـدان پذيرفتنـد جنبه از سخن كانت را ايشان اين 

در فهـم قواعـد اخلاقـى هـيچ  ،بنـابراين. و ما بايد تكليف او را بشناسيم كند مىمشخص 
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 احيـایرا  1ی ديـنها نقشالبته استاد مطهری يكى از . توقفى بر متون مقدس وجود ندارد

 احيـارا امـوری دارد كه دين در اعتقـاد انسـان و باور  2داند مىملاك و معيارهای ارزش 

ی هـا ارزشكـه در پرتـو آن، تمـام سـازد  مىو انسانيت انسان را به شـكلى زنـده  كند مى

اشاره شـد،  تر پيش كه گونه  همان. )241ص: 1368، همو(يابند  مىانسانى معنای منطقى و دقيق 

و اينكه دين الهى  گردد برمىى بودن فطرت اخلاق اين سخن به ديدگاه استاد درباره بالقوه

البتـه پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه آيـا . كنـد مىاين استعدادها را در وجـود انسـان بالفعـل 

ی متون دينى متكى است بند صورتی اخلاقى در وجود انسان تنها بر ها ارزششكوفايى 

كلام هايى برسد در  یبند صورتد به چنين توان مىيا اينكه انسان با رشد عقلانى خود هم 

  .استاد مغفول مانده است

  شناختى اخلاق به دين وابستگى روان) د

صرف باور به خوبى و بدی يك فعـل  ،های اخلاقى و ترك بدی ها خوبىآيا در عمل به 

بر باور، امر ديگری مثل ميـل نيـز بـرای انگيـزش افزون يا اينكه  كند مىيا صفت كفايت 

 كـردن و ترك كردن بـاور بـرای عمـلاخلاقى لازم است؟ اينكه كسى ادعا كند صـرف 

ها با وجود علم بـه خـوبى يـا  كه برخى از آدم شود مىبا اين نقض مواجه  كند مىكفايت 

 ،بنـابراين. گيرنـد و از بـدی فاصـله نمـى كنند مىهمچنان به خوبى عمل ن ،بدی يك فعل

ان ورت يك قضيه در ذهـن انسـاگر منظور از باور همان باور صادق موجه باشد كه به ص

شك هيچ ضروتى ميان چنين بـاوری و عمـل بـه محتـوای آن وجـود  بىگيرد،  شكل مى

بايستى برای ايجاد انگيزش در فاعـل اخلاقـى مؤلفـه ديگـری مثـل  ،به همين دليل. ندارد

د در كنـار بـاور، انسـان را بـه سـمت عمـل اخلاقـى توانـ مىچه ميلـى افزود، ولى ميل را 

ك ميل خودخواهانه مثل تمجيد و تشـويق ديگـران و برانگيزاند؟ در اينكه ممكن است ي

                                                            
  .با توجه به سياق مباحث، منظور متون دينى است. 1

بندی ايـن  اسـت كـه متـون دينـى بـا صـورت... منظور از ملاك و معيار مفاهيمى مثل عزت، كرامت، آزادگى و. 2

  .كند های اخلاقى در وجود انسان نقش ايفا مى مفاهيم در احيای ارزش
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فاعل اخلاقـى را بـه سـمت اخـلاق بكشـاند ... توجه به نظم اجتماعى و رعايت ديگران و

بر حُسن فعلى، حُسن فاعلى هم شرط اسـت، افزون چون در اخلاق ولى  ،ترديدی نيست

 شـود، مىيخته ی مادی به سمت عمل اخلاقى انگها زيانمنافع و سود و دليل كسى كه به 

اما غير از اميال مادی و خودخواهانه چه ميلـى . يك فاعل اخلاقى واقعى و شريف نيست

  د وجود داشته باشد؟توان مى

كانـت فعـل اخلاقـى را . گيريم پاسخ به اين پرسش را از تحليل ديدگاه كانت پى مى

فاً بـه كه فاعل اخلاقى بدون توجه به هيچ جهـت مـادی و معنـوی و صـر انستد فعلى مى

 ؛43ص: 1385همـو،  ؛94و  23صـص: 1369كانـت، ( احترام به قانون اخلاق آن را انجام دهـدسبب 

امكـان نـدارد كـه  گويد مىاستاد مطهری در نقد اين ديدگاه كانت . )163ص: 1372ياسپرس، 

. خود قـانون اخـلاق انجـام دهـدسبب كسى بدون هيچ جهت و هدفى كاری را صرفاً به 

ی ها زيانكانت اين است كه ما بايستى بدون توجه به منافع و سود و  اگر منظور از سخن

اما آيا كسى كـه از خيـر  ،اين درست است ،مادی، كاری را انجام دهيم تا اخلاقى باشيم

بـرد نيـز يـك فاعـل  برد و تنها از اين كـار لـذت مـى رساندن به ديگران هيچ سودی نمى

دارد انسـان كـاری انجـام دهـد كـه امكـان نـ ،شريف اخلاقى نيسـت؟ بـه بـاور مطهـری

انسان بعضـى كارهـا را بـه حكـم اينكـه مـن . به طبيعت او ارتباط نداشته باشد وجه هيچ به

) ها و سود و زيان خويش است خودخواهىدر پىِ نه من سفلى كه تنها ( علوی و ملكوتى

يـدگاه ايشـان از د ،بنابراين. )208-207ص: 1363 مطهری، (دهد  مىاو آن را دوست دارد انجام 

  .اعلى يك فاعل اخلاقى شريف استچنين ف

ی وجـدانى و ها لـذتاست كه آيـا بـين ايـن آن  شود مىمطرح در اينجا پرسشى كه 

چـون همـه  ؛ضرورت وجود دارد؟ البته پاسخ منفى اسـترابطه ملكوتى و عمل اخلاقى 

م كه خيلى از ينبي در عمل مىولى  ،و تمايلات درونى برخوردارند ها از اين لذت ها انسان

سـؤال . زننـد از عمل به خوبى و ترك بدی سرباز مـى) دار دينو چه دين  بىچه ( ها انسان

ی سفلى شخصيت انسان ها جنبهنه حيوانى كه به ( و اميال انسانى ها لذتاين است كه اين 

داشته باشـند؟ در اينكـه اميـال كامل ند نقش انگيزانندگى توان مىچه وقت ) مربوط است
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نـد نقـش توان مىن گـاه ، نيـز هيچكننـد مىبا اينكه فاعل اخلاقى را شريف و عزيـز نمادی 

بـه بيـان اسـتاد مطهـری در نقـد نظريـه . داشته باشـند ترديـدی نيسـتكامل انگيزانندگى 

كـه  دهـد مىبـرای كسـانى جـواب تنهـا معيار فعل اخلاقى، اين نظريه  عنوان بههوشياری 

در اين صورت مجبورند همديگر را رعايت كننـد  .شان در يك حد و اندازه باشد قدرت

در حق كسانى كه در يك حد مساوی از قدرت نيسـتند ولى  ،و با هم عادلانه رفتار كنند

، انسـان شـوند مىچون در اين نظريه مسائل وجدانى و ايمانى و خدا و معاد حـذف نيز و 

  .)92-90ص: 1368، همو( بيند قوی هيچ الزامى برای رعايت انسان ضعيف در خود نمى

ايشان به شخصيت غيرمادی او و شـرافت دادن  يم با تربيت انسان و توجهتوان مىآيا ما 

در او انگيزشى ايجـاد كنـيم كـه ) دار نباشد دينچنين انسانى  چند هر( اش و كرامت ذاتى

ها نگردد؟ اينكه در دنيا كسانى هسـتند كـه بـا  یاخلاق را رعايت كند و گرد پليدكاملاً 

در پـىِ بودن خـويش  ی اخلاقى هستند و از اخلاقىها انسانايمانى،  همه الحاد و بىوجود 

ترديـدی  ،برنـد لـذت وجـدانى و درونـى مـىنيز بودن  سود و زيان نيستند و از اين خوب

توان ادعـا كـرد  مىسختى  ها به انساناما سخن در اين است كه درباره همين  نداريم، ولى

اخلاقى كار  ۀبدون هيچ ايمانى به معاد و خدا بتوانند جنب كه در لحظاتِ سختِ انتخاب و

ــد ــذت ؛را رعايــت كنن ــان ل ــى مي ــى يعن ــراد   های درون ــن اف ــىاي ــل اخلاق ــه و فع لحاظ  ب

بـا همـين به ايـن بيـان كـه  ؛وجود داشته باشد یضرور ۀيك رابطتواند  نمىانگيزانندگى 

هيچ پليـدی نگردنـد  گرد شاندر طول عمر ى كه دارند،وضع شخصيتى و باورهای خاص

استاد مطهری در نقد كسانى كه اخـلاق را بـر وجـدان . اخلاقى باشندكاملاً و يك فاعل 

ها تا آن حد قوی نيست كه بتوان مكتبـى را بـر  اين وجدان: گويد مى، كنند مىتنها مبتنى 

ها شود و انسـان حاضـر باشـد بـه  ن آرمانآاساس آنها بنا نهاد تا منافع عمومى بشر فدای 

هـای  و و زندانشدن  ی وجدان فقط تا مرز كشتهها لذتپايبندی به . خاطرشان كشته شود

  .)104-98ص: همان( كردن بازی و پاكشدن  نه تا حد كشته ،طولانى است

داند و  مىاينجاست كه استاد مطهری دين و اعتقاد به خدا را تنها ضامن اجری اخلاق 

انـد و تجربـه  ينى در كار خود موفق نبودهاخلاق غيرد های يك از مكتب معتقد است هيچ
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 نشان داده است كه آنجا كه دين از اخلاق جدا شده، اخـلاق خيلـى عقـب مانـده اسـت

ايمـان گيـرد؛ زيـرا  بهره مىمطهری به جای باور دينى از واژه ايمان . )118ص: 1368، مطهری(

. شـوند مىتكـب كارهای غيراخلاقـى مرداران  از دين یبسيار. تنها يك باور ذهنى نيست

د نقـش توانـ مى، منظور ايمـان اسـت كـه شود مىدينى  اگر سخن از دين و باور ،بنابراين

  .)94ص: 1386، همو( انگيزانندگى داشته باشد

حال پرسش اين است كه ايمان به چه معنا نقـش انگيزاننـدگى دارد؟ ايمـان در يـك 

بلكـه  ،ی ذهنى نيسـتبا باور صرف متفاوت است و فقط يك درگير چند هرسطح پايين 

كند، همين درجه پايين نيز مثل وجدان و منافع مادی فقط  مى تمام وجود انسان را درگير

 ،اما اگر ايمان به خدا به مرتبه عشـق و محبـت برسـد. تا حدودی نقش انگيزانندگى دارد

بطه ايمان و اخلاق راميان انسان مؤمن را واله و شيدا نمايد، در اين صورت  ای كه گونه به

وجـود  و تا ايـن شـعله شـيدايى وجـود دارد، عمـل اخلاقـى نيـز شود مىضرورت ايجاد 

د رابطه لزوم و ضرورت را بين توان مىتنها ايمان به معنای خاص  ،بنابراين. خواهد داشت

تنهـا خود و عمل اخلاقى ايجاد كند و تمام عوامل ديگر حتـى ايمـان در درجـات پـايين 

  .ضروری نه ،يك رابطه امكانى دارند

  گيری نتيجه

بسياری از مسائل اسلامى را توجيـه  ،ىشناس اعتقاد به نوع خاصى از انساناستاد مطهری با 

يك ساختار وجودی خاص كـه هـم از  عنوان بهفطرت اخلاقى از ايشان . كند مىو تبيين 

های  جنبـهيكـى از  عنوان بـه ،هم از گرايش اخلاقـى برخـوردار اسـتو آگاهى اخلاقى 

از ديدگاه ايشان در سـاختار وجـود انسـان همـه قواعـد . كند ناسى اسلامى ياد مىش انسان

ی و خودشناسـى ايـن نگـر دروناخلاقى به صورت بالقوه موجود است و انسان بايستى با 

مفـاهيم اخلاقـى و در مقام تعريف، ميـان . مفاهيم و حقايق را درون خويش كشف نمايد

مفاهيم اخلاقـى بـه مفـاهيم  ،در مقام وجود نيز و مفاهيم دينى هيچ وابستگى وجود ندارد

مفـاهيم اخلاقـى و حقيقـت وجـود ولى ميان  ،برگرفته از متون دينى هيچ وابستگى ندارد

رابطه وابستگى برقرار اسـت؛ يعنـى  ،انسان كه با وجود خدای متعال ارتباط وجودی دارد
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. انسـان مبتنـى اسـت مفاهيم اخلاقى بر امر و نهى الهى در ساختار تكـوينى وجـودوجود 

ختى اين تنهـا شنا لحاظ روان ولى به ،انسان در فهم حقايق اخلاقى نيز مستقل از دين است

تنها عامل انگيزاننده، رابطه ضرورت را بين عامـل  عنوان بهد توان مىايمان به خداست كه 

هـای  داشـتن اميـال مـادی، لـذات وجـدانى و دوست .اخلاقى و عمل اخلاقى ايجاد نمايد

انسان مثل ايمان در سطوح پايين تنها يك رابطه امكانى بين عمل و فاعل اخلاقـى  رونىِ د

د اين رابطه را بـه ضـرورت توان مىكه  ستو اين تنها ايمان در مراتب بالا كنند مىبرقرار 

كـه  كنـد مىسرگشـته و شـيدا چنـان انسـان را  ،ايمان در مقام عشق و پرستش. سازدبدل 

كـه  ای گونه شـود؛ به مىمحبـوب شدن ارادۀ  فاعل اخلاقى برآورده تمام خواست و انگيزه

جـز بـه گـردد؛ زيـرا  مىاخلاقـى كـاملاً حتى اگر بهشت و جهنمى نباشد، او يك عامـل 

  .انديشد رضای معشوق نمى
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  كتابنامه

 كريم قرآن* 
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  از مرگ کارکردگرایی نقش و زندگی پس
  *مهدی غياثوند

  چكيده

هـای كـاركردگرايى در فلسـفه ذهـن معاصـر و از  كاركردگرايى نقش، يكـى از روايت

حـالات و برخـى بـر اسـاس ايـن روايـت، . كاركردگرايى نقش علىّ استهای  زيرشاخه

ــا ويژگى ــاركردی  یه ــه دوم و ك ــانى، مرتب ــى(نفس ــای علّ ــه معن ــر  )ب ــده و ب ــى ش معرف

. شـود های يادشده تأكيد مى نقش يا غيرمادیِ  ی مادیگرها به تحققناپذيری آنها  تحويل

كاركردگرايى نقش در توصـيف رابطـه حـالات نفسـانى و حـالات بـدنى و  ويژه  طور به

ايـن مقالـه پـس از ارائـه شـرحى . كنـد طبيعـى تحقـق اسـتفاده مى مغزی، از مفهوم مابعد

انگارانـۀ آن،  ه روايـت مادیويـژ های محوری كاركردگرايى نقش و بـه مختصر از مؤلفه

انگاری مبتنـى بـر كـاركردگرايى  دادن ناسازگاری درونى مادی استدلالى در جهت نشان

انگـاری  سپس با اشاره به اينكه كاركردگرايى نقش مستلزم مادی. نقش ارائه كرده است

شده، تأثير پذيرش كـاركردگرايى تن ناسازگاری يادانگاش با ناديده ه استكوشيدنيست، 

 نيـزو بـه برخـى از مزايـا و  كنـدقش را بر مسئلۀ امكان زنـدگى پـس از مـرگ بررسـى ن

  .بندی زندگى پس از مرگ بر اساس كاركردگرايى نقش بپردازد های صورت دشواری

  ها واژه كليد

  .انگاری حالات نفسانى، رابطۀ تحقق نقش، زندگى پس از مرگ، مادی كاركردگرايى

                                                            
  12/4/1397: رشتاريخ پذي  4/2/1397: تاريخ دريافت

 mahdi.ghiasvand@khu.ac.ir   استاديار گروه فلسفه دانشكده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه خوارزمى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
  1397شماره سوم، پاييز  ،بيست و سومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 3, Autumn, 2018 
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  مقدمه

زندگى پس از مرگ از يك سو و علم النفس فلسفى از ديگر  هرويكرد فلسفى در مطالع

معاصـر، ايـن روابـط را  هدر دور. انـد سو، همواره همسايگانى با روابط متقابل عميق بوده

اگـر در . ديـن بـه تماشـا نشسـت فلسـفهذهـن و  فلسـفه هدر فضای رابط هعمدطور  بهبايد 

ىِ كلـّـ ۀر دو دســتشــد د نفــس انســانى را مــىزمينــه گذشــته مواضــع گونــاگون در 

ــهانگار مادی« ــرآن«و » ان ــه» غي ــدری گزين ــه ق ــروز ب ــرار داد، ام های  یبند صــورتها و  ق

بندی يادشده معنای خـود  كه گاهى اساساً دسته استگوناگون در هر دو دسته ارائه شده 

نفس، زندگى پس از مرگ  رهانگاری دربا تر، مادی در فضای قديمى. دهد مىرا از كف 

انگاری نفس و بـدن و  دوگانه. شمرد انسانى ممكن مىهای  بدنشرط رستاخيز را صرفاً به 

امكـان زنـدگى پـس از مـرگ را  تنها نـهآسانى  كردن نفس نيز، به سپس غيرمادی قلمداد

  .كرد ، بلكه آن را گريزناپذير نشان داده و اثبات نيز مىداد مىنشان 

، بـه نظـر ها ديـدگاهو تكثـر ذهـن  فلسـفههـای اساسـى در  تبع ديگرگونى اما امروز به

كه چنين روابطى ميان نگاهمان به نفس و زندگى پس از مرگ، اساساً به بررسى  رسد مى

  .دوباره نياز داشته باشند

ذهـن معاصـر، يعنـى  فلسـفهدر  ها ديـدگاهتـرين  ايم يكى از پراقبال كوشيدهدر اين مقاله 

ــنخســت ، را )Role-Functionalism( كــاركردگرايى نقــش روايــت ســپس ى كــرده و معرف

انگارانـه در بخشـى جداگانـه تحليـل  دليل اينكه روايت مادی. دهيمارائه را انۀ آن انگار مادی

حـالات و  بـارهكـاركردگرايى نقـش در ۀانگارانـ كـه نگارنـده روايـت مادیآن اسـت شده 

 هرانـانگا روايت غيرمادی كه حالى در ؛بيند ی نفسانى را دچار ناسازگاری درونى مىها ويژگى

محــوری كــاركردگرايى نقــش، بــر   ايــدهماننــد  ســبب آنكــه بــهكــاركردگرايى نقــش، بــه 

گام دوم . دچار نيست ناسازگاری درونى به مشكل ظاهر دارد، به تأكيدناپذيری نفس  تحويل

گام سوم نيـز بـا تكيـه بـر دو گـام . اختصاص يافته است گفته پيشمقاله دقيقاً به بررسى نكتۀ 

انگاری مبتنـى بـر كـاركردگرايى نقـش، بـه  ت مادیشرطى و با فرض صحّ پيشين، در قالبى 

  .استپرداخته شده بر مسئلۀ امكان زندگى پس از مرگ تأثير فرض يادبررسى 
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  كاركردگرايى نقش. 1

ــخه ــش، نس ــاركردگرايى نق ــت ك ــاركردگرايى اس ــفهدر . ای از ك ــر،  فلس ــن معاص ذه

ی هـا ويژگىو  فراينـدهاحـالات،  كاركردگرايى كار خود را با تحليـل الفـاظ حـاكى از

ای از  بخـش گسـتردههمچـون  گـام كم در نخسـتين دست ،بنابراين. كند مى نفسانى آغاز

مفهـوم جـوهر  بـارۀطبيعـى ديرپـا در های مابعـد ذهن معاصر، خود را درگير بحث فلسفه

و از  گويـد مىسـخن  فراينـدهاو  هـا ويژگىبه طور مشخص صرفاً از حالات،  كند و مىن

در آغـاز پـس  .آورد نمـى سخنى به ميان ها ويژگىاحتمالى در پس اين حالات و  جوهر

از لحاظ موضـوعى  بـهگام، نگاه جوهری به نفس  تيندر نخس كم دستگفت كه  توان مى

ای پـيش خـواهيم بـرد كـه ايـن  به شـيوهبحث خارج است؛ هرچند در اين مقاله بحث را 

  .تأثير چندانى نداشته باشدموضوع 

حـالات نفسـانى بـه بيـانگر يد ديد كاركردگرايى چه تحليلى از معنای الفاظ اكنون با

شـده بـر اسـاس كـاركردگرايى، الفـاظ يادگفت كـه  توان مىفى الجمله . دهد مىدست 

كاركردی معرفى  ىحاكى از حالات كاركردی هستند و حالات نفسانى را چونان حالات

های گونـاگون  بندی دسـته. ى اسـتكه اين تعريف بسـيار مـبهم و كلـّ استپيد. كنند مى

بـرای نمونـه،  ؛برای زدودن ايـن ابهـام هسـتند ها تلاشيند ا، برحقيقت دركاركردگرايى، 

ــتين و كلىّ ــته يكــى از نخس ــرين دس ــت بندی ت ــه دو دس ــاركردگرايى را ب ــينى هها، ك  ماش

)machine functionalism (و علـّــى )Causal-Role functionalism ( يانـــهگرا غايتيـــا 

)Teleological ( را كمــابيش » كــاركرد«كــاركردگرايى ماشــينى، لفــظ . كنــد مىتقســيم

) تـابع( يك كاركرد«كند كه بر اساس آن  مى در رياضيات تعبير» تابع«مفهوم به نزديك 

ى ديگر است؛ هر ورودی، خروجى منحصر به فـردی يى به اشيايرياضى، نگاشت از اشيا

جمع سخن بگـوييم كـه در آن، يـك جفـت عـدد بـه  يم از تابعتوان مىدارد؛ برای مثال، 

ّــى، . )227ص: 1393ســوبر، ( »شــوند مىمقــدار خــود نگاشــت  ــل، كــاركردگرايى عل در مقاب

  .برد به كار مى» ی علىّها نقشها و  توان«كاركرد را كمابيش در معنای 

بـه  ظاهر بـهشـود و  مـى یبند صورتكاركردگرايى نقش بر اساس كاركردگرايى علىّ 
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 )Fodor, 1974( يل چنين عنوانى به خود گرفته است كه نخستين حاميانش، مانند فـودوراين دل

را نه در روايت محاسباتى يـا ماشـينى كـه در روايـت  كاركردگرايى )Putnam, 1973(پاتنم يا 

ــ ّ ــا غايت ىعل ــه مى ي ــد گرايان ــه . )Esfeld & Sachse, 2011: p. 15( فهميدن ــورتالبت بندی  ص

بـار ارائـه  برای نخستين »ند بلاك« ظاهر را بهاقسام كاركردگرايى يگر دآن از  هشد تفكيك

  1.گردد مىنيز به آثار كسانى چون مك لاكلين برآن  گذاری نامو  )1393بلاك، (كرده 

با تحليل عناصـر خواهيم كوشيد در چند بند فشرده و به صورت گام به گام در ادامه 

  .اصلى كاركردگرايى نقش، آن را معرفى كنيم

ی مرتبـه هـا ويژگىبه حـالات و  توان مىی يك پديده را ها ويژگىحالات و  يكم ـ

در مـورد  ،در ايـن صـورت. تقسيم كـرد) second-order( و مرتبه دوم) first-order( اول

» يك هيئت مولكولى خـاصبودن  ويژگى دارا«گفت كه  توان مىچون آب همای  پديده

ويژگـى « ،مرتبه اول هستند و بـرای مثـال» ژناز هيدروژن و اكسيشدن  ويژگى تشكيل«و 

دو دسـته نيـز گفت كه در مورد انسان  توان مى. يك ويژگى مرتبه دوم است» كنندگى تر

ی بـدنى در يـك هـا ويژگى. حالت و ويژگى مرتبه اول و مرتبه دوم قابل تشخيص است

ــرار مى ــد و  دســته ق ــدنى ماهــا ويژگى. دوم هی نفســانى در دســتهــا ويژگىگيرن ــد ی ب نن

و » يت عصـبى خـاصعيك سيستم يا وضـ«و يا » يك وضعيت مغزی مشخصبودن  دارا«

بـودن،  های نفسانى مانند آگاهانه ويژگىمواردی از اين دست، مرتبه اول به شمار آمده و 

  .آيند و از اين دست، مرتبه دوم به شمار مىبودن  ارادی

در بـدين معنـا كـه  ؛ی كـاركردی هسـتندهـا ويژگىی مرتبـه دوم، هـا ويژگىدوم ـ 

 دهنـد؛ مىات علىّ خـاص از خـود نشـان تأثيرعللى خاص،  تأثيرشرايطى خاص و تحت 

 كلى طور بـهو  شود مىبرای نمونه، درد حالتى است ناشى از يك آسيب كه موجب آزار 

در مثـال . شـود مىردی آن مربـوط كاركـپديده بـه نقـش  كه هويت يكگفت  توان مى

كه به هنگـام پديده درد، به آن است بودن  ، يعنى درد»درد«د ای مانن ، هويت پديده»درد«

                                                            
 دهنـد گر را به مك لاكلين نسبت مى كاركردگرايى نقش و طرح آن در مقابل كاركردگرايى تحقق  عموماً ايده. 1

كند كه بلاك در ايـن امـر  ای اشاره مى در پانويس مقاله، اما خود مك لاكلين )Levin, 2013: برای نمونه نك(

  ).CLaughlin, 2006: p. 42: نك( تقدم داشته است
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و گاهى  كردن ديگری، آدمى را وادار به آه و ناله ۀآمدن بيماری و يا هرگونه عارض پيش

ــ  طبيعـى مابعـد هكاركردگرايانـ هيـك نظريـ« ،به تعبير بلاك. كند مىدر خورد پيچيدن 

ــرای مثــال،  ــارهب ــ مى ـ درد درب ــا حــتوان ــرای دد درد را ت ودی در چــارچوب اســتعداد ب

شـدن و  آوردن ميـل بـه خلاصبـرای پديـد آسـيب بـافتى، اسـتعداد هآمدن به وسيلپديد

 آنچـهبـدن از  هديـد كردن عضـو آسـيب شده برای دور استعداد برای ايجاد عمل طراحى

  .)139-138ص :1393بلاك، ( »آسيب را ايجاد كرده است، توصيف كند كنيم مىفكر 

 )Realization(ی مرتبــه دوم را تحقــق هــا ويژگىی مرتبــه اول، اهــ ويژگى ـــ ســوم

ط نندگى، همـواره توسـكنندگى يـا شـك چون ترهميى ها ويژگىبرای نمونه، . بخشند مى

هر  كلى طور بهيى مانند آب يا شيشه و ها پديدهنند؛ ك مرتبه اول تحقق پيدا مى يك پديده

ــده ــد كــديگــری   پدي ــ) Realizer(گرِ  تحقــقه بتوان ــد؛ ويژگىين چن ــه شــمار آي  هــايى ب

، ها پديـدهميـان  ه، بار متافيزيكى كاركردگرايى در توصيف رابطروشن است كه همچنان

هـايى  يـابش، بـا پيچيـدگى رغم ظاهر آسـان مفهوم تحقق، به. مفهوم تحقق است بر دوش

تعبير و به  شود مىنها توجه داندرت ب كه بههايى  لايه. داردهای مختلفى  و لايهاست همراه 

برداشت شود، چندان اتفاق دور از ذهنـى » همبستگى«مفهوم يم، اگر از اين تعبير صرفاً ك

د مرزهــای معنــايى توانــ مىهــا  ايــن لايــه كيــكتف. )Kim, 1996: p. 102( روی نــداده اســت

هـا،  در ميان لايه :مفهوم تحقق سه لايه دارد. ندكتری را برای مفهوم تحقق ترسيم  روشن

گردنـد و توجـه بـه آنهـا تـا حـدود زيـادی  مـىته معنايى مفهوم تحقـق بررد به هسدو مو

شرط ، ولى افى آن استكپديده شرط  كي گر تحققه نخست آنك 1.راهگشا خواهد بود

  .يافته است ۀ تحققمقوّم پديد گر تحققه اينكدوم  و لازم آن نيست

در قالب نگ، كاغذ و ريب خاصى از كتررا  اين پديده. پول را در نظر بگيريد ۀپديد

نـار هـم كه اين پديده ضرورتاً از كلازم نيست بخشد، ولى  مىناس تحقق كقطعه اس كي

 ۀای از پديد دانيم هر نمونه ه مىبا وجود اينك .يل شده باشدكاغذ و رنگ تشكقرارگرفتن 

هـای  يـبكتررا ايـن پديـده بسـا  چهدار اسـت،  خـود وام گر تحقـقپول، قوام خود را بـه 

                                                            
  . Wilson, 2007: p. 93: ها نك برای مشاهده بحثى مفصل در مورد اين لايه. 1
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از ايـن افـزار و  ك سختشده در ي بخشند؛ مانند فلز و اطلاعات ذخيرهق ديگری نيز تحق

ه بـه هـر روی كاز تمثيل رايانه  توان مىچه بيشتری باشيم، اگر خواهان روشنى هر. دست

ردگرايى و حتى گرايش به آن داشـته اسـت، كاركی و فهم بند صورتنقشى برجسته در 

افزارهای مختلـف و حتـى  سـختد توسـط توانـ مىافزار خـاص،  ك نرمي. گرفت كمك

های مختلفى  زبان واحد با الگوريتم كنويسى مختلف و حتى در ي های برنامه توسط زبان

  .ندكتحقق پيدا 

مفهوم تحقق در حـوزه فلسـفه ذهـن و معياری از معنايى، تصوير  ۀتوجه به اين دو لاي

رابطـه تحقـق را دن بو اگر به اين دولايه، ويژگـى نامتقـارن. كند مىعلم معاصر را ترسيم 

رابطـه . تـری از رابطـه تحقـق را در پـيش چشـم خـواهيم داشـت ، سيمای روشنبيفزاييم

البتـه . اسـت سويه كي ای رابطه، )Identity( همانى تحقق، بر خلاف روابطى همچون اين

اگـر عـدم  واقـع در. اسـت فايـتكه اين ويژگى، بيان ديگـری از شـرط كگفت  توان مى

ه كبه طرف ديگر فهم شود، بايد گفت  طرف دوى از كي وابستگىِ  تقارن بر اساس مفهوم

پس بدين معنا بايد گفت كـه بـر . يافتن ديگری است كى برای واقعيتي فايتِ كبه معنای 

ــالات و  ــش، ح ــاركردگرايى نق ــاس ك ــا ويژگىاس ــانى، ه ــهی نفس ــده عنوان ب يى ها پدي

  .يابد مىق ی ديگری كه مرتبه اول هستند تحقها پديدهدوم، توسط  مرتبه

 )Multiple Realizability(پـذيری چندگانـه  های مرتبـه دوم، تحقـق ويژگى ـ چهارم

ايـن . ويژگـى در نظـر بگيريـد كای مثـل مربـع را در قالـب يـ برای مثال، پديـده ؛دارند

 گر تحققميز فلزی يا هر  كو يا توسط يبخشد تحقق تواند  مىميز چوبى  كيرا ويژگى 

درست است كه اگر عـدم تقـارن بـر اسـاس مفهـوم  واقع در. دتحقق ياب ى ديگریكفيزي

كى فايت يكه به معنای كبه طرف ديگر فهم شود، بايد گفت  طرف دوى از كي وابستگىِ 

ای  يافتن پديـده واقعيت. نيستار كهيچ تلازمى در ولى  يافتن ديگری است؛ برای واقعيت

اما هـيچ ضـرورتى  ،ى استافك »الف«ديگری چون  ۀيافتن پديد برای واقعيت» ب«چون 

. باشـدبـوده  »ب«ی به نـام گر ۀ تحققواسط واقعيت يافت، الزاماً به» الف«ه هرگاه كنيست 

ۀ همـاهنگى ايـن مفهـوم و فرضـي حقيقـت درو شـدن  روشـنى گويـای لحاظ كتـه بـهاين ن
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ــه اســت تحقــق ــذيری چندگان ــوان مىپــس  1.پ ی نفســانى هــا ويژگىگفــت حــالات و  ت

  .دارند پذيری چندگانه تحقق

اين نكتـه . پذير نيستند ی مرتبه اول تحويلها ويژگىی مرتبه دوم به ها ويژگى ـ پنجم

تــرين عامــل در جداســازی ايــن روايــت از روايــت مقابــل آن در  تــوان مهــم مىرا 

. قلمـداد كـرد) Realizer functionalism( گر تحقـقكاركردگرايى، يعنى كاركردگرايى 

در . ش نيسـتگر تحقـقاست كه يـك ويژگـى همـان  كاركردگرايى نقش بر اين تأكيد

نقـش  گر تحقـقهمـانى نقـش و  بـر اين تأكيـدبه معنـای  گر تحققمقابل، كاركردگرايى 

گر تعريـف شـده و  تحققپس كاركردگرايى نقش، دقيقاً در مقابل كاركردگرايى . است

 عنوان هبـاست كه در فلسفه ذهـن معاصـر  گر تحققسبب تقابل با كاركردگرايى  اساساً به

  .های كاركردگرايى قابل طرح است يكى از روايت

گر،  ققـكـاركردگرايى تحيا  اصلى و محوری در تفكيك كاركردگرايى نقش نكتۀ

ــذيری  تحويل همســئل ــا حــالات و هــا نقشپ ــه هــا ويژگىی كــاركردی ي ی كــاركردی ب

كـاركردگرايى نقـش در . هاسـت ويژگىحـالات و  هـا، نقشها و ايفاگران آن گر تحقق

از ديگــر ســو بــر  گر تحقــقدارد و كــاركردگرايى  تأكيــدناپــذيری  ك ســو بــر تحويليــ

ی نفسانى بايد گفت كـه بـر ها ويژگىدر بحث از حالات و  بدين ترتيب،. پذيری تحويل

شــده در مقــام حــالات و هــای ياد ويژگىاســاس كــاركردگرايى نقــش، حــالات و 

  .نيستندپذير  گرهای خود تحويل تحققيى كاركردی، به ها ويژگى

 انه از كاركردگرايى نقشانگار مادیى تلقّ . 2

 ،براينبنا. گرايى است تحويلياد شد، كاركردگرايى نقش مدعى دوری از تر  پيش كه چنان

. )Boyd, 1980: p. 287: نــك ،بــرای نمونــه( خــود نيــز چنــين ادعــايى دارد هانگارانــ مادی هدر نســخ

ــن ــاركردگراي روی، مادی ازاي ــر ك ــى ب ــاری مبتن ــش را انگ ــوان مىى نق ــار مادی« ت ی انگ

                                                            
: 1395، غياثونـد: پذيری چندگانه و نيز بحثى مفصل دربـاره بنـدهای سـوم و چهـارم نـك در مورد مفهوم تحقق .1

  .188ـ  161ص



166  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

نفـس بـر  رهانگـاری دربـا مادیولـى  ،نام داد) Non-Reductive Materialism( »غيرتحويلى

ای  است كه نفس آدمى كه همان مجموعـهاساس كاركردگرايى نقش، كمابيش به اين معن

) material realization( ی كاركردی است، تحققـى مـادیفرايندهاو  ها ويژگىاز حالات، 

  .);Shoemaker, 2009: p. 1 Melnyk, 2003: p. 20( دارد

 هين معناسـت كـه در رابطـدی در چارچوب كاركردگرايى نقش دقيقـاً بـانگار مادی

، گر تحقـقانگاشـتن  بـه اعتبـار مـادی. را مادی بـدانيم هاگر تحققيافته،  گر و تحقق تحقق

ای از  نسـخه تـوان مى ،تيـبمـادی شـمرد و بـه ايـن تر تـوان مىيافتـه را نيـز  ه تحقـقپديد

بـه ايـن شـرح كـه هـر ويژگـى . )Melnyk, 2006: p. 127( ی كـردبند صورتانگاری را  مادی

ناميـد، » ن«آن را  تـوان مىيـك حالـت نفسـانى كـه بودن  ويژگـى آگاهانـه مانندنفسانى 

همـواره توسـط ) 1(يك ويژگى مرتبه دوم، چيزی نيست جز كاركردی كـه يـا  عنوان به

و يـا آنكـه  يابد مىتحقق » م«يك ويژگى مغزی مانند مانند مرتبه اول مادی يك ويژگى 

و در  كنــد مىتحقـق پيـدا » م« ويژگـى مرتبـه اول مـادیِ واسـطۀ  بهای مـوارد  در پـاره) 2(

در  ،و بـه همـين ترتيـبيابـد  مىتحقـق » و« ای موارد توسط ويژگى مرتبه اول مادیِ  پاره

  . ...و» ه«، »ی«دی مانند مرتبه اول ماهای  ويژگىديگر مورد 

ــوع، مادی ــار در مجم ــش را انگ ــاركردگرايى نق ــر ك ــى ب ــوان مىی مبتن ــه اين ت  گون

  :ی كردبند صورت

  دوم هستند؛  ی مرتبهها ويژگىی نفسانى از نوع حالات و ها ويژگىحالات و  )الف

  ؛دوم، از نوع حالات كاركردی هستند  ی نفسانىِ مرتبهها ويژگىحالات و  )ب

ی نفسـانى را ها ويژگىشناختى، حالات و  و مجموعه حالات مغزی و عصببدن  )ج

ی نفسـانى متقـوم بـه بـدن و هـا ويژگىين معنا كه نخست، حالات و دب ؛بخشند تحقق مى

دوم، بدن و مجموعه حـالات مغـزی  ؛شناختى آن هستند مجموعه حالات مغزی و عصب

ميان ايـن ؛ سوم، رابطۀ تندی نفسانى هسها ويژگىشرط كافى حالات و  ،شناختى و عصب

ی بـدنى و مغـزی بـه ها ويژگىسويه و نامتقارن از سوی حالات و  ای يك رابطهدو دسته، 

  .ی نفسانى استها ويژگىسمت حالات و 
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ــالات و  )د ــا ويژگىح ــا ه ــبت ب ــانى، در نس ــزی و گر تحققی نفس ــدنى و مغ ــای ب ه

  .پذيری چندگانه دارند شناختى خود، تحقق عصب

  .ناپذيرند های بدنى خود تحويلگر تحققانى به حالات نفس ) ه

  انگارانه ى مادیمشكل ناسازگاری درونى تلقّ  .3

ايـن معنـا  بـه ؛يا يكديگر متناقض باشند  هو ج در ظاهر، بندهای  كم دست رسد مىبه نظر 

 ؛ زيراشده است تأكيدپذيری  ناپذيری و در بند ديگر بر تحويل كه در يك بند بر تحويل

. دو پديـده اسـت )Categorical( ایِ  تحويـل مقولـه یانگـاری بـه معنـا مادی به هـر روی،

انگـاری مبتنـى بـر  كـه بـرای بررسـى سـازگاری درونـى مادی رسـد مىبه نظـر  ،بنابراين

دقـت بررسـى  يان دو مفهوم تحقـق و تحويـل را بـهكاركردگرايى نقش، بايستى نسبت م

  .كرد

معنای خود عبـارت ترين  گستردهدر » الف«چون همای  پديدهزمينه گرايى در  تحويل

و يا » ب«، »الف«اين بيان كلى، بسته به ماهيت . »الف چيزی نيست جز ب« اينكهاست از 

ــ مى، شــود مىبــه دســت داده » چيــزی نيســت جــز«تعبيــری كــه از عبــارت  انى د معــتوان

الـه مقايـن اما تا بدانجا كـه بـه هـدف  ،روی ما قرار دهد گوناگونى از تحويل را در پيش

» ايـن همـانى« ،به معنـای عـدم تمـايز و بنـابراين» چيزی نيست جز«شود، تعبير  مى مربوط

، بـه »تحويـل«ای كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كـه  ، نخستين نكتهرو ؛ ازايناست

  1.داردبررا در» اين همانى«هر معنايى كه در نظر گرفته شود، سطح يا معنايى از 

بـه  كم دسـت يانـه اسـت؛گرا تحويلك پديده، اساساً موضـعى ي بارهانگاری در مادی

» الـف«بـه معنـای ايـن اسـت كـه در عمـل ، »الـف« دانستن مادی. ای معنای تحويل مقوله

ای چيزی نيست جز  مقولهلحاظ  حقيقت به در گرنهو، امور غيرمادی است هاز مقول ظاهر به

ی ها پديـدهگيـرد كـه  ای قرار مى به ديگر سخن، ذيل همان مقوله. ای از امور مادی نمونه

ی نفسـانى از همـان هـا ويژگىدر بحث از نفس، حالات و طور ويژه  به. مادی قرار دارند

                                                            
  .1394غياثوند، : رای بحثى تفصيلى در اين زمينه نكب. 1
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پس . مادی هستندهای  حالات و ويژگى كلى طور بهمغزی و های  حالات و ويژگى همقول

  .يى استگرا تحويلانگاری اساساً به معنای  كه مادی رسد مىبه نظر 

 تأكيـدراه ديگـری را در پـيش گرفـت و  توان مىماندن از اين مشكل، اما برای دور 

د صرفاً بر اساس مفهوم تحقق شـكل گرفتـه و توان مىانگاری  ی مادیبند صورتكرد كه 

انگـاری را  بدين ترتيب كه لفـظ مادی. باشد اقتضا ای نيز بى پذيری مقوله نسبت به تحويل

بگيـريم و آن را حكمـى در بـاب ها در نظر رگ بودن تحقق بر مادی تأكيدصرفاً در معنای 

بـاره جايگـاه در ايـن صـورت، در. ی مرتبه دوم در نظر نيـاوريمها ويژگىها و  يافته تحقق

سـكوت  ای گونـه بهی نفسانى، ها ويژگىچون همی مرتبه دومى ها ويژگىشناختى  هستى

نقش را هم با انگاری مبتنى بر كاركردگرايى  مادی ظاهر بهسكوتى كه  ؛اختيار شده است

  .انگاری سازگار خواهد ساخت انگاری تحويلى و هم با دوگانه مادی

ـ بـا  انگاری مبتنى بـر كـاركردگرايى نقـش را مادی توان مىكه ن رسد مىبه نظر البته 

هنگامى . انگاری سازگار به شمار آورد با دوگانه ـ هاگر بودن تحقق گرفتن مادی مفروض

ی علـّى بـه امـور هـا نقشتمامى  حقيقت در، شوند مىفته ها مادی در نظر گرگر تحققكه 

يى مادی باشند، ها پديدهی علىّ، ها نقشايفاگران حقيقى  انچهچن. شوند مىمادی تحويل 

 كلى طور بهی نفسانى و ها ويژگىحالات و  ؛ زيرااصلاً سكوتى رخ نداده است حقيقت در

در . اند ر جهان طبيعى بيرون شـدهعلل مؤثر د ه، از داير»مرتبه دوم«ی ها ويژگىحالات و 

ه و يـا سـكوت در برابـر شـدهـای ياد چنين شرايطى، اصرار بـه وجـود حـالات و ويژگى

پيشاپيش اين وضـعيت مشـخص زيرا  ؛شناختى آنها معنايى نخواهد داشت وضعيت هستى

درعمـل علىّ نـدارد،  تأثيرگونه نقش و  ای كه در هيچ كجا، هيچ پديده؛ چون شده است

م يا چيـزی بدين معنا كه يا اصلاً نيست و توهّ برده شده است؛  شده و يا تحويليا حذف 

ی هـا نقشو يـا آنكـه _ وجـه اسـت ىاذعان به هسـتى آن بــ يعنى  م استنزديك به توهّ 

سـكوتى  ،در هـر صـورت 1.ی ديگری تحويل برده شده اسـتها پديدهمنتسب به آن، به 

                                                            
آن پديـده  رهانگاری دربـا ى باشـد، بـه شـبه پديـدارحال فاقد توان علـّ ای وجود داشته باشد و درعين اينكه پديده. 1

  ).Moore, 2011: نك ،در اين زمينه تفصيلىبرای بحثى ( موسوم است
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ــت ــداده اس ــر . رخ ن ــه نظ ــوع ب ــد مىدر مجم ــه  رس ــاً مادیك ــر  اساس ــى ب ــاری مبتن انگ

د بـه دور از توانـ مىدر هر حال، ن ؛ زيراكاركردگرايى نقش، فاقد سازگاری درونى باشد

  .های تحويلى باشد دلالت

  كاركردگرايى نقش و مسئله زندگى پس از مرگ. 4

چه بايد گفـت؟ يـا اساسـاً شود دچار مشكل  ها اگر بند پيشين مقاله به هر دليلى در نقادی

 تـوان مىبا لحاظ يك ساختار شرطى خلاف واقـع،  كم دستغ از ارزش صدق آن و فار

آيـا زنـدگى  اولاً انگاری مبتنى بر كاركردگرايى نقش صادق باشد،  پرسيد كه اگر مادی

پاسـخ مثبـت باشـد، بـه چـه معنـا و بـا چـه  انچـهپس از مـرگ ممكـن خواهـد بـود و چن

انگاری را با شـكل  اين نوع مادی توان مىگويى به اين پرسش،  تصويری؟ به منظور پاسخ

. بر مسئله امكـان زنـدگى پـس از مـرگ مقايسـه كـرد تأثيرانگاری از جهت  سنتى مادی

انگـاری سـنتى  اسـت كـه مادی اينداشت، نظر در ای كه در اين زمينه بايد  نخستين نكته

و امكـان آن را منتفـى نيسـت على الاصول مانع معقوليـت زنـدگى پـس از مـرگ هرگز 

انگـار در بـاب  ن معاصـر مادیاتا جايى كه حتى برخى فيلسوفان ديـن و متكلمـ. كند مىن

هـای دينـى اديـان  انگار، بـه آموزه های دوگانـه نفس، آن را در مقايسه با بسياری از نسخه

  .)Baker, 2004: برای نمونه نك( يابند تر مى ابراهيمى نزديك

بـار ديگـر  خداونـد يـككافى اسـت هايمان باشيم، در اين صورت  اگر ما همان بدن

  خداونـدی كـه يـك بـار قـادر بـر گـرد هـم آوردن. های ما را از نو بازسـازی كنـد بدن

ــر ــرای تكــرار آن در براب ــى اصــولى ب ــانع عقل ــوده، هــيچ م ــا ب ــق م ــادی و خل   عناصــر م

  ، رسـتاخيز مـا و نفـوس انسـانى و شخصـيت هـرها بـدنرسـتاخيز . خود نخواهـد داشـت

بر اهل فلسـفه و كـلام پوشـيده نيسـت كـه ايـن رهيافـت، در ولى  ،يك از ما خواهد بود

بـوده اسـت كـه در سـنت فكـری  رو روبهتاريخ كهن خود همواره با يك مشكل اساسى 

 بدن ما پـس اجزایاينكه توضيح . شود مىتعبير  »آكل و مأكول«مسلمانان از آن به مسئله 

های حياتى ديگر اعـم از حيـوانى  خود، در قالب ۀدهند از واپاشى به عناصر ريزتر تشكيل
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 رو روبـهروز رسـتاخيز بـا آن در  آنچـه ،در ايـن صـورت. و گياهى جذب خواهنـد شـد

چـرا يـك جـزء . خواهـد بـودها  بـدنكه رستاخيز برخى ها  بدنخواهيم بود، نه رستاخيز 

  ؟د در دو بدن حضور داشته باشدتوان مىمادی ن

ــى از  ــا ويژگىيك ــه ه ــده  و ب ــم نگارن ــري مهمزع ــى مادی نت ــى ويژگ ــاری مبتن   انگ

  ايـده. نسبت معقول بـه ايـن مسـئله اسـت بهبر كاركردگرايى نقش علىّ، تدارك پاسخى 

نفس بـا . برد شخصيت انسانى و نفس او را به بدن او تحويل نمى اولاً تحقق نفس بر بدن، 

نفـس . همـانى نـدارد اين هرابطـخاصّـى اساسـاً نفـس بـا هـيچ بـدن . همان نيست بدن اين

در مـورد هـر يـك از . يافتـه اسـت های مادی تحقـق دوم است كه بر بدنای مرتبه  ديدهپ

روی، مــلاك  ازايــن. گر را بــر عهــده دارنــد تحقــقهای خــاص صــرفاً نقــش  افــراد، بــدن

همانى شخصى در طول زندگى زمينـى  همانى شخص پس از مرگ، همان ملاك اين اين

ازسـازی همـان سـاختار و همـان تـوان ب گر تحقـقكـافى اسـت . و پيش از مرگ اوسـت

ند در طول زنـدگى توان مىمادی  اجزایدر اين ميان، . ی كاركردی را داشته باشدها نقش

مــا، خــواه پــيش از مــرگ و خــواه پــس از مــرگ، دگرگــونى شــده و اجــزای جديــدی 

همـانى شخصـى  هر حال، كـافى اسـت معيـار اينبه . از ميان رفته شوند اجزایجايگزين 

در يـاد ولـى  ،ی كاركردی و سـاختار شخصـيتى بازسـازی شـودها نقشبرآورده شود و 

داريم كه به هر روی وجود يك بدن، هرچند نه همان بدن، برای زندگى پـس از مـرگ 

ی كـه بـدن اسـت، امكـان تحقـق گر تحقـقشخصيت انسانى بـدون  ؛ زيراضروری است

  .نخواهد داشت

انگارانه  قش و روايت غيرمادیانگارانه از كاركردگرايى ن واگرايى روايت مادی هنقط

  نكتـه بسـيار مهـم. گـردد مـى علىّ حالات نفسـانى بـاز آفرين ه پذيرش نقشدقيقاً به مسئل

  ای پـذيری مقولـه تحويل هدر مورد كاركردگرايى اين اسـت كـه اساسـاً نسـبت بـه مسـئل

ــابراين. علــى الســويه اســت ــه  ،بن ــاظر ب   ی كــاركردیهــا ويژگىعلــى الاصــول صــرفاً ن

  شـناختى نفـس از جهـت و فى حـد نفسـه، مسـتلزم وضـعيت هسـتىسانى است حالات نف

ــادی ــا غيرم ــادی ي ــت م ــن. بودن آن نيس ــوان مىروی،  ازاي ــهآن را  ت ــى  ب ــا لحاظ منطق ب
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 تـوان مىبـدين معنـا  ؛ی نفسانى نيـز سـازگار شـمردها ويژگىانگاری حالات و  غيرمادی

 حقيقـت در. ی مـا هسـتندی غيرمـادی بـدن مـادها ويژگىی نفسانى، ها ويژگىگفت كه 

گرهـای مـادی  تحقق هواسـط هـای نفسـانى مـا، يـا بـه ويژگىگفت كه حالـت و  توان مى

يـا توسـط طور مشـخص  يعنـى بـههـای غيرمـادی؛ گر تحقق هواسـط اند و يا بـه يافته تحقق

در هـر دو حالـت، . حـالات نفسـانىديگر اند و يا توسط  ی بدنى ما تحقق يافتهها ويژگى

بايد ديـد كـه  ،در اين وضعيت .گذاری علىّ شمردتأثيرمادی و واجد  را غيرآنها  توان مى

رگ در برابر ما قرار خواهـد همانى شخصى و زندگى پس از م اين هچه تصويری از مسئل

  .گرفت

دقت كنيم آن حالتى كه در بحـث زنـدگى پـس از مـرگ اهميـت دارد حـالتى  اولاً 

اگـر  ؛ زيـرامادی و بـدنى مـا هسـتند حالات ،ی نفسانىها ويژگىهای گر تحققاست كه 

ی كاركردی جوهری غيرمادی و مسـتقل از بـدن در ها ويژگىحالات نفسانى، حالات و 

يك مسئله فلسـفى  عنوان بهنظر گرفته شوند، اساساً مرگ بدنى، زندگى پس از مرگ را 

زنـدگى  بـارهبه اين دليل كه عنصر مسئله برانگيز در بحث فلسفى در ؛طرح نخواهد كرد

 به امكان زندگى پس از مرگ بدنى و فيزيكـى بـر ،پس از مرگ در چارچوب اين مقاله

مـادی خواهنـد بـود؛ هـای  ی نفسـانى غيـر از ويژگىهـا ويژگىگردد؛ در اين حالت،  مى

شـناختى و بـدنى، آنهـا  روی، با مـرگ زيست ازاين. توسط آنها تحقق يافته باشند هرچند

ــط  ــود را از دســت دادهگر تحققفق ــای خ ــرای  ه ــايگزينى ب ــه ج ــافى اســت ك ــد و ك ان

  1.شده وجود داشته باشدگرهای ياد تحقق

ی نفسـانى و البتـه هـا ويژگىپـس از مـرگ، كـه گفت كافى است  توان مىاجمال  به

ينـد ای كـاركردی پـيش از مـرگ باشـد و در فرهـا ويژگى، همـان ها انسانكاركردی ما 

همـانى  اين حقيقـت در. نـدی كـاركردی از دسـت نروهـا ويژگىمرگ بـدن طبيعـى مـا، 

                                                            
طـوركلى از  بودن نفـس، زنـدگى پـس از مـرگ، بـه اين نيست كه با فرض غيرمادی  ۀمنزل بهگز هراين نكته البته  .1

نفوس مجرد   رابطه دربارهبيعى كهن ط برای نمونه، برخى مشكلات مابعد ؛برانگيز نخواند بود لحاظ فلسفى مسئله

كـه البتـه بايـد ) ;kim, 2015; Bradly, 2015: نك(های مادی، همچنان قابل طرح خواهند بود  و غيرمادی و بدن

  .جداگانه بررسى شوندبه صورت 
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همانى شخصى در طول زنـدگى اسـت،  ملاك اين كه گونه  همانی كاركردی، ها ويژگى

كـافى اسـت . همانى شخصـيت مـا پـيش و پـس از مـرگ هـم باشـد د ملاك اينتوان مى

در اين صورت ما بـار ديگـر . هايى مشابه جايگزين شوندگر تحققهای بدنى، با گر تحقق

پذير از حالات مادی هم تأثيريم گرفت كه حالات نفسانى توأمان در وضعيتى قرار خواه

  .خواهند بودو هم تأثيرگذار بر آنها خود  گر تحقق

  گيری نتيجه

د از امكـان زنـدگى توانـ مىكه كاركردگرايى نقـش را تصويری كوشيديم در اين مقاله 

ــيمپــس از مــرگ  ــه دهــد، معرفــى كن ــر صــحت . ارائ ــا ب ــيم كــه فــرض م فرامــوش نكن

ساختاری در قالب يك سـاختار شـرطى نوشـته شـده لحاظ  به كردگرايى بود و مقالهكار

ــت ــاركردگرايى . اس ــدگاهك ــر دي ــان ديگ ــا و مكتب ها بس ــفهدر  ه ــر،  فلس ــن معاص ذه

تـرين بخـش  مهم. سـترو روبهبا اشكالات زيادی  كم دست دارد وبسياری های   دشواری

فرديـت و  ه، به مسـئلشود مىرتبط نوعى با زندگى پس از مرگ هم م اين مشكلات كه به

ی فـردی شخصـيت ها جنبـههـای كـاركردی،  تحليل. گـردد مىحالات درونى آدمى بـر 

  ...ای زامبـى، اسـتدلال شـكاف تبيينـى وهـ مثال. كننـد مىدار  انسانى را تا حدودی خدشه

بحـث  دتوانـ مىكـه  كننـد مىبه اشكال مهمى اشاره  )1395غياثوند، : در زمينه اين مشكلات، نك(

طور كامـل  بهزندگى پس مرگ مبتنى بر كاركردگرايى نقش در باب حالات نفسانى را 

  .قرار دهد تأثيرتحت 

، اسـتبدين ترتيب كه اگر آن منظر درونى كه بخشى بسيار مهم از حالات نفسانى م

به نوعى در كاركردگرايى نقش كنار گذاشته شود، از هر يك از ما، خواه پيش از مرگ 

در ايـن  1.هـای پرشـمار وجـود خواهـد داشـت كپى هاز مـرگ، امكـان تهيـو خواه پس 

صورت، در ميان آن موجوداتى كه پس از مرگ، با يك بدن و يا هـر چيـزی كـه بتـوان 

پـذير  ی كـاركردی علـى الاصـول تحققهـا ويژگىبه شمار آورد، همان  گر تحققآن را 

                                                            
  .است) Zagzebski, 2007: p.179( اين نكته الهام گرفته شده از اثر زاگزبسگى. 1
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ى من پس از مرگ خواهـد حقيقت تداوم زندگ دراكنونى من را داشته باشند، كدام يك 

اگـر يـك كپـى مـادی از مـن . تقرير كرد توان مىبود؟ اين مشكل را در همين جهان نيز 

در ايـن . يافته نيز تهيه خواهد شـد ی تحققها ويژگىتهيه شود، بدين ترتيب يك كپى از 

ظاهر تنها چيزی كه  به. شده من نيستم توان گفت كه آن شخص كپى مىچگونه  ،صورت

عنـى همـان چيـزی كـه يازيـدنى اسـت، امـری درونـى اسـت و ايـن ي ان دسـتدر اين مي

از ديگــر ســو، مشــكل تفــرد در . كنــد مىنــوعى از آن چشــم پوشــى  كــاركردگرايى بــه

ی ســاده از هــا روايتانگــاری مبتنــى بــر كــاركردگرايى نقــش در مقايســه بــا  مادی

  .تر استهمانى نيز حاد م اينوهای مبتنى بر مفه ی، مانند روايتانگار مادی
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  مسيرة تطوّر برهان الحدوث والقدَِم في علم الكلام الإمامي

  حتىّ مدرسة بغداد الأوُلىمن البداية 

  1حميد عطائي نظري
  الملخّص

من أهمّ وأقدم البراهين التي طُرحت في علم الكلام الإمامي على إثبات وجود االلهّٰ هـو برهـان 

تمّ في هذه الورقة استعراض وتفسير تطـوّرات البرهـان مـن لـدن إرهاصـاته . الحدوث والقدَِم

حتىّ تطوّراته في آثار الشيخ الصـدوق وبعـده فـي الأوُلى في كتب الحديث الإمامي المعتبرة 

يكشف هـذا البحـث عـن . مدرسة الشيخ المفيد والكراجكي الكلامية المعروفة بمدرسة بغداد

فقد كانت المرحلة . أنّ برهان الحدوث والقدَِم كانت له في الفترة المذكورة تطوّرات ملحوظة

لبيان البسيط الروائي إلى التـدليل عليـه بالأدلـّة الأوُلى من التطوّر عبارة عن مرحلة الانتقال من ا

الفلسفية والطبيعية وأخذه شكلاً منظّماً استدلالياً على يـد الشـيخ الصـدوق علـى غـرار الـنمط 

عموماً أسُلوب الشيخ الصدوق في إثبات حدوث العالم يشابه إلى حدّ كبير أسُـلوب . المعتزلي

عياتـه وفـي مبادئـه وأدلتّـه، مـا يكشـف عـن تـأثرّه المعتزلة والإماميين البهشميين سواء في مد

ومن منظور الشيخ الصدوق أنهّ لا يجـوز أو . بالمبادئ الاعتزالية في استدلالاته في هذا المجال

ليس من الراجح الاكتفاء بما جاء في المعتقدات من أقوال وروايات وإن كانـت صـادرة عـن 

لـم يلقـى . جاء في الروايات بالأدلةّ الكلاميةالأئمّة، بل يرى ضرورة أو رجحان دعم وتأييد ما 

برهان الحدوث والقدَِم مدرسة بغداد الأوُلى تطوّراً ملحوظاً بالنسبة إلى عهد الشـيخ الصـدوق، 

وبحسب ما يـرى . إلاّ في شكل صياغة البرهان وبعض الأدلةّ لإثبات مقدّماته فإنهّ توجد فوارق

لـى أنّ الأدلـّة التـي قـدّمتها المعتزلـة فـي برهـان الشيخ الصدوق ومتكلمّو مدرسـة بغـداد الأوُ

  .الحدوث والقدَِم ليست مجانبة لما جاء في روايات الأئمّة بل هي موافقة لها

ّ لمات مفتاحك   ة ي

ــدَم، الكــلام الإمــامي، الكلينــي، الشــيخ الصــدوق، الشــيخ المفيــد،  برهــان الحــدوث والقِ

    .الكراجكي، مدرسة بغداد الأوُلى

                                                            
 h.ataee@isca.ac.ir   أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1
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  السلفية على تقدّم الأحكام النقلية على الأحكام العقليةمناقشة أدلةّ 

  تركيزاً على وجهة نظر ابن تيمية

  1حمزة علي بهرامي

  

  الملخّص

قضية حجية الفهم العقلي في اكتشاف المعارف الدينية ومداها لـم تـزل مـن قـديم الأيـام 

وتتـراوح الآراء  .إحداث الأبحاث الخلافية بين المتكلمّين المسلمين وغيرهم من المتألهين

إحـدى . بين الإفراط والتفريط إلى حدّ التكفير بدهى الفرق المـذاهب والفـرق الإسـلامية

تتبنـّى . تلك الفرق المؤثرّة التي لها رؤية مميزّة عن الآخرين هـي السـلفية بفرعهـا الوهـابي

فهـم هذه الفرقة عن طريق منظّرين من أمثال ابن تيمية أدنى مستويات الحجيـّة للعقـل فـي 

مون الحكـم النقلـي علـى  وكشف المضامين الدينية بل وتنكرها في بعـض المـوارد ويقـد

تسـعى هـذه الورقـة بأُسـلوب البحـث . الحكم العقلي في حال التعارض أو توهّم التعارض

المكتبي وتحليل الوثائق في الكشف عن رأي هذه الفرقـة فـي حجيـّة العقـل واسـتعراض 

وقد انتهى البحث إلـى أنّ هـذه الجماعـة بتقسـيمها لأحكـام . اأدلتّهم ومدى قوّتها وإتقانه

العقل إلى ضربين، أحدهما هو الحكم العقلي الصريح والمقطـوع بـه، والآخـر هـو حكـم 

العقل غير الصريح والظنيّ، ترى أنّ معظم الأحكام والمعارف العقليـة وخاصّـة تلـك التـي 

يـذكر أنّ مـن . الدين ومـا وراء الطبيعـةتتعلقّ بمجال العقل العملي ممّا لا يجوز في مجال 

منظور هذه الفرقة تدخل أدلةّ المتكلمّين والفلاسفة والحكماء والمتصوّفة في ضمن العقـل 

  .الظنيّ الذي ليس مقبولاً 

ّ لمات مفتاحك   ة ي

    .العقل، التياّر السلفي التكفيري، ابن تيمية، النقل

                                                            
  h.a.bahrami@ltr.ut.ac.ir   أُستاذ مساعد بجامعة أصفهان. 1
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  الخلافة والإمامة تقييم ونقد آراء شاه ولي االلهّٰ الدهلوي في موضوع

  1السيّد محمّد مهدي حسين بور
  2عبد الحسين خسروبناه

  

  الملخّص

 ـأحد أهمّ المنظّرين المسلمين السنةّ من شـبه القـارّة الهنديـة  ـلآراء شاه ولي االلهّٰ الدهلوي 

حول إحدى أكثر القضايا الإسلامية قلقلة أي الخلافة والإمامة مكانة مميزّة مـن بـين سـاير 

يـرى الـدهلوي . ي ذات الموضوع؛ وذلك لما تتمتعّ به آراؤه من جدّة وإبداع مميزّالآراء ف

أنّ قضية الخلافة والإمامة واجـب كفـائي وذلـك بإعـادة تعريفهـا مـن جديـد، ثـمّ يسـتمرّ 

بالقول بكـون الإمامـة والخلافـة أصـلاً مـن أُصـول  ـطبعاً بدلائل مختلفة  ـمجارياً للإمامية 

د على وجهات نظره نقود وإشكالات عديدة؛ مثال على ذلك عدم لكن مع ذلك تر. الدين

شمولية تعريفه لكافةّ الواجبات الدينية للخليفة، مضافاً إلى كون تقييـده للخلافـة والإمامـة 

ومـن جهـة أُخـرى فإنـّه وإن . بكونها واجبة كفاية مخالفاً لأهل السنةّ قاطبة وموافقاً للسلفية

اره لهذه المسألة أصلاً من أُصول الدين إلاّ أنّ أدلتّه وحججـه كان مسانخاً للإمامية في اعتب

تفتقد للموضوعية العلمية، بل مشحونة بالمفارقات وأكثر آرائه بالعكس من ادعاءاتـه ذات 

  . سابقة زمنية

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . شاه ولي االلهّٰ الدهلوي، الإمامة، أُصول الدين، الواجب الكفائي، الإبداع

    

                                                            
   mfz1378@yahoo.com   )كاتب المقال( طالب دكتوراه المذاهب الكلامية في جامعة الأديان والمذاهب بقم. 1

  khosropanah@irip.ir   أُستاذ في المؤسسة الإيرانية للحكمة والفلسفة. 2
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  النفس الفلسفي لدى القاضي سعيد القمّياستعراض علم 

 1ذو الفقار ناصري

  

  الملخّص

القاضي سعيد القمّي هو من الفلاسفة والعرفاء فـي القـرن الحـادي عشـر وأعـلام الحكمـة 

وبالنسبة إلى مسألة النفس فهو كسائر الحكماء المسلمين يرى أنّ النفس جـوهر . الإسلامية

أساسي ويرى أنّ النفس لا تنقطع صلتها الوجودية  مجرّد، لكنهّ يختلف مع الآخرين بشكل

تماماً بالجسد أبداً حتىّ بعد الموت، وتبقى دائماً حصّة من الجسـم المـادّي العنصـري مـع 

. النفس حتىّ بعد الموت، وسيكون البعث والنشـر علـى أسـاس تلـك الحصّـة مـن الجسـم

. ت الفلسفية فـي البـابولهذا فهو يرى أنّ المعاد جسمي عنصري على العكس من النظريا

نسعى في هذه الورقة في استعراض آرائه فـي إشـكالية الـنفس والجسـد ولوازمهـا وأيضـاً 

وقـد . وجوه التباين الهامّة في فلسفته والتي نتجت عـن تبنيّـه لمبـادئ مختلفـة فـي تفكيـره

مبـادئ خلصت الدراسة إلى أنّ القمّي مرّ بأدوار فكرية متعدّدة في كلّ واحدة منهـا تـأثرّ ب

كلامية أو فلسفية وعرفانية خاصّـة تبنـّى فيهـا آراء تتضـارب وتتبـاين مـع مبادئـه الفكريـة 

  .السابقة بوضوح

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .القاضي سعيد القمّي، علم النفس الفلسفي، المادة العنصرية، النفس والجسد

  

    

                                                            
  znsadr@ut.ac.ir   دكتوراه فلسفة الدين وباحث في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1
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  علاقة الروح والجسد من منظور ديكارت وميرلوبونتي

  1فرح رامين
  2شفيعيراضية 

  3حسين حسيني أمين

  

  الملخّص

يســعى مــوريس ميرلوبــونتي، الفيلســوف الوجــودي والظــاهراتي الفرنســي، فــي ردم الهــوّة 

الحاصلة بين الروح والجسد في فلسفة ديكارت؛ ولهذا قدّم أُسلوباً جديـداً لوصـف الإنسـان 

وقـد بـذل . نومينولوجيـاً في العالم، وبدلاً من اعتماد الأفكار قام بتحليل الإدراكات الحسّية في

ديكـارت كثيـراً تـأملات الذي تأثرّ فيه بــ  الإدراك )فينومينولوجيا(ظواهرية جهده في كتابه 

يـرى ميرلوبـونتي أنّ . في حلّ المĤزق الحاصلة لدى العقليين والتجـريبيين فـي هـذا المجـال

جسد عبارة عـن وعنده فنحن مدركون جسديا؛ً وال. الإدراك ظاهرة جسدية وليس حدثاً ذهنياً 

يرفض ميرلوبـونتي التمييـز . إيضاع الإنسان في العالم، ومنظاره إلى العالم، ومرساتنا في العالم

نسـعى فـي هـذه الورقـة، بعـد ذكـر . الديكارتي بين الروح والجسد وكذا عالمه الميكانيكي

ي أوجه الالتقاء والافتراق بين آراء ميرلوبونتي وديكـارت فـي موضـوع الـروح والجسـد، فـ

تقييم أصالة الجسد في الرؤية البونتية وأصالة الروح في الرؤية الديكارتية، وعبر هـذا التقيـيم 

تكشف المخرجات البحثية عـن أنّ كـلّ واحـد . نعرض الملامح العامّة لنظريتيَهْما في الروح

  .من الفيلسوفيَنْ لم يكُتب له النجاح في تفسير علاقة الروح والجسد

ّ لمات مفتاحك   ة ي

    .ارت، ميرلوبونتي، الجسد، أصالة الروح، أصالة الجسدديك

                                                            
  f.ramin@qom.ac.ir   أُستاذ مشارك في جامعة قم. 1
  shafiee.razieh70@gmail.com   )كاتب المقال( ماجستير الفلسفة والكلام من جامعة قم. 2
  h.hosseiniamin@vru.ac.ir   أُستاذ مساعد في جامعة ولي العصر برفسنجان. 3
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  من منظور الأسُتاذ مطهّري" علاقة الأخلاق بالدين"و " الفطرة الأخلاقيةّ"دراسة 

  1بيجن منصوري

  

  الملخّص

إحدى قواعد الرؤية الكونية لأيّ مدرسة هي معرفة الإنسان فإنّ لها تأثيراً في تفسير وتبرير 

وللفطـرة الأخلاقيـّة باعتبارهـا إحـدى مؤشّـرات معرفـة . المدرسـة الكثير من قضـايا تلـك

بحسـب بنائـه الـذاتي  ـفبحسـب رأيـه إنّ للإنسـان . الإنسان لدى الأسُتاذ مطهّري دور مهمّ 

ويجـد الإنسـان هـذين . معارف أخلاقية ونزوعاً إلى المحاسـن وعـن المسـاوئ ـوالباطني 

بناؤه التكويني، وليس لأيّ نحو من الفرض بحسب ما يقتضيه ) المعارف والنزوع(الأمرين 

فللإنسان لأجل هذا البناء الفطري غيرِ المكتسب اسـتقلال . والتلقين الاجتماعي تأثير فيهما

إنّ . عن الدين وتعاليمه السماوية من بعـض الجوانـب وعلاقـة وثيقـة مـن جوانـب أُخـرى

ت إلاّ أنهّـا بمجملهـا وجهة نظر الأسُتاذ مطهّري وإن كانت موضع إشكال من بعض الجهـا

  .وجهة نظر تساعد في تبرير الكثير من قضايا الدين

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .معرفة الإنسان، الفطرة، الأحكام الأخلاقيةّ، اكتناه الذات، العلاقة

    

                                                            
  b.mansouri60@gmail.com   )مركز التعليمات العامة(أُستاذ مساعد في جامعة الخواجة نصير الدين الطوسي . 1
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  وظائفية الدور وحياة ما بعد الموت

   1مهدي غياثوند

  

  الملخّص

ة العقـل المعاصـرة وهـي مـن فـروع وظائفية الدور هي إحدى روايات الوظائفية في فلسـف

وفقاً لهذه الرواية فإنّ الحالات والخصائص النفسية تعرف على أنهّـا . وظائفية الدور السببية

ويؤكدّ فيها على عدم اختزاليتها إلى منفـّذات ) بالمعنى السببي(من مستوى أعلى ووظائفية 

فيـة الـدور بشـكل خـاصّ فـي تسـتعين وظائ. مادّية أو غير مادّية لتلـك الأدوار المـذكورة

وصفها لعلاقات الحالات الروحيةّ والحالات الجسدية والدماغية بمفهـوم متـافيزيقي وهـو 

تعرض هذه الورقة شرحاً مختصراً عن المكوّنات الأساسية لوظائفية الدور وخاصّـة . التنفيذ

داخـل المادّيـة الرواية المادّية لها، ثمّ تقدّم دليلاً للكشف عن عدم الاتسّاق الحاصـل فـي 

بعد ذلك ضمن الإشارة إلى أنّ وظائفية الدور لا تستلزم . القائمة على أساس وظائفية الدور

المادّية سعت الورقة في أن تناقش أثر القبول بوظائفية الدور على مسألة إمكانية الحياة بعد 

رسيم الحياة وأن تتطرّق إلى بعض مزايا ت ـبغضّ النظر عن عدم الاتسّاق المذكور  ـالموت 

 .بعد الموت ومصاعبها طبقاً لوظائفية الدور
ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .وظائفية الدور، الحياة بعد الموت، مادّية الحالات النفسية، علاقة التنفيذ

 

                                                            
   mahdi.ghiasvand@khu.ac.ir أُستاذ مساعد في قسم الفلسفة من كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الخوارزمي. 1
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Role Functionalism and Life after Death 

Mahdi Ghiasvand 
Assistant professor, Philosophy Department, College of Human and Social Sciences, Kharazmi 
University 

Mahdi.ghiasvand@khu.ac.ir 

 
Role functionalism is a version of functionalism in contemporary philosophy of 
mind and a subclass of causal-role functionalism. On this version of functional-
ism, psychological states and properties are characterized as second-order func-
tional (in a causal sense), and it is emphasized that they are not reducible to mate-
rial or non-material realizers of those roles. In particular, role functionalism em-
ploys the metaphysical concept of realization in its characterization of the relation 
between psychological states and bodily or brain states. After a brief account of 
the central components of role functionalism, and in particular, its materialist 
version, the paper offers an argument to show that materialist functionalism in-
volves an internal inconsistency. I then point out that role functionalism does not 
entail materialism, and then, ignoring the above inconsistency, I seek to examine 
the implications of role functionalism for the possibility of life after death, and 
certain advantages as well as problems of the formulation of life after death in 
terms of functionalism. 
Keywords 

Role-Functionalism, afterlife, materialism about mental states, Realization. 
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A Study of “Moral Innate Knowledge” and “Dependencies of Morality on 

the Religion” in the View of Motahhari 

Bijan Mansouri 
Assistant professor, Khajeh Nasir Toosi University of Technology (Center for General Educations) 

b.mansouri60@gmail.com 

One foundation of the worldview of any school of thought is knowledge of the 
human being, which affects the school’s justification and explanation of many 
issues. Moral fiṭrah, or moral innate knowledge, serves as a main characteristic of 
Motahhari’s study of the human nature. For him, the human being has moral 
awareness as well as tendency towards good and aversion of bad things because 
of his essential and intrinsic structure. The human being has the two components 
in virtue of his existential structure, without being affected by any social imposi-
tion. Because of this innate and non-acquired structure, the human being is inde-
pendent of the religion and the doctrines of the Revelation, on the one hand, and 
is closely tied to them, on the other hand. Although Motahhari’s views might be 
objectionable in certain respects, they are helpful in the justification of many reli-
gious issues in their generality. 
Keywords 

Knowledge of the human being, innate knowledge (fiṭra), moral judgments, intro-
spection, dependency. 
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Soul-Body Relationship in the Views of Descartes and Merleau-Ponty 

Farah Ramin 
Associate professor, University of Qom 

f.ramin@qom.ac.ir 

Razieh Shafiee 
MA student of Philosophy and Kalam, University of Qom (Corresponding Author) 

shafiee.razieh70@gmail.com 

Hossein Hosseini Amin 
Assistant professor, Vali-e-Asr University of Rafsanjan 

hosseinihossein23@yahoo.com 

Maurice Merleau-Ponty, the French existentialist and phenomenologist, tries to 
bridge the gap between the soul and the body which was created in Descartes’s 
philosophy. Thus, he provides a new method for the description of the human 
experience in the world, and instead of reliance on ideas, he offers a phenome-
nology of perception. In his Phenomenology of Perception, where he is greatly 
influenced by Descartes’s Meditations, he tries hard to solve predicaments faced 
by rationalists and empiricists in this regard. According to Merleau-Ponty, phe-
nomenal perception is bodily, rather than a mental event. For him, we are bodily 
perceivers. The body is the human situation in the world, the human viewpoint to 
the world, and our anchor in the world. Merleau-Ponty rejects the Cartesian dis-
tinction about the soul and body and the mechanical world. In this paper, we iden-
tify points of agreement and disagreement between Merleau-Ponty’s and Des-
cartes’s views of the soul-body problem, and then examine the principality of the 
body in Merleau-Ponty’s thought and the principality of soul in Descartes’s view, 
and thus, we portray a general picture of their views of the soul. We conclude that 
both philosophers were unsuccessful in their respective accounts of the soul-body 
relationship. 
Keywords 

Descartes, Merleau-Ponty, body, soul, principality of soul, principality of body. 
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A Study of Qāḍī Sa’īd Qummī’s View of the Soul 

Zolfaghar Naseri 
PhD of Philosophy of Religion, University of Tehran, Farabi Pardis and researcher at Islamic Sci-
ences and Culture Academy 

znsadr@ut.ac.ir 

 
Qāṣī Sa’īd Qummī was a philosopher and mystic in the 11th century AH (17th 
century) and a prominent figure of the Islamic wisdom. Like many other Muslim 
philosophers, he maintains that the soul is an immaterial substance, but his main 
disagreement with other philosophers is that, in his view, the soul never fully los-
es its existential connection to the body even after death, and a portion of the el-
emental material body always remains with the soul even posthumously, and the 
resurrection in the afterlife occurs with that bodily portion. Thus, contrary to 
philosophical theories, he takes the resurrection to be bodily and elemental. In 
this paper, I seek to study his views about the soul-body problem, its implications, 
and some serious conflicts within his philosophical speculations that have oc-
curred because of different principles he adopts. I conclude that he has undergone 
different periods of thinking, in each of which was influenced by theological 
(Kalāmī), philosophical, or mystical principles, and thus, in each period, he main-
tained views that were in conflict with his previous line of thinking. 
Keywords 

Qāḍī Sa’īd Qummī, study of soul, elemental matter, soul and body. 
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An Evaluation and Critique of Shah Walīyyullāh Dihlawī concerning Cali-

phate and Imamate 

Sayyed Muhammad Mahdi Hosseinpour 
PhD student of schools of Kalam, University of Religions and Islamic Denominations, Qom 
(Corresponding Author) 

mfz1378@yahoo.com 

Abdolhossein Khosropanah 
Professor, Iranian Institute of Wisdom and Philosophy 

khosropanahdezfuli@gmail.com 

 
Of views about Caliphate and Imamate as most challenging issues in Islam, the 
views of Shah Walīyyullāh Dihlawī, as an important Sunni Muslim theoretician 
in the Indian Peninsula, are of special significance because of their innovations. 
Dihlawī provides a new definition of Caliphate and Imamate and takes them as 
collective obligations (wājib kifā’ī), and then along with the Imami view, and for 
different reasons, he takes Caliphate and Imamate as principles of the religion. 
However, a number of objections can be made against his views. For instance, his 
definition does not cover all religious obligations of a Caliph. Moreover, taking 
Caliphate to be a collective obligation is in conflict with the view of the majority 
of Sunni Muslims and is along with the Salafis. Furthermore, although his con-
sideration of Imamate as a principle of religion is in agreement with the Imami 
position, his evidence and reasons for the view do not meet scholarly criteria. In 
fact, they involve many contradictions, and contrary to his own claim, most of his 
views have precedents. 
Keywords 

Shah Walīyyullāh Dihlawī, Imamate, principles of religion, collective obligation, 
innovation. 
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An Analysis of Salafi Arguments from the Priority of Transmitted Rulings to 

Rulings of the Reason with a Focus on Ibn Taymīyya’s View 

Hamzeh Ali Bahrami 
Assistant professor, Isfahan University 

bahrame1918@gmail.com 

A disputed issue between Muslim and non-Muslim theologians was the reliability 
and scope of rational understanding in discovering religious doctrines. Among 
Islamic sects, there has been a spectrum of views in both extremes, and some 
parties of the debate accused others of exit from Islam. One influential sect with a 
particular view of the issue is the Wahhabi branch of Salafism. Their theoreti-
cians, such as Ibn Taymiyya, minimize the reliability of the reason in understand-
ing and discovering religious intentions, and in some cases, they totally deny its 
reliability. And in cases where a judgment of the reason is in conflict or thought 
to be in conflict with that of the religion, the latter is preferred over the former. In 
this paper, I deploy an attributive-analytic method, to reply to the question of the 
view of this group about the reliability of the reason, and the extent of the cogen-
cy of their arguments. I conclude that they divide judgments of the reason into 
explicit conclusive and probabilistic non-explicit judgments, and they deny a ma-
jor portion of rational judgments and doctrines, especially in the realm of the 
practical reason, in the domain of religion and super-natural issues. In their view, 
arguments propounded by theologians, philosophers, sages, and Sufis are from 
the probabilistic reason, and should thus be rejected. 
Keywords 

Reason, Salafi-Takfiri group, Ibn Taymiyya, transmission. 
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The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the 

Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad 

Hamid Ataee Nazari 
Assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy 

h.ataee@isca.ac.ir 

 
One of the oldest and most important proofs offered for the existence of God in 
the Islamic Kalām is the argument from incipience (ḥudūth) and eternity (qidam). 
In this paper, I elaborate and examine the developments of the argument from 
reliable sources of Imāmī hadiths to the work of al-Shaykh al-Ṣadūq and al-
Shaykh al-Mufīd’s school of Kalām, and Karājakī’s so-called school of Baghdad. 
The research shows that the argument from incipience and eternity has undergone 
a considerable development in this period. The first development was from its 
simple versions in terms of hadiths to argumentations with philosophical and nat-
ural reasons and al-Ṣadūq’s well-formed demonstrative form of the argument in 
the style of Mu’tazilīs. In general, al-Shaykh al-Ṣadūq’s method in the proof of 
the incipience of the world is to a large extent similar to that of Mu’tazilīs and 
Bahshamī Imāmīs with respect to its claims as well as its grounds and reasons. 
His arguments here show his influence from the teachings of the Mu’tazila. For 
al-Shaykh al-Ṣadūq, although beliefs are mainly supported by hadiths from the 
Imams, one must not or had better not rest content to them. Instead, one should 
support the contents of hadiths with Kalāmī arguments. In the early School of 
Baghdad, the argument from incipience and eternity did not go through serious 
changes in comparison to al-Ṣadūq’s period. The only difference was in the way 
the argument was formulated and certain arguments for its premises. For al-
Shyakh al-Ṣadūq and theologians in the early School of Baghdad, Mu’tazilī ar-
guments from incipience and eternity were not in conflict with the teachings of 
the Imams. On the contrary, they were in agreement with hadiths from the Imams.  
Keywords 

Argument from incipience and eternity, Imāmī Kalām, al-Kulaynī, al-Shaykh al-
Ṣadūq, Karājakī, early School of Baghdad.   
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